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          راهنماي تدوين مقالات  
  .مقالات بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند ـ
  .يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشدمقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشرية ديگري چاپ شده  ـ
  .دار نباشند مقالات براي يك شماره آماده شود و دنباله ـ
  .بيشتر نباشد)  كلمه۲۵۰هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددwordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
  .مشخص شود... ، و۲ـ۲، ۱ـ۲، و ...، ۲ـ۱، ۱ـ۱و زيرمجموعة آنها با ...  و۳، ۲، ۱هاي   با شمارهتيترهاي اصلي ـ
نما و فشردة بحث اسـت، بـه سـه زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، حـداكثر در ده سـطر                چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .ايدبه دنبال هر چكيده بي) سه تا هفت واژه(ضميمه باشد و واژگان كليدي مقاله 
) صفحه/شمارة صفحه يا شمارة جلد    : نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار    (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت          ـ

  .نوشته شود
و اگر به مأخذ ديگـري از همـان نويـسنده           ) صفحه: همان يا همان  (اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از           ـ

  .ه شوداستفاد) صفحه: همان، سال انتشار(باشد 
و در ارجـاع بعـدي      ) سال انتشار، نام خـانوادگي    : صفحه(منابع لاتين، به صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتز              ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بلافاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي  نقل ـ
  .هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود ژهشكل لاتيني نامهاي خاص، وا ـ
  .در پاورقي درج شود) رسد توضيحاتي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر مي(يادداشتهاي توضيحي  ـ
  .ارجاع در يادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهرست پايان مقاله بيايد ـ
  .ويسنده و معرفي كتاب يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردداگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي ن ـ
) نويسندگان(، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور نويسنده               منابع مورد استفاده در متن     ـ

    :به شرح زير آورده شود
در (رجم، محقـق يـا مـصحح، نوبـت چـاپ            ، نام مت ـ  نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  

بـه ترتيـب بـراي سـالهاي     . (يا م. ق. ، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش)صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست      
    ).شمسي، قمري يا ميلادي

يخ سـال، تـار   / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  
    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»عنوان موضوع داخل گيومه«نام خانوادگي، نام نويسنده، : پايگاههاي اينترنتي  
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و            ـ

  . نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گرددهمراه با
  .مجله در ويرايش مقالات آزاد است ـ
  .رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است ـ
  .شود مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  د، مـشه (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه           تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  . ارسال كنند(razaviunmag@yahoo.com) يا (razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 
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  ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲هاي فقهي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة  آموزه

  

  نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق

  در نظام حقوقي ايران

  سيدابوالقاسم نقيبي  دكتر   
    علمي گروه فقه و حقوق خصوصي مدرسة عالي شهيد مطهريعضو هيئت   

  چكيده      
هـاي مهـم علـوم        هاي علوم اسـلامي و علـم حقـوق از شـعبه             دانش فقه از شاخه   

نمايـد كـه      جايگاه اين دو دانش در نظام حقوقي ايران ايجاب مي         . انساني است 
اي ارائه و نسبت و رابطة مـاهوي          رشته  اي ميان   هبسترهاي تعامل آن دو در مطالع     

در اين جستار در نگاهي كلـي       . و تاريخي اين دو علم مورد پژوهش قرار گيرد        
هـاي ارتبـاط و نـسبت ايـن دو دانـش يعنـي ماهيـت،                  و عمومي مهمترين زمينـه    

موضوع، مسائل، هدف، مبنا، قلمرو، تقـسيمات مباحـث و روش، بـه اجمـال و                
بر ضرورت روشـمند شـدن تعامـل ايـن دو دانـش تأكيـد شـده                اختصار ارائه و    

دانش فقه با توجه به مبادي و مباني كلامي كه بدان متكـي اسـت قواعـد         . است
علم حقوق نيـز بـا      . شود  حقوقي را به سنت، اخلاق و آداب شرعي رهنمون مي         

طرح موضوعات جديـد و ارائـة آگاهيهـاي نـو از موضـوعات پيـشين، امكـان                  
آورد دانش فقه با تكيه بـر منطـق فهـم             كارآمدي آن را فراهم مي    پويايي فقه و    

                                                        
 ۱۲/۳/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۱۶/۱/۱۳۸۸: تاريخ دريافت  
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 كتاب و سنت و ابزارها و روشهايي كه علـم اصـول در اختيـار فقيـه            هاي  گزاره
ترين تحليلها را در زمينة قواعد حاكم بر مناسبات اجتمـاعي             دهد عميق   قرار مي 

د حـاكم   دهد و علم حقوق را در بررسي و تحليل قواع           و اقتصادي به دست مي    
بر مناسبات اجتماعي در زمينة روش و منطق اختصاصي تحت تأثير قرار داده و              

علم حقوق  . آورد  استفاده از تعابير منطقي و اصولي را براي حقوقدان فراهم مي          
گـذاري عرفـي بـراي تبـديل          نيز دستاوردهاي روشي خـود را در حـوزة قـانون          

 قـانوني و در زمينـة دادرسـي         هاي  هاي فقهي به مفاهيم و گزاره       مفاهيم و گزاره  
دهـد تـا در تعـاملي روشـمند بـه             دستاوردهاي شكلي را در اختيار فقيه قرار مي       

هاي گوناگون نايل آيند و در فرايند چنين تعاملي است كـه نظـام    تكامل در گستره 
  .يابد حقوقي ايران به اصالت و بالندگي و كارآمدي مطلوب خود دست مي

حقوق، اصول فقه، موضوع، مسائل، اهداف،         منطق  حقوق، فقه،  :يواژگان كليد 
  .مباحث، مباني، نسبت و رابطه

  طرح مسئله
تـرين دانـشهاي اسـلامي اسـت كـه در بـستر تعليمـات                 دانش فقه از مهمترين و مقـدم      

هاي مهـم علـوم انـساني         علم حقوق نيز از شاخه    . اسلامي تولد، رشد و نمو يافته است      
 نظـام حقـوقي     ١.اعي از قـدمت برخـوردار اسـت       است كه پيدايش آن در تمدن اجتم      

ايران از برخي تجارب و نتايج پيشرفتهاي دانش حقوق در كشورهايي چـون فرانـسه               
ــا را بـــا دســـتاوردهاي ارزشـــمند فقيهـــان پيونـــد زده اســـت   . بهـــره گرفتـــه و آنهـ

كنندگان قانون مدني، برخي مواد آن را از بعضي از قوانين حقوق اروپايي كه                تدوين
انـد؛ قـانون مـسئوليت مـدني، قـانون بيمـة               تعارضي نداشته است اقتباس نموده     با شرع 

                                                        
شناسـان در     اولين مجموعة مدوّن حقوقي، مجمع القوانين حمورابي اسـت كـه در پژوهـشهاي باسـتان               . ١

 مادة حقوقي است كـه دو هـزار      ۲۸۵ يا   ۲۸۲اين مجمع القوانين مشتمل بر      . ست آمده است  شوش به د  
: ۱۳۳۷ويـل دورانـت،     (سال قبل از ميلاد به وسيلة حمورابي ششمين پادشاه بابـل تـدوين شـده اسـت                  

دومين مجموعة حقوقي، مجموعة حقوقي تلمود است كه بر اساس تلقيهاي عالمان يهـود از               ). ۱/۳۲۸
مجموعـة  سـومين   ).  بـه بعـد    ۱۷: ۱۳۵۰،  اي از تلمـود     كهـن گنجينـه    (ت تدوين شده است     كتاب تورا 

ويـل  ( قبل از ميلاد تـدوين گرديـده اسـت           ۴۵۴حقوقي، مجموعه و نظام حقوقي رم است كه به سال           
بسياري از دانشمندان معتقدند كه ايران باستان نيـز داراي حقـوق پيـشرفته و               ). ۱۲/۳۵: ۱۳۴۸،  دورانت

ترده بوده اما از آنجا كه در برابر حقوق اسلام قرار گرفت نتوانست اعتبـارش را حفـظ كنـد                    نسبتاً گس 
نظام حقـوقي اسـلام در قـرن شـشم مـيلادي در تـاريخ               ). ۵۰: ۱۳۸۶دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،      (

  .تمدن حقوقي بشر ظهور يافت كه اصول و قواعد و مقررات آن متخذ از كتاب و سنت است
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 دارندگان وسيلة نقلية موتوري زميني، قانون دريـايي، قـانون آيـين دادرسـي               اجباري
هايي از قوانيني است كه در شـمار قواعـد            كيفري و قانون آيين دادرسي مدني، نمونه      

شده در دانش حقوق، بر تنة        ي شناسايي پيوند قواعد حقوق  . حقوق ايران درآمده است   
هـا و منـابع خـويش         گيري از ريشه    گردد كه فقه با بهره      درخت تنومند فقه موجب مي    

فقيه با  . آنها را پرورش دهد تا در نظام حقوقي ايران هماهنگ و كارآمد جلوه نمايند             
و » ناطتنقيح م «،  »مقاصد شريعت «،  »بناي عقلا «،  »عقل مستقل «مراجعه به منابعي چون     

توانـد پيونـدي پايـدار و جايگـاهي اسـتوار بـراي برخـي از قواعـد                    مي» اصل عدالت «
حقوقي در تنة درخت فقـه بيابـد و آنهـا را از آبـشخورهاي قواعـد شـرعي، سـنتي و                      

مند سازد، در نتيجه اصالت نظام حقوقي ايران را در حركـت و تحـول و                  اخلاقي بهره 
ن منظري شناسايي نوع رابطه و نسبت اين دو         از چني . پويايي حقوقي جامعه حفظ كند    

از طرف ديگر بسياري از قواعد . گردد دانش نه يك تفنن كه يك ضرورت تلقي مي      
متخذ از فقه كه به صورت قانون درآمـده اسـت مجمـل و نـاقص و چـه بـسا نيازمنـد                

باشـد، حتـي در اجـراي         ناپذير مي   لذا مراجعه به مباني فقهي آنها اجتناب      . تفسير است 
گذار قانون اساسـي قاضـي را مكلّـف نمـوده اسـت تـا بـه منـابع معتبـر                       عدالت، قانون 

  :دارد  قانون اساسي مقرر مي۱۶۷اصل . اسلامي مراجعه نمايد
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعـوا را در قـوانين مدونـه بيابـد و اگـر                    

را صـادر نمايـد و   نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبـر، حكـم قـضيه            
تواند به بهانة سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي بـه                  نمي

  .دعوي و صدور حكم امتناع ورزد

بنابراين، آگاهي از مباني فقهي قوانين و بررسي و تحليل آرا و انظار معتبـر فقهـي        
درس در مقـام  امري است كه هيچ حقوقدان ايراني از آن مستغني نيست و قاضي و دا      

باشد؛ بـدين جهـت برخـي از حقوقـدانان در جـايي كـه                 اجراي عدالت بدان ملزم مي    
انـد   قانون حكم خاصي نداشـته باشـد آن را از منـابع رسـمي حقـوق بـه شـمار آورده                  

؛ زيرا اغلب مواد قانون مدني، قانون مجازات اسلامي در حقيقت           )۱/۱۵: ۱۳۸۶كاتوزيان،  (
هاي ديگر حقـوق ايـران        گستره. هور فقيهان اماميه است   چهرة حقوقي آرا و انظار مش     

نفـوذ و اعتبـار     . نيز به راهنمايي اصول و قواعد مذهبي حاكم بر جامعه نيازمنـد اسـت             
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پژوهـشهاي فقيهـان،   . گـردد  هاي مـذهبي و سـنتي تـضمين مـي      حقوقي با ريشه  قواعد
 تاريخي فقه و    پشتوانة ارائة چهرة حقوقي آن قواعد است؛ لذا بررسي رابطة ماهوي و           

گردد كه علاوه بـر آثـار علمـي     اي تلقي مي    ترين مباحث بين رشته     حقوق از ضروري  
گـذاران،   انجامد، معيارهاي مناسـب را بـه قـانون    كه به توسعة بنيادين هر دو دانش مي  

دهد تا موضوعات مستحدثه را به درسـتي بـشناسند و حكـم               قضات و كارگزاران مي   
ع قانون و اجراي عدالت و ادارة امـور اجتمـاعي بـر اسـاس               آن را ارائه دهند و به وض      

احكام و قواعـد فقهـي مبـادرت ورزنـد و كارآمـدي آن را در حقـوق ايـران اذعـان                      
بررسي اجمالي ماهيت، موضوع، قلمرو، هدفها، منابع، مبنا، تقسيمات مباحـث           . نمايند

دهد كـه در     مياي را به دست       شناسي اين دو علم، مطالعات بين رشته        و منطق و روش   
. افتـد   گيري متقابل فقيهان و حقوقدانان از دستاوردهاي اين دو دانـش مـؤثر مـي                بهره

  .)۱/۵: ۱۳۶۸امامي، (چنانكه در وضع قانون مدني چنين رويكردي صورت پذيرفته است 

  ـ تعريف فقه و حقوق۱
واژة فقه در لغت به معناي فهمي كه از عمق و دقت كـافي برخـوردار باشـد بـه كـار                      
رفته است؛ راغب اصفهاني فقه را بـه معنـاي رسـيدن بـه علـم غايـب بـه وسـيلة علـم                        

شهيد ثاني در منيی المريد، فقه را بـه         . )۳۹۸: ۱۳۷۶راغب اصفهاني،   (مشاهدات دانسته است    
بنابراين واژة فقه در    . )۶۱۴: ۱۳۸۰شهيد ثاني،   (معناي فهم يا فهم اشياي دقيقه دانسته است         

، فهم عميق )۹/۱۲۳: ۱۳۶۸مصطفوي، (مال شده است كه مطلق فهم       معاني گوناگوني استع  
 و  ۱۰/۳۰۵: ۱۴۱۶ابـن منظـور،     (، فهم اشياي دقيقه و فطانت و تيزفهمي         )۲۵۱: ۱۳۶۲مطهري،  (

  .آيند  معاني لغوي آن به شمار مي)۹/۴۰۲: ۱۴۰۶؛ زبيدي، ۳۰۶
ين از منظـر   بنـابرا . واژة فقه در كتاب و سنت به معناي فهم دين به كار رفته اسـت              

كتاب و سنت، فقه علم وسيع و عميق به معارف و تعاليم اسلامي است، ولي ايـن معنـاي                   
يعني فهم وسيع و عميق احكام و مقررات الهي اختصاص          » فقه الاحكام «عام به تدريج به     

فهم دقيق و استنباط عميق مقررات عملي اسـلامي         «در قرن دوم، فقه در معناي       . يافت
پژوهـشهاي گـستردة   . )۲۵۳: ۱۳۶۲مطهري، (مصطلح گرديـد  »  مربوط از منابع و مدارك   

فقيهان در زمينة مقررات عملـي اسـلامي در ادوار تـاريخ موجـب گرديـد تـا فقـه بـه              
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 دانشي غني و عميق سير تكاملي خود را بپيمايد و امروزه صدها اثـر مـتقن و                  صورت
  . حكايت داردباارزش فقهي از تلاش تاريخي و جمعي دانشمندان براي اين علم

علـم  . يكي از موارد استعمال واژة حقوق كاربرد آن به معناي علـم حقـوق اسـت               
حقوق دانشي است كه قواعد حاكم بر اشخاص از اين جهت كه در اجتمـاع هـستند                 

  .)۱۴: ۱۳۷۴كاتوزيان، (دهد  كند و سير تحول آن را مورد بررسي قرار مي را تحليل مي
علمـي كـه از قـوانين    «: انـد  ريـف حقـوق نوشـته    برخي از حقوقـدانان در زمينـة تع       

. كند ولو اينكه استطراداً از قوانين حقوق طبيعـي هـم بحـث نمايـد     موضوعه بحث مي  
جعفـري لنگـرودي،   (» اين اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمة اصطلاحات غربي اسـت      

ن بنابراين فقه و حقوق كه قواعـد و مقـررات حـاكم بـر اشـخاص را از آ                  . )۲۳۰: ۱۳۷۰
دهنـد داراي ويژگـي       جهت كه در جامعـه هـستند مـورد بررسـي و تحليـل قـرار مـي                 

الوصف اشـتراك در ايـن ويژگـي نبايـد مـا را               مع. مشتركند و كاركرد يكسان دارند    
  .دچار اشتباه نمايد و اين دو دانش را داراي ماهيت واحدي بدانيم

  ـ مسائل فقه و حقوق۲
مـسائل  . گـردد  و قواعد كلـي فقهـي ارائـه مـي     استنباط فقيه از منابع به صورت مسائل        

مـسائلي  . شود، در فقه طـرح شـده اسـت    فراواني كه شامل همة شئون زندگي بشر مي     
شود به علاوة مـسائلي كـه در          كه در جهان امروز تحت عنوان قواعد حقوق طرح مي         

لـذا  . آيـد  حقوق امروز مطرح نيست مانند مسائل عبـادات، مـسائل فقـه بـه شـمار مـي         
هر مسئلة فقهي مشتمل بر حكم شـرعي اسـت؛     . فقه اعم از مسائل حقوق است     مسائل  

حكم شرعي عبارت از قانوني اسـت كـه از ناحيـة شـارع جهـت سـامان بخـشيدن بـه            
زندگي فردي و اجتماعي، مادي و معنوي وضع شده است اعم از اينكه بـه فعـل او و                   

رو زندگي اويند تعلق گرفتـه  يا به خود او يا به چيز ديگر كه در رابطه با وي و در قلم  
لذا محمولات مسائل فقهي مفاهيمي است كه از احكام شرعي           ١.)۱/۶۶: ۱۹۷۸صدر،  (باشد  

واجـب،  : به لحاظ انتساب آنها به متعلقات و موضوعات خود انتزاع شده اسـت ماننـد             
                                                        

ّ الحكم الشرعيّ هو التشريع الصادر من االله  إن«: نويسد مدباقر صدر در تعريف حكم شرعي ميشهيد سيدمح. ١
  ).۱/۶۶: ۱۹۷۸(» لتنظيم حيای الإنسان سواء كان متعلّقاً بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخري داخلی في حياته
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، سـبب و شـرط كــه از وجـوب واجبـات، حرمــت محرمـات، سـبب اســباب و       حـرام 
بنابراين، حكم شـرعي فعـل يـا        . )۲/۱۶۹: ۱۳۶۹گرجي،  (ه است   شرطيت شروط انتزاع شد   

شـود    را شامل مي  ) اباحه، استحباب، كراهت  (آور    يا غير الزام  ) اقتضا(آور    ترك فعل الزام  
همچنـين  . شـود  كه اصطلاحاً از اين گروه از احكام شرعي به احكام تكليفي تعبير مي 

ند كه به طـور مـستقيم بـر    ك گذاري مي   حكم شرعي، وضع مشخص و معيني را قانون       
 ١.شـود  گـذارد كـه اصـطلاحاً حكـم وضـعي خوانـده مـي          اعمال و رفتار انسان اثر مي     

بنابراين مسئلة فقهي مشتمل بر حكم تكليفي يا حكم وضعي است؛ وجوب نفقه، حرمت              
قمار، اباحة مأكولات و مشروبات غير مسكر، صحت و لزوم عقود، شـرطيت بلـوغ و                

  .آيند عليق نسبت به عقود از جملة احكام شرعي به شمار ميعقل و مانعيت جهل و ت
آور است و به منظور ايجـاد نظـم           مسئلة حقوقي غالباً مشتمل بر قاعدة كلي و الزام        

كنـد و اجـراي آن از طـرف دولـت             و استقرار عدالت بر زندگي انسان حكومت مـي        
بر قانون نـاظر بـه      گاهي مسئلة حقوقي مشتمل     . )۳۵۴: ۱۳۸۴كاتوزيان،  (تضمين شده است    

  .شخص يا حالت معين است كه شمول، فراگيري و كليت ندارد
يكي از صفات اصلي قـانون، امـري و         . مهمترين چهرة قاعدة حقوقي، قانون است     

باشد بدين جهت قـوانين بـه         اجباري بودن آن است، ولي درجة الزام آنها يكسان نمي         
ي و تكميلـي در ايـن اسـت كـه           تفاوت قوانين امر  . امري و تكميلي تقسيم شده است     

كنـد، ولـي اجبـار ناشـي از قـوانين تكميلـي          قوانين امري به طور مطلق ايجاد الزام مي       
بنـابراين گـاهي    . مشروط بر اين است كه از پيش بر خـلاف آن تراضـي نـشده باشـد                

                                                        
 كـه احكـام وضـعي       اصوليان در زمينة وضع و جعل احكام وضعي اتفاق نظر ندارند؛ برخـي معتقدنـد              . ١

إذا  چنانكـه در آيـة شـريفة        . منتزع از حكم تكليفي هستند؛ يعني شارع جعل مستقلي براي آن نـدارد            

 از وجـوب وضـو، حكـم وضـعي شـرطيت آن بـراي نمـاز را انتـزاع                    قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم    
 داراي جعـل مـستقل      بعضي نيز بر اين باورند كه احكـام وضـعي         ). ۳/۱۲۵: ۱۴۱۹انصاري،  (نماييم    مي

خراسـاني،  (هستند يعني زوجيت و ملكيت خود مانند حرمت و حليـت وضـع و جعـل مـستقل دارنـد                     
بعـضي ديگــر احكــام وضــعي موضــوع بــراي حكــم تكليفــي را داراي جعــل اســتقلالي  ). ۴۵۵: ۱۴۲۴
ي لذا داراي جعـل اسـتقلالي اسـت، ول ـ        . اند، مانند زوجيت كه موضوع براي وجوب نفقه است          دانسته

گردنـد ماننـد جزئيـت        حكم وضعي كه موضوع براي حكم تكليفي نيستند از حكم تكليفي انتزاع مي            
بـدون ترديـد بـين      ). ۳/۳۸: ۱۴۲۳صدر،  (گردد    قرائت سورة حمد در نماز كه از وجوب آن انتزاع مي          

  .بسياري از احكام تكليفي و احكام وضعي پيوند مستحكمي برقرار است
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بـا ايـن   . دهد كه بر خلاف آن با هم تراضـي كننـد           قانون به اشخاص اجازه نمي     مباني
آور بـودن، درجـة الـزام آنهـا بـه             رغم الزام   قوانين وجود دارند كه علي    حال برخي از    

حدي نيست كه نتوانند بر خلاف آن تراضي كنند؛ الزام آنها ناظر بـه صـورتي اسـت                  
كه طرفين الزام قواعد حقوقي ناشي از اقتدار دولت است در حـالي كـه الـزام حكـم                   

سلامي است و حكم شرعي     شرعي اجتماعي ناشي از وجدان مذهبي و اقتدار دولت ا         
الـزام احكـام شـرعي از پـشتوانة كلامـي خـود             . باشـد   فردي تنها وجدان مـذهبي مـي      

هر انسان دينداري حكم شـرعي الزامـي را بـه جهـت صـدور آن از                 . برخوردار است 
روشـهاي تـضمين   . دانـد  ناحية خداوند متعال كه خالق و منعم اوست لازم الاتباع مـي    

م شرعي در باب معاملات يكسان اسـت، برخـي اعمـال            اجراي قاعدة حقوقي و احكا    
خلاف قاعده و حكم، جرم تلقي شده و مستوجب مجازات دانسته شده اسـت، ماننـد    

چنانكه بعضي اعمال خلاف قاعده و حكم شـرعي، باطـل اعـلام گرديـده               . بيع ربوي 
يـا اجـراي قاعـده و       . است، مانند طلاقي كه در نزد دو شاهد عـادل انـشا نـشده باشـد               

بينـي شـده اسـت ماننـد          كم به صورت مستقيم از ناحية حاكم و قواي عمومي پيش          ح
اخراج غاصب از ملك مالك يا الزام به جبران ضـرر ايرادشـده كـه از ناحيـة قاضـي                    

الوصف در فقه، عـلاوه بـر روشـهاي تـضمين اجرايـي يادشـده،                 مع. احراز شده است  
رض و مجـازات اخـروي   پاداش اخروي براي انجام برخي از اعمال حقـوقي چـون ق ـ   

بيني شده است و  براي ترك برخي از اعمال حقوقي مانند عدم التزام به تعهدات پيش   
شـود از جملـة    همچنين كفارات براي برخي از اعمال كه گنـاه و ظلـم محـسوب مـي      

مفـاهيم كلامـي چـون ثـواب و عقـاب از نـوعي تـضمين        . آيـد  ضمانتها به شـمار مـي     
  .حقوقي و عبادي حكايت دارداعتقادي و ايماني براي اعمال 

  ـ موضوع علم فقه و حقوق۳
چنانكه در تعريف حكم شرعي آمده است، حكم شرعي به فعـل فـردي و اجتمـاعي                

گيرد كه غير مـستقيم بـر         مكلف يا به شخص مكلف يا شيء در ارتباط با او تعلق مي            
يد موضـوع  گذارد، لذا افعال مكلفين يا شيء يا شخص را با           اعمال و رفتار وي اثر مي     

 ، حرّمت عليكم الميتة و الدم  چنانكه احكام تكليفي حرمت و حلّيت در      . فقه تلقي نمود  
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   حرّمت عليكم أمّهاتكم   و     أحلّت لكم بهيمة الأنعام       تعلـق  ...  به افعال اكـل، نكـاح و
گرفته است و احكام وضعي زوجيت و حرّيت بر شخص و احكام وضعي ملكيّـت و                

در حـالي كـه افعـال اجتمـاعي اشـخاص حقيقـي و              .  گرفته اسـت   ضمان بر اشيا تعلق   
بـدين جهـت    . آيـد   حقوقي و ساختار قدرت از موضوعات علم حقوق بـه شـمار مـي             

توان اعم از موضوع حقوق دانـست؛ زيـرا علـم حقـوق افعـال                 موضوع علم فقه را مي    
ت نجاس ـشود، مانند طهـارت و        فردي و برخي از اعيان و اشياي خارجي را شامل نمي          

در دانش فقه چنانكه موضـوع حكـم شـرعي          . شود  اعيان كه در حقوق از آنها بحث نمي       
شود ولي اگر موضـوع حكـم شـرعي عـام و              خاص و معين باشد مسئلة فقهي خوانده مي       

كلي و منطبق بر موارد متعدد باشد به نحوي كه حكم همة آن موارد در قضيه يكجا بيان                  
هاي تعامـل فقـه و حقـوق مـادة اجتمـاع و                زمينه يكي از . شود  شود قاعدة فقهي گفته مي    
موضوعات جديد در حقوق از موضوعات مستحدثة فقه نيـز          . اشتراك در موضوع است   

حكـم آن را    آيند كه فقيه با مراجعه بـه منـابع و پـژوهش روشـمند در ادلـه،                    به شمار مي  
سـتي  دهـد تـا بـه در        حقوق در شناخت موضوع نيز به فقيه ياري مـي         . كند  استنباط مي 

  .موضوعات را بشناسد و حكم متناسب با آن را در منابع و ادله دريابد

  ـ قلمرو فقه و حقوق۴
حقوق دانشي است كه به تحليل قواعد حاكم بر افعال اجتماعي و اقتصادي اشخاص              

پردازد، لذا قلمرو آن تنها قواعد حاكم بر مناسبات اجتماعي و اقتصادي است، در                مي
ختصاص به مناسبات اجتماعي و اقتصادي ندارد، بلكه افعـال     حالي كه مباحث فقهي ا    

. تـر از مـسائل حقـوق اسـت          شود؛ لذا قلمرو فقه بسيار گسترده       عبادي را نيز شامل مي    
مسائل اجتماعي و اقتصادي از آغاز پيدايش فقه در اين دانش مطرح شده است، ولي               

ه مقاطعي از تاريخ   طرح مسائل حكومت از فراز و نشيب برخوردار بوده است، چنانك          
مانند مقطع حكومت خلفاي عباسي در فقـه عامـه و دورة حكومـت صـفويه و مقطـع                   
. حاكميت جمهوري اسلامي از طرح گستردة مسائل حكومتي در فقـه حكايـت دارد             

هاي علم فقه با دانش حقوق از بسترهاي مهم تعامل اين دو              لذا اشتراك برخي گستره   
  .آيد دانش به شمار مي
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  ي حقوق و فقهـ مبنا  ۵
اي كلي است كه نظام حقوقي بر آن مبتني باشد و قواعد              مبناي حقوق، اصل يا قاعده    

لذا . )۱۶۹: ۱۳۸۶دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،      (و مقررات حقوقي بر اساس آن وضع گردد         
برخـي از   . )۱۷۳: همـان (گيرد    مشروعيت نظام حقوقي و قواعد حقوقي از آن نشئت مي         

اند كه مـا را بـه اجـراي قاعـدة              حقوق را نيرو و جاذبة پنهاني دانسته       حقوقدانان مبناي 
  .)۱/۳۹: ۱۳۸۵كاتوزيان، (سازد  حقوق وادار مي

برخـي مبنـاي اصـلي      . حقوقدانان در زمينة مبناي اصلي حقوق اتفاق نظـر ندارنـد          
اي قابل احترام است كـه عـلاوه بـر آسـايش و      يعني قاعده. دانند حقوق را عدالت مي 

گذار بايد تلاش كند كه عدالت را بيابـد و            لذا قانون . ومي حافظ عدالت باشد   نظم عم 
داننـد؛   از آن پيروي كند در مقابل، بعضي ديگر مبنـاي حقـوق را قـدرت دولـت مـي         

يعني اصول حقوقي به جهت اتكا به ارادة دولت هميشه محترمند اعم از اينكه هـدف                
ه از حقوقدانان تلقي يكـساني در       آن حفظ نظم باشد يا اجراي اصل عدالت؛ اين دست         

دانند؛ يعنـي نـسلهاي پيـاپي     برخي ملت را سازندة قواعد حقوقي مي. اين زمينه ندارند  
يك ملت، سنن و آدابي دارند كه موجد قاعدة حقوقي است و ما را ملزم به پايبنـدي                

كند بعضي ديگر معتقدند مبنـاي حقـوق، ارادة عمـومي و وقـايع اجتمـاعي                  به آن مي  
آور   يعني بايد به وجدان اجتماعي مراجعه كرده و آنچه را وجدان عمومي الزام            است  
توان بـه وجـدان عمـومي دسـت       با ملاحظة وقايع اجتماع مي    . داند به آن ملتزم بود      مي

داننـد؛ يعنـي حقـوق مجمـوع      برخي ديگر حقوق را ناشي از قدرت دولت مـي      . يافت
بـه هـر حـال      . شـود   ضمين مـي  قواعدي است كه از طرف دولت وضع و اجراي آن ت ـ          

توان نظريات مذكور را به نحو مطلق پذيرفت؛ زيـرا ارادة دولـت مبنـاي مـستقيم                   نمي
دولــت اســت، ولــي عناصــري چــون آداب و رســوم اجتمــاعي، وضــع جغرافيــايي و  
اقتصادي، تعليمات مذهبي و افكار سياسـي و اجتمـاعي، سـازندة قواعـد حقـوقي بـه                  

  .)۴۲۹ ـ۴۱۹: همان(آيد  شمار مي
آيد چنانكه شخصي     بدون ترديد عدالت مهمترين مبناي فقه معاملات به شمار مي         

العـدل يـضع   «:  فرمـود  پرسيد آيا جود برتر است يا عدالت؟ امـام   از امام علي  
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؛ يعني عدل امـور     )۷۵/۳۵۰: ۱۳۸۶مجلسي،  (»  مواضعها و الجود يخرجها من جهتها      الأمور
بنـابراين،  . كنـد   ور را از جهت آن خارج مي      دهد و جود ام     را در مواضع خود قرار مي     

هـاي دينـي از    بدين جهت در آمـوزه    . مبناي مناسبات و ساماندهي امور، عدالت است      
 تعبير شده است؛ يعني عدالت پايه و مبناي زندگي          )همان(» ...العدل سائس عامّ  «آن به   

الت به تعبير ديگر مبناي حقوق اجتمـاعي اسـلام عـد          . عمومي و اساس مقررات است    
» إعطـاء كـلّ ذي حـقّ حقّـه        «است و عدالت از ديدگاه حقوقدانان اسلامي به معنـاي           

باشد؛ يعني مبناي عدالت حق است و ابهام در عدالت ناشي از منشأ پيـدايش حـق                   مي
منشأ پيدايش حق رابطة فاعلي و غايي است كه بين متعلـق حـق              . باشد  و مقدار آن مي   

مي عقل مستقل يكي از منابع دسترسـي بـه          در حقوق اسلا  . و صاحب حق وجود دارد    
يابي به علـل احكـام و تنقـيح منـاط             در غير مستقلات عقليه نيز با دست      . عدالت است 

تـوان بـه عـدالت و منـشأ پيـدايش حـق               و شناسايي مقاصد شريعت مي    ) علل مستنبط (
  .دست يافت

نـست؛  در زمينة مبناي فقه در فقه عبادات، حق طاعت الهي را بايـد مبنـاي فقـه دا                 
حق طاعت خداوند متعال به دليل مولويت ذاتي است كه بر تمامي انـسانها بـه خـاطر                  

خوانـد كـه آفريـدگار        عقل عملي ما را به شكر منعمي فرا مـي         . آفريدن آنها داراست  
از آنجـا كـه هـر       . مهمترين مشخصة رابطة انسان با خداوند حق طاعـت اسـت          . ماست

ادي را بايد مهمترين تكاليف مـلازم بـا حـق        حقي با تكليفي ملازمه دارد، تكاليف عب      
در فقه معاملات نيز شناسايي قواعد و اصولي چون عـدالت در            . الطاعه به شمار آورد   

مناسبات اجتماعي و اقتصادي و امـضاي مناسـبات رايـج در ميـان مـردم و تنفيـذ آن                     
حكم عقل مستقل بـه     . بيانگر به رسميت شناخت مبناي عدالت در فقه معاملات است         

بايستگي عدالت و شناسايي ملازمة حكم عقل با شرع، ما را به پذيرش مبناي عدالت               
عـلاوه بـر آن الـزام بـه پايبنـدي بـه تعهـدات در                . شـود   در فقه معاملات رهنمون مـي     

باشد؛ يعني چون خداوند آن قواعد را  معاملات از منظر حق الطاعه نيز قابل توجيه مي
بنـدي    در يـك جمـع    . گـردد   ن، طاعـت تلقـي مـي      تنفيذ نموده است التزام بـه مفـاد آ        

توان گفت كه مبناي فقه بر مبادي كلام اسلامي مبتني است كه به صورت اصـول               مي
  .آيد موضوعه پشتوانة فقه به شمار مي
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  ـ هدف حقوق و فقه  ۶
اي  هدف حقوق عبارت از اصل يا اصولي است كه نظام حقـوقي و مبـاني آن مقدمـه                 

ين، هدف حقـوق هميـشه از مبنـاي آن اهميـت بيـشتري              بنابرا. براي حصول آنهاست  
آيد و اصولاً     دارد و به تعبير فلسفي، علت غايي قواعد و مقررات حقوقي به شمار مي             

: ۱۳۸۶دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، (شناختن مباني حقوق جز با تشخيص آن امكان ندارد    

در . دالت اسـت  هدف قواعد حقوقي تأمين آسايش و نظم عمومي و اجـراي ع ـ           . )۱۷۰
بينـي اسـلام بايـد نظـم          زمينة هدف فقه با عنايت بـه اصـالت فـرد و جامعـه در جهـان                

ساز تكامل معنوي،     اجتماعي را هدف مقدّمي براي عدالت اجتماعي دانست كه زمينه         
در فقـه معـاملات ايجـاد نظـم اجتمـاعي،           . قرب به خداوند و تحصيل خشنودي است      

 معنوي انسان است، ولي در فقه عبادات، هـدف          عدالت اجتماعي مقدمه براي تكامل    
قرب به خداوند متعال از طريق انجام اعمال عبادي اعم از مـالي و بـدني اسـت؛ زيـرا                

بنابراين، فقه و حقوق در زمينة نظـم و       . شود  هيچ عبادتي بدون قصد قربت محقق نمي      
  .عدالت اجتماعي اشتراك در هدف دارند

  ـ منابع حقوق و فقه۷
 ناشي از مقام و قدرتي است كه از حق وضع آن قواعد و تحميـل الـزام                 قواعد حقوق 

در حقوق عرفـي    . شود  آن برخوردار است؛ اين مقام است كه منبع حقوق خوانده مي          
تنها مقام و قدرتي كه حق وضع قواعد و تحميل آن را بر مـردم دارد خـود مردمنـد؛                    

، قـانون، رويـة قـضايي و        عـرف . لذا منبع اصلي تمام قواعد حقوقي ارادة مردم اسـت         
نظريات حقوقي به صورت مستقيم يا غير مستقيم از ارادة مردم حكايـت دارنـد؛ لـذا                 

در دانش فقه مقام و قدرت وضـع احكـام         . توان آنها را منابع حقوق به شمار آورد         مي
، لــذا )۵۷/ ؛ انعــام ۶۷/ يوســف(  اللهڤإن الحكــم إ و مقــررات، ذات مقــدس الهــي اســت 

تواند منبع تلقي گردد؛ چنانكه قرآن كريم  ز ارادة الهي حكايت دارد مي    هرآنچه كه ا  
  وحي يـوحي ڤما ينطق عن الهوي إن هو إ       و سنت پيامبر از ارادة الهي حكايت دارد         

 منابع مـورد اتفـاق همـة مـسلمانان بـه شـمار             كتاب و سنّت نبي اكرم    . )۴ و   ۳/ نجم(
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 وي كـه كاشـف از قـول معـصوم     و اجماع فقيهان به نح و سنت ائمهآيند  مي
 از اراده و حكـم الهـي، تفـسير     آيد؛ زيـرا قـول معـصوم        باشد از منابع به شمار مي     

دهد؛ لذا مشهور فقهاي اماميـه اجمـاع يعنـي اتفـاق عالمـان قريـب بـه عـصر                      ارائه مي 
انـد اگرچـه برخـي از فقيهـان در اعتبـار آن بـه                 معصوم را از منابع فقه به شمار آورده       

عقـل نيـز بـه اعتبـار ملازمـة          . انـد   بع ترديد نموده و آن را مورد نقد قرار داده         عنوان من 
حكم آن با حكم شرع و در نتيجـه كاشـفيت از حكـم و ارادة الهـي، منبـع بـه شـمار                        

باشـد، لـذا      ارادة تشريعي و احكـام شـرعي از پـشتوانة فطـري برخـوردار مـي               . آيد  مي
ال برخوردارند عمـلاً بـر بـسياري از         انسانهايي كه از آفرينش و سلامت فطري و اعتد        

هـاي ظهـور ارادة الهـي         بناي عملي همة انسانها خـود يكـي از چهـره          . احكام پايبندند 
است بنابراين، بناي عقلا و عرف عام انساني منـابع مـشترك حقـوق و فقـه بـه شـمار                     

رويكرد امضا نـسبت بـه قواعـد        . نمايد  آيد؛ زيرا از ارادة الهي و مردم حكايت مي          مي
اكم بر مناسبات انسانها در تعاليم عملي اسلام كه محـصول آن احكـام امـضايي در          ح

  .مقابل احكام تأسيسي است، دليل اشتراك در منابع عرف عام و بناي عقلاست

  ـ تقسيمات مباحث حقوق و فقه  ۸
قواعـد حقـوق بـه اعتبـار        . حقوق به اعتبارات گوناگون تقسيمات متفاوتي يافته است       

 چون امري بودن و هدف حقوق، يعني حمايت از منـافع جامعـه يـا                معيارهاي ماهوي 
تضمين منافع اشخاص و همچنين معيار شخـصي و سـازماني يعنـي قواعـد حـاكم بـر                   
تشكيلات دولت و روابط سازمانهاي وابستة آن با مردم تا جايي كه اين سـازمانها در                

و خـصوصي   مقام اعمال حق حاكميت و اجراي اقتـدار عمـومي هـستند بـه عمـومي                 
هـاي حقـوق      حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق دريايي از شـعبه        . تقسيم شده است  

خصوصي و حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليـه، حقـوق جـزا، حقـوق كـار،                 
همچنين حقوق بـه اعتبـار      . آيد  هاي حقوق عمومي به شمار مي       آيين دادرسي از شعبه   

المللـي    ور داشته يا در سطح بـين      قلمرو و نفوذ قواعد حقوقي كه آيا اختصاص به كش         
المللـي تقـسيم      نسبت به دولتها و اشخاص حقيقي معتبر باشد به حقوق داخلـي و بـين              

  .آيد تقسيمات مذكور مهمترين تقسيمات علم حقوق به شمار مي. شده است
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بندي آنها براي انتظام بخشيدن منطقي به فقه، همواره            مباحث فقهي و دسته    تقسيم
ابوالصلاح حلبي تكليف شرعي را به سه قسم عبادات،         . ن بوده است  مورد توجه فقيها  

او در مبحـث عبـادات عـلاوه بـر نمـاز، روزه،             . محرّمات و احكام تقسيم نموده است     
حج، زكات، خمس، جهاد، اعمال ديگر يعني نذر، عهد و وصـايا را داخـل نمـوده و                  

  .)۳۰: زمين در فقه اسلامي: به نقل از(ديگر ابحاث فقه را در مبحث احكام جاي داده است 
سلار ديلمي فقه را داراي دو بخش عبادات و معاملات دانـسته و معـاملات را بـه                  
عقود و احكام تقسيم نمـوده و احكـام را مـشتمل بـر احكـام جزايـي و سـاير احكـام                

محقق حلي در كتاب شـرايع، مباحـث فقهـي را در چهـار مبحـث      . )۲۸: ۱۴۱۴(داند    مي
شـهيد اول  . )۲/۵۳۰؛ ۱/۱۹: ۱۴۰۳(اعات و احكام تقسيم نمـوده اسـت    عبادات، عقود، ايق  

بندي معتقد است كه مباحث فقه يا مربوط به بعد            در كتاب قواعد در تبيين اين تقسيم      
بخـش اول   : معنوي و اخروي يا مربوط به بعد زندگي دنيوي و براي تنظيم آن اسـت              

شتمل بـر دو قـسم اسـت،        بخش دوم م  . شود  عبادات و بخش دوم معاملات ناميده مي      
يعني يا مربوط به تعهدات افراد است يا احكامي است كه مربوط به تعهدات آدميـان                

خوانند و شـامل مباحـث قـضايي، جزايـي، ارث و ماننـد             نيست اين قسم را احكام مي     
تعهدات نيز بر دو نوع است برخي از آنها طرفيني است و بعضي ديگر قائم               . آنهاست

شـهيد اول،   (گردد     قسم اول عقود و قسم دوم ايقاعات تلقي مي         .به شخص متعهد است   

شيخ بهايي در كتاب الحبـل المتـين احاديـث صـحيح، حـسن و موثـق را                  . )۶ـ۴: ۱۳۵۹
بندي محقق حلّي در فقه تبعيت نموده است، لـذا پـلان خـود را                 جمع نموده از تقسيم   

 في العقود   ـ۲لعبادات  ـ في ا  ۱(ـ در چهار بخش       آوري و تجزيه و تحليل احاديث       جمع ـ
نگرش متفاوت فقيهان در ملاك     . ارائه نموده است  ) ـ في الأحكام  ۴ـ في الإيقاعات    ۳

تقدم و تأخر ابواب فقه و تداخل برخي از ابـواب در ابـواب ديگـر موجـب اخـتلاف            
تعداد ابواب و ترتيب تنظيم آنها شده است، چنانكـه شـيخ طوسـي در كتـاب النهايـه                   

 بـاب   ۷۱ست و دو باب و در المبسوط في فقه الاماميه آنهـا را در               مباحث فقه را در بي    
 باب، علامه   ۵۲تدوين نموده است و محقق حلي در شرائع الاسلام مباحث فقه را در              

 بـاب و شـهيد      ۱۸۰حلي در قواعد الاحكام سي و يك باب، و در تبـصری المتعلمـين               
لـذا در  . انـد  دهي نمـوده  بـاب سـامان  ۴۸ باب و در دروس،      ۵۲اول در اللمعی الدمشقيه     
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 مباحث بين مباحـث حقـوقي يـا مباحـث فقهـي در ايـن دو علـم تفاوتهـاي                 تقسيمات
يـابي بـه مبـاني فقهـي يـك       آشكاري وجود دارد به نحوي كه حقوقدانان براي دست       

الوصـف برخـي از       مـع . قاعدة حقوقي به ابـواب گونـاگون فقـه بايـد مراجعـه نماينـد              
شـده در حقـوق        مباحث فقهي را با عناوين شناخته      نويسندگان فقهي معاصر بعضي از    

  .اند ارائه نموده

  ـ منطق حقوق و فقه۹
تلقـي متفـاوت    . حقوق ماننـد ديگـر علـوم داراي منطـق و روش خـاص خـود اسـت                 

حقوقدانان از هدف، مبنا و ماهيت حقوق، موجب تفاوت آراي آنها در زمينـة منطـق                
گـذار اهميـت      ادة دولت و قـانون    شناسي حقوق شده است؛ برخي كه براي ار         و روش 

دانند، لذا    گذاري مي   فراواني قائلند همة راه حلها را در پرتو دريافت نظر واقعي قانون           
بعـضي  . بايد به متن قانون و روح آن با اصول و قواعـد ادبـي و منطقـي دسـت يافـت                    

 ديگر معتقدند قواعد حقوق را بايد به شيوة اسـتقرا و بـه تجربـه دريافـت و مبـاني آن                 
به زعم اين دسته از حقوقدانان منطق حقوق        . همواره در حال تغيير و دگرگوني است      

مانند روش علوم تجربي است، لذا قواعـد حقـوقي بـر اسـاس رابطـة علـي و معلـولي                     
برخـي  . شـوند  حاكم بر روابط اجتماعي با اسـتفاده از آمـار و احتمـال، شناسـايي مـي               

ي كه قانوني وجـود دارد روش اسـتنتاجي     ديگر با اختيار روش ميانه معتقدند در فرض       
و قياسي را بايد ملاك قرار داد، ولي در فرضي كه قانون در دسترس نيـست تحقيـق                   

در اين فـرض نيـز، بـراي علمـي كـردن شـيوة تفكـر                . كنند  علمي آزاد را پيشنهاد مي    
دادرس، در مرحلة نخست بايد به قيـاس يـا تمثيـل منطقـي روي آورد و آخـرين راه                    

 و تنظيم و تعيين نقش مبادي تاريخي و غايي يا آرماني و طبيعي و عقلي                حل جستجو 
 ۳/۱۶: ۱۳۸۵كاتوزيان،  (براي دادرس است تا روش او در يافتن قاعدة حاكم، علمي باشد             

 و به هـر حـال بـراي كـشف قواعـد حقـوقي و تفـسير و اجـراي آنهـا روشـهاي                        )۱۷و  
  .متناسب بايد ارائه گردد

 گفتـه شـد فقـه بـه معنـاي فهـم دقيـق و اسـتنباط عميـق                    چنانكه در مباحث پيشين   
باشد، لذا فهـم دقيـق و اسـتنباط           مقررات عملي اسلامي از منابع و مدارك مربوط مي        
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علم اصول فقه در حقيقت علم دستور استنباط اسـت كـه            .  امري روشمند است   عميق
 فقه، ماننـد    آموزد، از اين رو علم اصول       روش صحيح استنباط از منابع فقه را به ما مي         

؛ يعني در اين علـم      »علم«علم منطق يك علم دستوري است و به فن نزديكتر است تا             
 به )۲۵۳: ۱۳۶۲مطهري، (ها  رود نه دربارة سلسلة است  دربارة يك سلسله بايدها سخن مي     

شـود كـه    تعبير ديگر علم اصول فقه دانـشي اسـت كـه در آن از قواعـدي بحـث مـي                
يه، استنباط احكام شرعي را از منـابع و دليلهـاي آن ماننـد              كارگيري آن از ناحية فق      به

بنابراين بايد آن را علم دستور استنباط احكام، يعني         . سازد  قرآن و احاديث ممكن مي    
يابي به معاني و مقاصد شارع از ظواهر الفاظ كتاب و سنت به شـمار                 چگونگي دست 

عـلاوه بـر آن، قواعـد    روش آن بايد مشتمل بر مباحث عرفي و عقلايـي باشـد           . آورد
عقلي نيز از جمله قواعدي هستند كه فقيه با كشف ملازمه بـين آن و شـرع بـه حكـم             

اي كـه در كـشف حكـم          يابد و در صورت وجود تعارض بـين ادلـه           شرعي دست مي  
گيرد، او بر اساس قواعد حل تعارض كه از نقـل بـه               شرعي مورد رجوع فقيه قرار مي     

فق كتاب يا مخـالف عامـه يـا مطـابق بـا مـشهور و                دست آمده است مانند ترجيح موا     
نمايد و در صورت فقدان ادلة اجتهادي، فقيـه بـا           مانند آن به حل تعارض مبادرت مي      

  .دهد مراجعه به اصول عملي وظيفة خود و ديگر مكلفان را ارائه مي
يابي به حكم الهي است كه در كتاب          بنابراين، فقه مشتمل بر روشهاي تنوع دست      

برخـي از عالمـان دليلهـاي مـسائل فقهـي را سـه قـسم لفظـي،                  . نعكس است و سنت م  
شـناختي     پـس فقيـه از دليلهـاي زبـان         )۱۱۰: ۱۳۹۵صـدر،   (انـد     برهاني و استقرايي دانـسته    

حقوقـدانان نيـز    . جويـد   ، قياس و استقرا براي وصول به حكم شرعي بهره مـي           )لفظي(
ين و قواعـد حقـوقي نيازمنـد بـه     گذار و شناخت مبـاني قـوان   براي دريافت ارادة قانون 

قياس اولويت، قياس منصوص    . شناختي، تعبيرات منطقي و اصولي است       دليلهاي زبان 
العله و مستنبط العله و مفهوم مخالف و مانند آن در فرض وجود نص يا ظاهر در ادلة                

از . اجتهادي و متن قانوني و اصول عملي مانند برائت، استـصحاب، احتيـاط و تخييـر               
شناسي در دو     هاي اشتراك در روش     مفاهيم و تعبيراتي هستند كه بيانگر گستره      جمله  

 ۶۹۱آيند همانگونه كه حقوقدان از مفهوم مخالف مادة        علم فقه و حقوق به شمار مي      
صـحت  » ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطـل اسـت            «مبني بر   . م.ق
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آورد؛ فقيـه نيـز از مفهـوم           مـي   ديني كه سبب آن ايجاد شده است را به دسـت           ضمان
نجاست آب قليـل را در فـرض ملاقـات بـا            » الماء إذا بلغ كرّاً لاينجّسه شيء     «مخالف  

كند يا همانگونـه كـه در فقـه در فـرض شـك در طهـارت و                    شيء نجس استنباط مي   
نجاست شيء در صورتي كـه داراي حالـت سـابقة نجاسـت باشـد استـصحاب بقـاي                   

گيـرد، چنانكـه در مـادة          اين اصل مورد استناد قرار مي      شود در حقوق نيز     نجاست مي 
در صورتي كه حق يا ديني بر عهدة كسي ثابت شد اصل            «: آمده است . م.د.آ. ق ۳۵۷

شناسي دو علـم فقـه        بدون ترديد حيطة روش   » بقاي آن است مگر خلافش ثابت شود      
پيـشرفتهاي  هاي تعامل اين دو دانش به شمار آورد           و حقوق را بايد از مهمترين حيطه      

انگيز در اصول فقه به ويژه بعد از ابتكارات پژوهشهاي عميـق شـيخ انـصاري                  شگفت
. دهد  بهترين ابزار و روشها را براي فهم عميق قواعد حقوقي به حقوقدان به دست مي              

لذا ارائة روشهاي نو و پيشرفته يكي از مهمترين بـسترهاي تأثيرگـذاري فقـه بـر علـم                   
گذاري را در اختيار فقيـه قـرار دهـد تـا              واند روش قانون  ت  حقوق نيز مي  . حقوق است 

هاي فقهي را به زبان و ادبيات حقوقي درآورد به نحوي كه بـراي عمـوم قابـل                    گزاره
فهم باشد و چنان گويا و صريح باشد كه قاضي و دادرس در اجراي آن دچار شـك                  

ه قـرار   همچنـين حقـوق، قواعـد شـكلي دادرسـي را در اختيـار فقي ـ              . و ترديد نگـردد   
دهد تا اصالت و اعتبار آنها را در مباني دادرسي در فقه مورد بررسي قرار دهـد و                    مي

  .نظام دادرسي را در فقه مورد شناسايي جامع قرار دهد

  بخشي فقه به حقوق ـ جهت۱۰
فقه با اشتمال بر احكام تكليفي الزامي برخي از افعـال و مناسـبات اجتمـاعي را حـرام         

بخشد به عنوان مثال مناسبات اقتصادي ربـوي   عد حقوقي جهت ميداند، لذا به قوا    مي
در بيع و قرض چون در فقه حرام دانسته شده اسـت هـر قاعـدة حقـوقي مغـاير آن را                      

 يـا مناسـبات جنـسي بـدون پـشتوانة       االله البيع و حرّم الرباأحلّ نمايـد   ملغي اعلام مي  
كنـد    زمينه را فاقد اعتبار تلقي مي     داند، لذا هرگونه قرارداد در اين         شرعي را حرام مي   

داند هرگونـه قـرارداد در ايـن          يا توليد مشروبات الكلي براي نوشيدن آن را حرام مي         
  .بخشد آورد بنابراين فقه بر قواعد حقوقي جهت مي زمينه را غير معتبر به شمار مي
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  گيري نتيجه
نمايـد از چنـان    ـ نظام حقوقي ايران كه از دو دانش فقه و حقوق عرفي اسـتفاده مـي      ۱

توانـد قواعـد حقـوقي را مبتنـي بـر سـنت و اخـلاق و         مند اسـت كـه مـي     ظرفيتي بهره 
  . اقتصادي و پيشرفتهاي مدني و حقوقي شناسايي كندمتناسب با مقتضيات اجتماعي و

ـ اشتراك فقـه و حقـوق در برخـي مـسائل و موضـوعات و وحـدت در قلمـرو                     ۲
 اهـدافي چـون آسـايش، نظـم و عـدالت            مربوط به مناسبات اجتمـاعي و اقتـصادي و        

  .اجتماعي، امكان تعامل بين اين دو دانش را در نظام حقوقي ايران ميسّر نموده است
ـ دانش فقه به حقوقدان امكان تحليل عميق قواعد حقوقي را متناسب با سـنتها و        ۳

  .دهد اخلاق و آداب شرعي مي
ذاري عرفـي را در  گ ـ شناسـي در زمينـة قـانون     ـ علم حقـوق دسـتاوردهاي روش      ۴

هـاي    هـاي فقهـي را بـه مفـاهيم و گـزاره             دهد تا مفـاهيم و گـزاره        اختيار فقيه قرار مي   
  .قانوني درآورد

ـ دانش فقه با توجه بـه مبـادي و مبـاني كلامـي، قواعـد حقـوقي را متناسـب بـا                        ۵
  .بخشد فطرت، سنت و اخلاق و آداب شرعي جهت مي
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  ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲ارة هاي فقهي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شم آموزه

  

  تعظيم و بزرگداشت شعائر الهي

   فقه اسلاميةدر آين

    ١تر مرتضي رحيميكد  
    استاديار دانشگاه شيراز  

  چكيده      
، در قرآن چهـار   علامت و نشانه نهفته    در معناي آن،  كه  شعائر، جمع شعيره يا شعار      

ت حـج مطـرح شـده و از         چنـد كـه در ضـمن موضـوعا         و هر  كار رفته است  ه  بار ب 
رو به صورت مناسك و قربانيهاي حج، صفا و مروه و مـشابه آنهـا نيـز معنـي                    همين
هـر چيـزي كـه نـشانه و علامـت           رو     از همـين   . مفهوم وسـيع و گـسترده دارد       ،شده

خداوند باشد و انسان را به ياد خدا بيندازد از شعائر است، به همين سبب شـعائر بـه                   
 ـ  ة در آي. شده است اهي خداوند معن  صورت دين و اوامر و نوا      م شـعائر االله  من يعظّ

 از تعظيم و بزرگداشت شعائر و لزوم آن سخن گفته شـده،           ها من تقوي القلوب   ّ  نإف
 وجوب تعظيم شعائر    ةگرچه برخي از دانشمندان اسلامي، همچون نراقي در استفاد        

عـين حـال    در ،انـد   مورد بحث ايراداتـي را طـرح نمـوده   ةو چگونگي آن از آي 
  .اند  ننمودهاصل لزوم بزرگداشت شعائر خداوند را از طرق روايات و عقل نفي

                                                        
 ۱۲/۳/۱۳۸۸:  ـ تاريخ پذيرش۱۷/۲/۱۳۸۷: تاريخ دريافت  

1. mrahimi2@gmail.com 
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 شعائر در موارد زيادي در فقه مورد توجه فقها واقع شده و از طريـق                عنوان      
 نمـاز جماعـت، سـلام       ، مطلوبيت يا جواز و وجوب مواردي همچـون اذان         ،آن
، ... و رت قبـور معـصومين     زيـا  ،ردن، مراسم اعياد و وفيـات     ك ختنه   ،ردنك

 نتراشـيدن صـورت، دسـت       ،رعايت پوشش و حجـاب و پوشـش توسـط زنـان           
  .ندادن به افراد نامحرم و موارد ديگر نتيجه گرفته شده است

  .شعائر االله، حرمات االله، تعظيم و بزرگداشت، قرآن و فقه :يواژگان كليد

  گفتار پيش
دان اسلامي اعـم از شـيعه و اهـل    ه مورد توجه دانشمنكلمات قرآني است  كشعائر از   

ن قرار گرفته و به تعظيم و بزرگداشـت آنهـا توصـيه             المكن و مت  اتسنن و فقها و مفسر    
ه از شـعائر هـستند   ك ـدر فقه اسلامي مطلوبيت موارد چنـدي بـه دليـل آن      . شده است 

 در  ،باشـد   مـي   شـعر  ةسر و از مـاد    ك ـ يادشـده جمـع م     ةلم ـك. نتيجه گرفته شـده اسـت     
 بـه نـوعي معنـاي متفـاوتي از     كه هر يكچند ديدگاه وجود دارد    خصوص مفرد آن    

 دهند، گاهي مفرد آن شعيره به معناي نشانه و علامـت دانـسته شـده                مي آن را نمايش  
 قربانيهـاي ايـام حـج       ةدرباررو     از همين  ،)۲/۶۰ :تا  نصر الهويني، بي   ؛۴/۴۱۴: ۱۴۰۵ ،ابن منظور (

 ي آن حيـوان را بـرا      يعنـي  ،را اشعار كرد   ي هد ي فلان ؛»يفلان أشعر الهد  « :گفته شده 
ه انـسان را بـه يـاد        ك ـ هاي دينـي    لذا شعائر به صورت علامتها و نشانه       .ذبح علامت زد  

 شـود  ي كه خدا در آنها ياد و عبادت م ـ        ي نشاندار  يا زمانهاي  مكانهااندازند يا     مي خدا
 يـا   ،لامـت  ع ياجمع شعار با كسر شين بـه معن ـ       گاهي شعائر   . شود  مي او مشابه آن معن   

چسبد، يا جمع شعار بـه كـسر         ي كه به بدن م    ي لباس ياجمع شعار با كسر و فتح به معن       
راغـب  (  همچنـين  .)۲/۲۱۱ :۱۳۷۲،  خاني و ديگـران   ( است  دانسته شده   مناسك ياشين به معن  

 پوسـت بـدن قـرار       ي كـه رو   يا  لبـاس و جامـه      شـعار بـه صـورت      )۴۵۶: ۱۴۱۲اصفهاني،  
ه در جنگهـا ب ـ    ،جنگجويـان  كـه    هـايي س دارد و نيز چيز     بدن تما  يگيرد و با موها    يم

 لمـه بـه طـور   كايـن  .  شـده اسـت    اشناسانند، معن   مي رده و كرا معرفي    آنها خود    ةوسيل
 از  ي حـديث  زيـرا  ؛رود يكـار م ـ  ه   انـسان ب ـ   خـواص  افراد نزديـك و      يااستعاره در معن  

شعار و النـاس    نتم ال ـ أ «:اند فرمودهنقل شده است كه به آنها       در مورد انصار     پيامبر
و ديگـر   هستيد   شما گروه انصار از ياران خاص        ؛)۵/۷۹: ۱۴۰۴،  ابن حجر عسقلاني  ( »الدثار

  .در حفاظت و ياري اسلام نقش دارند  يعني،هستندمردم همچون جامه 
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داورپنـاه،  ( قتـاده گفتـه    ،ه براي شـعائر بيـان شـد       ك توجه به مفهوم علامت و نشانه        با

آمـد   ي حـج از خانـه بيـرون م ـ        ي اجـرا  ي برا يرد ف  كه ي در جاهليت وقت   )۱۰/۱۸ :۱۳۷۵
شد   نمي در اين حالت متعرض اويبست و كس ي درخت م ة از پوست يا شاخ    يا قلاده

 همچنـين   .شد ي متعرض او نم   يبست و كس   يخود م ه   ب يي مو ةگشت قلاد  يو اگر برم  
بـستند و   ي حـج از پوسـت درخـت حـرم قـلاده م ـ      يمـردم در اجـرا    : گفته اسـت  عطا  
 خـود قـرار     ي امـن بـرا    يا خواستند از حرم بيرون بياينـد آن را وسـيله           مي كه يهنگام

 يكه منظور از شعائر علامتهاي    رده  ك اشاره   )۱۰/۳۸ :همان( ي جبائ يابوعلو نيز   . دادند يم
خداونـد دسـتور داد كـه        ،نـد  و حرم نصب شـده بود       حلّ ي تعيين مرزها  يبود كه برا  

  . مكّه نياييدي سوبدون احرام از اين مرزها نگذريد و به
 بـه گـردن   ، قربانيةيا نشانآن كه به عنوان اعلام    مشابهمانند نعل و    و نيز چيزهايي    

 كه اين شتر يا گاو يا       شودبه اين وسيله اعلام     ه  كبراي آن بوده     شد  مي انداختهحيوان  
به منـا  آن را بايد  بيابد را آن ي و كسودگم شو چنانچه  راه خداست  ي قربان ،گوسفند

  .گردد يستد تا از طرف صاحبش قربانبفر
 ك در معنـاي آن علـم و ادرا     ،ه شعائر از شعر مشتق شـده      كاز سويي با توجه به آن     

  .»ذاكعلم ب« يعني ،»ذاكشعر ب«ه ك چه آن،گنجانده شده است
 چنانچـه خواهـد آمـد بـر         رو   از همـين   ،علامت و نشانه در هر دو مبنا وجـود دارد         

 شـعائر مفهـوم عـام و        ،انـد  اي شـعائر بيـان داشـته      ه برخي بر  كخلاف معاني محدودي    
ه انسان را به ياد خدا و عظمت        كارها و اموري    ك ةه هم كاي   اي دارد به گونه    گسترده

  .آيند  مياز شعائر االله به حساب ،اندازند  ميخدا

  شعائر در قرآن. ۱
  : از استه عبارتكار رفته ك شعائر چهار بار در قرآن به ةلمك

ن أجنـاح عليـه      و اعتمـر فـلا    أ البيـت     و المروة من شعائر االله فمن حجّ        الصفا نّإ  ـ  ۱

بـر  لـذا   ،  هاي خداوند است   و نشانه صفا و مروه از شعائر      همانا   ؛)۱۵۸ /بقره( ف بهما وّيطّ
 نيـست كـه در      يآورند يا قصد عمره دارند گنـاه       يخانه م ه   حج رو ب   ي كه برا  يكسان

  .آن طواف نمايند
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 نـشاندار شـده و      يو مروه دو محل است كه به علامت اله        صفا   ، اساس اين آيه   بر
  .آورد ييادشان مه كند و خدا را ب ي خدا دلالت ميسوه آن علامت، بندگان خدا را ب

 و البدن جعلناها لكم من شعائر االله لكم فيها خير فاذكروا اسم االله عليها صوافّ          ـ  ۲
، در  هاي خداوند قرار داديـم     نشانهعلامتها و    شما از    ي را برا  ي قربان ي شترها ؛)۳۶ /حج(

 كه ايستاده   ي در موقع نحر در حال     را  االله نامپس   ،خير است براي شما    ي قربان يشترها
  .نيدك ياد دنباش

رو بـر     از ايـن   ، براي تبعيض اسـت    »نمِ«ه  ك در هر دو آيه آن است        كمورد مشتر 
ائر خداونـد   دوم قربانيهـاي حـج از شـع   ة صفا و مروه و بـر اسـاس آي ـ     ، اول ةاساس آي 

  .اند ان شده آن و موارد يادشده در آيات به عنوان مصداق شعائر بيةهستند نه هم
ها الذين آمنوا لاتحلّوا شعائر االله و لا الشهر الحرام و لا الهدي و لا القلائد و    يا أيّ   ـ۳

مـان  ه اي ك ـساني  ك ي ا ؛)۵ /مائده( لا آمّين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربّهم و رضواناً         
 و قلائــد ي حرمــت شــعائر خــدا و مــاه حــرام را نگهداريــد و متعــرّض هــد آورديــد

 و نيـز  گرديـد ن) باشـد چـه ن گردن آنها باشـد  ه   ب ي حاجيان چه علامت قربان    يقربانيها(
انـد    او آمـده   ي محترم كعبه كـه در طلـب فـضل خـدا و خـشنود              ةمتعرّض زائران خان  

  .شماريدنرا حلال  نشويد و آن
 شـعائر عمـلاً شـمول و فراگيـري          ةلم ـك ،ار نرفته ك تبعيض به    »نمِ«ه  كدر اين آيه    

ه تفصيل آن خواهـد آمـد       كاي اقوال    ه بر اساس پاره   كروست     از همين  ،بيشتري دارد 
و منظور از حلال نشمردن آنهـا   باشد  مياعلام حج و مناسك آن ةشعائر به معناي هم   

 نـوع   كلال شـمردن آنهـا ي ـ     ه ح ـ ك ـ چـه آن   ،باشـد   مي احترامي به آنها   مبالاتي و بي   بي
  .آيد  مياحترامي به خداوند به حساب بي

 هر كس شعائر خدا را      ؛)۳۲ /حج( ّها من تقوي القلوب     و من يعظّم شعائر االله فإن       ـ۴
  . دلهاستي، اين تعظيم نشان تقوام و بزرگ شماردتعظي

نـد  حرمات االله فهو خير لـه ع و من يعظّم  ه ك ـ حج آمده ة ديگري در سور   ةدر آي 

  . و هر كس حريمهاي خدا را تعظيم كند، پيش خدايش برايش بهتر است؛)۳۰ /حج( ربّه
 ةسـور  ۳۲ ة شعائر در آنها به كار رفتـه، تنهـا در آي ـ           ةاز ميان آيات چهارگانه كه كلم     

 تقواي دلها تلقي شـده      ةحج از تعظيم شعائر و لزوم آن سخن به ميان آمده و اين امر نشان              
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 به آنها تا حد امكاند و ن است كه آنها را محترم بداربه آن) ر االلهشعائ( بزرگداشت .است
عمـل بـه آنهـا تـشويق     د، بلكـه ديگـران را نيـز در    نعمل كنان نه تنها خودش  . دنعمل نماي 
 شـعائر   يگونه اجبار و الزام     رضا و رغبت و بدون هيچ      ياز رو  و چنانچه فردي   نمايند

  . او خواهد بودي و قلبي واقعيبر تقوا دليل يخدا را بزرگ بدارد اين بزرگداشت و
 ســوم در خــصوص مفهــوم شــعائر از ة در ذيــل آيــ)۳/۲۶۴ :۱۳۷۲طبرســي، ( طبرســي

  :ه عبارتند ازكچندين احتمال سخن به ميان آورده 
منظور از شعائر خداوند، حرامها و حدود خداوند اسـت          : اند  عطا و برخي گفته    ـ۱

بـر اسـاس    . دود خـدا نبايـد تجـاوز شـود        ه نبايد حرامها حلال شمرده شـده و از ح ـ         ك
ه ك ـ منظور آن اسـت      :اند  شعائر به معناي معالم است و برخي گفته        ،ديدگاه اين گروه  

  .هاي حدود و امر و نهي و فرائض خدا تجاوز شود نبايد از نشانه
انـد شـعائر خداونـد هـستند و نبايـد            ه در حرم واقـع شـده      ك بلادي   : سدي گفته  ـ۲

  .حلال شمرده شوند
  .منظور مناسك حج است كه نبايد تضييع شوند: اند ابن جريج و ابن عباس گفته ـ۳
دادنـد و حيوانـات را بـه          مـي  ين حج انجـام   كه مشر ك از ابن عباس روايت شده       ـ۴

ه به ايشان   ك مسلمانان خواستند    ،نمودند  مي بردند و احترام مشاعر را حفظ       مي قربانگاه
  .ار نهي فرمودكه خداوند آنها را از اين ك ،نندكحمله 
ه ك ـاست و فـراء گفتـه        ... صفا، مروه، سوق قرباني و     ،شعائر خدا :  مجاهد گفته   ـ۵
 آوردند  نمي شمردند و سعي بين آنها را به جا         نمي  صفا و مروه را از شعائر خدا       ،عرب

 نيـز در ايـن بـاره        ار منع نمـوده اسـت، از امـام بـاقر          كه خداوند ايشان را از اين       ك
  .ستروايتي نقل شده ا

ه خداوند در حـال احـرام       كبر اساس روايت ديگري از ابن عباس، يعني آنچه          ـ   ۶
  .بر شما حرام نموده را حلال نشماريد

ه براي تعيـين مرزهـاي      ك علامتهايي بوده    ،منظور از شعائر  :  ابوعلي جبايي گفته   ـ۷
ه خداوند دستور فرمود بدون احرام از اين مرزهـا عبـور   ك و حرم نصب شده بود     حلّ

  .ه نياييدكنيد و به سوي مكن
ه بـراي قربـاني     ك ـرا  حيواناتي  : اند   زجاج و حسين بن علي مغربي و بلخي گفته          ـ۸
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  . حلال نشماريد،ايد ردهك گذاري علامت
 ه صـفا و مـروه محـل عبـادت خداونـد           ك ـ انـد    گفتـه  )۱/۴۴۴: همان( همچنين برخي 

ه دليـل عموميـت و      ب ـرا   ديـدگاه اول     ، طبرسـي پـس از نقـل اقـوال يادشـده           .باشد مي
 شيخ طوسي  ينن همچ ،ه شامل اقوال ديگر نيز هست ترجيح داده است        كفراگيري آن   

ه ك ـسـت  رو از همـين  .  نيز همين ديدگاه را تـرجيح داده و پذيرفتـه اسـت            )۳/۴۱۹ :تا بي(
 فــرائض االله بــا شــعائر متــرادف دانــسته ،ام االلهكــ اح،لمــات حــدود االله، حرمــات االلهك

 شـعيره و    )۳/۲۶۲: ۱۳۷۲،  طبرسـي (  همچنـين برخـي    .)۱۳/۱۳۸ :۱۳۹۸،  نجفـي خمينـي   ( اند شده
  .اند آيه را مترادف دانسته علامت و

 در خصوص شعائر بيـان      )۱۰۶ :۱۴۱۹صادقي تهراني،   ( ه برخي كاز جمله ديدگاههايي    
 ايمـان راسـخ بـه    دهنـدة  ه نـشان ك ـعبادات گروهي است     ه شعائر كآن است    اند داشته

  .خداوند هستند
 ،)۲/۲۳ :۱۴۲۱،  ازدي سـلمي   ؛ ۶/۶۷ :۱۴۱۵ آلوسـي،    ؛۱/۱۸۹ :۱۴۲۲ابن عربي،   ( اه عرفا از ديدگ 

منظور از شعائر خداوند، مقامات و احوالي است كه سالك به سوي حرم خدا به آن علم               
  .باشند  آنها ميةدارد، كه صبر، توكل، شكر، يقين، تسليم، تفويض و مشابه آنها از جمل

باشند، از جمله احتمالاتي اسـت        مي هاي خداوند  انهه آيات و نش   كمخلوقات خدا   
 بـر   ،براي مفهوم شعائر بيان شده است      )۶/۱۱۷ :۱۴۰۵ ،ابن عربي (ه توسط برخي از عرفا      ك

 تمام مخلوقات شعائر خداوند هستند و تعظيم و بزرگداشـت آنهـا     ،اساس اين احتمال  
مخلـوقي بـه دليـل      ه بزرگداشت هر    ك چه آن  ،لازم است، اين احتمال قابل قبول نيست      

ي و  ه بـه تـولّ    ك ـاز سـويي بـا متـوني          خداوند است صحيح نيست،    ةه مصنوع و آي   كآن
ننـد سـازگاري   ك  ميتوصيه )۶۶/۲۲۷ :۱۴۰۳ ،مجلسي( في االله و بغض في االله ي يا حبّ  تبرّ

ه تعظـيم و بزرگداشـت آنهـا مـورد توصـيه قـرار              ك ـندارد، از طرفي منظور از شعائر،       
باشد، بـديهي    ميهاي دين خداوند     ه نشانه ك بل ،د خداوند نيست  هاي وجو  نشانه ،گرفته
  .باشند  نميهاي دين خداوند  مخلوقات نشانهةه همكاست 

هاي دين خداونـد      نشانه ،ه بهترين ديدگاه در خصوص شعائر االله      كرسد    مي به نظر 
 ةزيـرا جـامع هم ـ  ؛ باشـد   مـي اندازد  ميه انسان را به ياد خداكاي   و هر علامت و نشانه    

ه مواردي  ك چه آن  ،ه در نظريات ديگر به عنوان شعائر بيان شده است         كمواردي است   
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ه از مـصاديق شـعائر      ك ـ ... حـج و   ك مناس ـ ،  معصومين ، نماز جمعه  ، اذان همچون
ه هـاي ديـن خداونـد ب ـ     به نوعي انسان را به ياد خدا انداخته و از نـشانه   اند   شده شمرده
سـمرقندي،  ( اوند بـه صـورت ديـن خداونـد        تعريف شعائر خد   روند، از طرفي    مي شمار

 هويـدي   ؛۲/۴۹ :۱۴۰۴حـسيني همـداني،     ؛  ۷/۱۵ :۱۳۷۲،   طبرسـي  ؛۵/۷۸ :۱۴۰۵ جصاص،   ؛۳/۴۵۹ :تا بي

اي از خاطرات   و يا هر نشانه و علامت و خاطره)۴/۳۹۶: ۱۳۶۶بروجردي، ؛ ۲۲۶: تا بغدادي، بي
ه باعـث تقـرب   ك ـاي  انهه انسان را به ياد خدا بيندازد و يا هـر علامـت و نـش         كمقدس  

 از جمله نماز و دعا مورد توجـه بـسياري از مفـسرين قـرار گرفتـه                  ،انسان به خدا شود   
 ة نيز با استناد به آي     )۲۰۰ :۱۴۰۰ملكي ميانجي،   ( امكبرخي از نويسندگان آيات الاح     .است
   ن يذكر فيها اسمه   أن منع مساجد االله     ظلم ممّ أمن ) ائر شـعائر الهـي را بـه شـع         )۱۵ /بقـره

 مصاديق شعائر دانسته و اشـاره       ةاسلامي محدود ندانسته و معابد ساير اديان را از جمل         
ه ابطـال دعـوت پيـامبران بالـضروره از نظـر عقـل حـرام اسـت، همچنـين                    ك اند  نموده

باشـند    مـي  ر و يـاد خـدا و از شـعائر         ك ـه محـل ذ   ك اديان به دليل آن    ةتخريب معابد هم  
 مـساجد اصـطلاحي     ، مـورد بحـث    ةساجد در آي ـ  ه منظور از م   ك چه آن  ،نادرست است 

  .گردد  ميه معابد ديگر اديان را نيز شاملكباشد   ميه محل عبادتك بل،نيست
نـد آن اسـت     ك   مـي  را تأييد » شعائر«ه صحت گستردگي مفهوم     كاز جمله دلايلي    

 تبعيض همراه است و از سويي در        »نمِ« شعائر با    ةلمك ،ه در دو مورد از آيات فوق      ك
له مقيد به چيزي از قبيل صـفا و         ئ مس ، ها من تقوي القلوب   ّ  نإم شعائر االله ف   من يعظّ   ةآِي

هـاي    خدا و از آيات و نشانه      ةه به يادآورند  كرو هرچه     از اين  ،مروه و مشابه آن نشده    
و مـوارد ديگـر       بزرگداشت معصومين  ،لزوماين   با وجود    .خدا باشد شعائر است   

 شعائر  ، زيرا اين نوع نگرش    ؛خداوند به آنها نيست   به معناي توجه مستقل و در عرض        
ند و آيـه و دليـل را از آيـه و دليـل بـودن انداختـه و بـه          ك   مي را از شعائر بودن خارج    

  .آيد  مي به حسابكنوعي شر
ي از مفسران اهل سـنت گفتـه        كه ي كبه دليل همين گستردگي مفهوم شعائر است        

  واجـب  هـا ه بزرگداشت آن  كعائر خداوند   بزرگترين ش « :)۳/۵۳۵ :۱۴۱۹ابن عجيبه،   ( است
ه راهنمايان به سوي خداوند هستند و نيز فقرايي ك خداوند ي اوليا: ازندباشد عبارت مي
 ام خداونـد را تعلـيم     ك ـه اح ك ـ دانـشمنداني    ، پـس از آن    ،ه متوجـه خداونـد هـستند      ك
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ي باشند و سپس عمـوم مـؤمنين    و پس از آن، صالحاني كه منتسب به خداوند ميدهند  مي
سي ك واجب است بزرگداشت     .باشند  مي باشند شعائر   مي  بندگان خداوند  ةه از جمل  ك
ه سلاطين  كه خداوند او را براي برقراري سرزميني از سرزمينها نصب فرموده است             ك

 ةارهاي عمومي از جمل   كنند و قضات و رهبران و پيشقدمان در         كه عدالت ن  كهرچند  
  و در شـعائر داخـل      باشـد   مـي  از تقـواي دلهـا     اين افراد    ةايشان بوده و بزرگداشت هم    

  .» همانند مساجد و زوايا،انهاي معظمكشود م مي
 ،اين نوع برداشت از شعائر گرچه به لحاظ گستردگي مفهوم شعائر درست اسـت             

 زيـرا   ؛نمايد  مي نند نادرست كه عدالت ن  كدر خصوص شعائر دانستن سلاطين هرچند       
  .و علامت خداوند نيست وي نشانه ،ردن سلطانكدر صورت عدالت ن

 مـوارد زيـادي از   ،»شـعائر  «ةلم ـكشـده از  ة يادبا توجه به برداشت مفهـوم گـسترد     
ام و فضايل   ك جلسات موعظه و بيان اح     ،جمله اذان، اقامه، تعمير مساجد، زيارت قبور      

هـا بـه     مشابه آن   مؤذنان و  ، نماز جمعه  ، قرائت قرآن  ، اعياد، سوگواريها  ، معصومين
  .اند عائر بيان شدهعنوان مصاديق ش

 شـعائر بـه دو نـوع        ،)۱/۶۶ :۱۴۱۶ابـن جـزي غرنـاطي،       (منـابع اهـل تـسنن        در برخي از  
بندي نيـز بـه نـوعي نـشان از گـستردگي             ، اين تقسيم  اند  مستحب و واجب تقسيم شده    

توصيه شده   )۲/۱۳: ۱۳۶۰مترجمان،  (  همچنين در برخي از منابع شيعي      .مفهوم شعائر دارد  
هاي اسلام هـستند و از       ه شعائر دين و نشانه    ك چه آن  ،ايد پنهان داشت  ه واجبات را نب   ك

اش را ببنـدد و در   ه اگـر اميـري قلعـه    ك )۲/۲۶۴ :۱۴۱۸ ،ابن نجيم مصري  ( سويي گفته شده  
اش نماز جمعه بخواند، جايز نيست، چه آنكـه          درون آن همراه خانواده و نيروهاي نظامي      
 :۱۴۱۹نمـازي شـاهرودي،   (ي از دانشمندان شيعي شعائر خدا انجام نشده است، از سويي برخ  

ّهـا مـن تقـوي        من يعظّم شـعائر االله فـإن        ة با استفاده از آي    )۵۲۵ :تا  كاشف الغطاء، بي   ؛۸/۳۹۹

ه از  ك ـ هرچنـد    ،انـد    جواز احترام مؤمن را مطابق عرف و عادت مجاز دانسته          القلوب
 همچنين برخـي    .ده است ه جواز آن را برساند نقل نش      كگذشتگان در اين باره چيزي      

 هـر   .انـد  از شعائر خداوند دانـسته      قدرشناسي و دوستي را    )۴/۵۹۵ :۱۳۷۴موسوي همداني،   (
  .رساند  مير به نوعي گستردگي مفهوم شعائر راك از برداشتهاي مورد ذكي

 شعائر، ديدگاه تفريطي و نادرست وجود   ةلمك فوق از    ة برداشت گسترد  در مقابلِ 
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اني و زمـاني تقـسيم نمـوده و مـساجد           ك ـه شـعائر را بـه شـعائر م        ك ـ )تا بي،  الحوالي( دارد
 اني به حسابك شعائر مةالمقدس و ديگر مساجد را از جمل       مدينه و بيت   ،هك م ةگان سه
دانـد و غيـر از مـوارد          مـي   شعائر زماني  ةآورد و ماههاي حرام و رمضان را از جمل         مي

 شعائر دانستن غار حـراء و       رو،  ينشناسد و از هم     نمي يادشده چيزي را به عنوان شعائر     
 همچنــين .نــدك  مــيه و مدينــه را نادرســت و بــدعت تلقــيكــن مكثــور و ديگــر امــا

 و مـشاعر حـج و       ك شعائر را بـه مناس ـ     ،ه برخي ك آن است    ،تر از اين ديدگاه    سطحي
  .اند ردهك ابرخي نيز آن را به خصوص قرباني و صفا و مروه و مشابه آن معن

 برداشتي نادرست است و چنانچه خواهد آمد با تلقـي           ،ائراين نوع برداشت از شع    
به عنوان شعائر و اثبات وجوب       ...شدن مواردي همچون اذان و اقامه و نماز عيدين و         

  .آنها توسط برخي از فقهاي شيعه و اهل تسنن به دليل شعائر بودنشان ناسازگار است
 ، مـورد بحـث    ةائر در آي ـ   مفهوم وسيع و گسترده از لفظ شع       ة مخالفين استفاد  ةاز جمل 
 عمـوم   ة شعائر در صورتي افـاد     ة است، با اين استدلال كه كلم      )۳۰: ۱۴۱۷( نراقيملااحمد  

كند كه آن را جمع شعار به معناي مطلـق علامـت و نـشانه بـدانيم و حـال آنكـه ايـن                          مي
توان شعائر را جمع شعيره به معنـاي شـتر قربـاني دانـست، از                زيرا مي  ؛احتمال تمام نيست  

 زيرا جمع مضاف    ؛كند   مفهوم يادشده نمي   ةويي جمع بودن شعائر نيز كمكي به استفاد       س
 ة مورد بحث، كلم ةكند و از آنجا كه در آي         عموم مي  ةدر خصوص افراد مضاف اليه افاد     

پذير نيست مگـر آنكـه كلمـاتي          عموم از آن امكان    ةاستفاد شريف االله مضاف اليه است،    
 شـريف االله در تقـدير گرفتـه         ةلمكبه آنها قبل از      عبادت و مشا   ، طاعت ،همچون دين 

  .ه همان حج باشد در تقدير گرفتكرا توان طاعت مخصوص   ميهكشوند و حال آن
گونه كه گذشت حتـي در فرضـي     زيرا همان؛رسد استدلال نراقي درست به نظر نمي  

باشد   نيز مي  شعيره به معناي علامت و نشانه        ةكه شعائر را جمع شعيره بدانيم نه شعار، كلم        
، از سـويي  انـد   آن را با علامت و آيه مترادف دانـسته      )۳/۲۶۲ :۱۳۷۲طبرسي،  ( و حتي برخي  

مـن   ة   محدود از آيه است و از طرفي با آي ـ         ةدر تقدير گرفتن طاعت مخصوص، استفاد     

  .سازگاري ندارد» نمِ« و تبعيضي بودن )۳۰ /حج( حرمات االله فهو خير له عند ربّهيعظّم 
 بـر خـلاف نراقـي بـا     )۱/۵۵۸ :۱۴۱۷مراغـي حـسيني،   ( فتـاح مير روي است كه  از همين 

 عمـوم از آيـه و       ةن و جمع مـضاف بـودن شـعائر بـر اسـتفاد            استناد به تبعيضي بودن مِ    
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  .هاي خدا پافشاري دارد  معالم و نشانهة همبرداشت
 مـورد   ة وجوب بزرگداشت شعائر خداوند را از طريق آي ـ        ةنراقي از سويي استفاد   

  عمـوم ةه شـعائر افـاد  ك ـبـر فـرض بپـذيريم     «:هك ـنپذيرفته و خاطرنشان سـاخته     بحث  
توان وجوب تعظـيم و      ، نمي هاي دين خدا اراده شده است       نشانه ة هم ،ند و از آن   ك  مي

ه از آيـه    ك ـه نهايت چيـزي     ك بل ، مورد بحث نتيجه گرفت    ةبزرگداشت شعائر را از آي    
 ةه تعظـيم يادشـده نـشان   ك ـ و اين شود رجحان بزرگداشـت و تعظـيم شـعائر          مي استفاده

 عموم از   ةان استفاد ك البته اگر ام   ، اين با وجوب تعظيم متفاوت است      ،تقواي دلهاست 
روايـت  ايـن     بـا وجـود    ،شده باشد براي اثبات وجوب تعظيم مطلـوب اسـت         ة ياد لمك

  .داند  ميپذير انك وجوب را امة استفاد،ه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفتكعمار 
ه در آن بـه     ك ـ  نراقي روايتي است از امام صادق      ةز روايت مورد اشار   منظور ا 

و « :خريد حيوان مناسب و ارزشمند بـراي قربـاني توصـيه شـده و در پايـان آن آمـده         
م ذبـح عـن أمّهـات المـؤمنين          االله عليه و آله و سلّ      يّ رسول االله صل     عظّم شعائر االله، فإن   

 شمردن  كوچكنراقي حرمت   اين  با وجود    )۴/۴۹ :۱۴۰۷كليني،  ( »ی، و نحر بدن   ی بقر یبقر
هـاي ديـن خـدا را بـه دليـل عقـل و نقـل و اجمـاع پذيرفتـه و آن را                        نشانه و اهانت به  

  .فر دانسته استكضروري و حتي در بيشتر موارد موجب 
علاوه بر روايت مورد استناد نراقي در روايات ديگري نيـز تعظـيم و بزرگداشـت                

اند   فرموده توصيه قرار گرفته است، چنانچه رسول خدا      شعائر اسلامي مورد تشويق و      
 ّ  إنن عنـده ف ـ   ك ـم شعائر االله و من لم ي       فليعظّ یانت عنده سع  كمن  « :)۲/۱۸۱: ۱۳۸۳مغربي،  (

ه توان دارد بايد شعائر اسـلام را بـزرگ شـمارد و             ك هر   ؛»لا وسعها إف نفساً   لّكاالله لاي 
  .كند يش تكليف نما يي تواناةزكس را جز به اندا هيچه توان ندارد خداوند كهر 

  شـعائر را بـه قربـاني محـدود         ،اين روايت نيز گرچه در خصوص قرباني بيان شده        
  .ه از آن سخن به ميان رفت برخوردار استكاي  ه از مفهوم گستردهك بل،ندك نمي

اصحاب از مـصاديق شـعائر خداونـد معرفـي            و  اهل بيت  ،اي روايات  در پاره 
 :۱۴۱۹نمـازي شـاهرودي،     (» صحابنحن الشعائر و الأ   « :فرموده  چنانچه علي  ،اند  شده

 از  ،ور در روايت احتمالاتي متـصور اسـت       كمذ» اصحاب« ةلمك در خصوص    .)۵/۴۱۷
 ور اسـت منظـور    ك شـعبان مـذ    ةه در دعـاي نيم ـ    ك ـه اصحاب حـشر و نـشر        كجمله آن 
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ه  و نجـوا و مـشاب      يا اصحاب سـرّ     و يا اصحاب حشر و نشر در زمان رجعت و          باشد  مي
  اين نوع روايات نيز گستردگي و وسـعت مفهـوم شـعائر را تأييـد    .آن مورد نظر است 

 اصفهاني،  ؛۹/۴۰۰ :۱۴۲۲ ،عاملي( ه برخي از دانشمندان اسلامي    كروست    از همين  .نندك  مي

خداوند باشـد امـا      ه قرباني از شعائر   كه آيا معقول است     ك اند   اشاره نموده  )۲/۲۹ :۱۴۲۱
  .ند نباشند از شعائر خداواهل بيت

  مفهوم تعظيم و بزرگداشت. ۲
ه در مباحث بعد مورد اشاره قـرار خواهـد گرفـت،            كبر اساس آنچه گذشت و آنچه       

تعظيم و بزرگداشت شعائر خداوند امري مطلـوب و پـسنديده و در مـواردي واجـب                 
ه در  ك آن است    ةدهند ه تقسيم شعائر به دو نوع واجب و مستحب نشان         ك چه آن  ،است
ارد تعظيم و بزرگداشت شعائر خداوند واجب و در برخي موارد مـستحب             اي مو  پاره
ه براي شعائر پيش از اين به آنها اشاره رفت و در مبحث بعد مورد               كمصاديقي  . است

نــد، از ســويي برخــي از ك  مــينيــز ايــن مــدعا را تأييــد ،اشــاره قــرار خواهــد گرفــت
اي   تحت عنـوان قاعـده     )۵۹۱ ـ ۱/۵۵۸ :۱۴۱۷مراغي حسيني،   (نويسندگان كتب قواعد فقهي     

 انـد   مستقل از حرمت اهانت به شعائر و رجحان تعظيم و بزرگداشت آنها سخن گفتـه              
 ،آيد و از سويي به دليـل آيـات زيـاد     ميو با اين استدلال كه شعائر از تقوا به حساب        

ه كآيد    مي  لذا تعظيم شعائر واجب است، حال اين پرسش پيش         ،باشد  مي تقوا واجب 
 طريحـي، ( شـود   مـي  گاهي گفته   تعظيم و بزرگداشت شعائر خداوند چيست؟      منظور از 

 منظور از تعظيم و بزرگداشت حرمات و شعائر خداوند اعتقـاد بـه              )۴۹۴ و ۱/۴۹۳ :۱۴۰۸
، نسبت شـعائر بـه قلـوب        اند  ه آنها مطابق حق واقع شده     كمانه بودن آنهاست و اين    يكح

 مؤيد اين ديـدگاه دانـسته شـده     قوي القلوب ّها من ت    و من يعظّم شعائر االله فإن       ةدر آي 
  . نسبت داده شدن شعائر به قلوب اعتقاد به آنهاستةه لازمكاست، چه آن

د و در مبحـث بعـد مـورد اشـاره           ه پيش از ايـن بـراي شـعائر بيـان ش ـ           كمصاديقي  
ه تعظـيم و بزرگداشـت      ك ـدهـد     مي ند و نشان  ك   مي د گرفت، اين ديدگاه را رد     خواه

ه علاوه بر آن بـه عمـل نيـز نيـاز            ك بل ،شود  نمي لبي و اعتقادي خلاصه    ق ةشعائر به مرتب  
 از شعائر خداوند خاص خودش بـوده و         ك از سويي تعظيم و بزرگداشت هر ي       .دارد
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اي از آيـات از      ه در پـاره   ك مثلاً تعظيم و بزرگداشت قرباني       ، ديگري متفاوت است   با
 تا آن را به محل قربـاني        ه مواظبت شود  كمصاديق شعائر به حساب آمده به آن است         

 از سـويي تعظـيم و       ،نندك آن را فراموش ن    ةبرسانند و سوار آن نشوند و علوفه و آذوق        
ه از شـعائر خداونـد هـستند در حـال حيـات و پـس از                 ك ـبزرگداشت پيامبران و اوليا     

سان نيست و تعظيم و بزرگداشت قرآن به قرائت و عمل نمودن بـه آن و                كمرگشان ي 
  .تفسير به رأي و مشابه آن استاز دوري  گي و تحريف وحفظ آن از آلود

ه ك ـ )۴/۴۹ :۱۴۰۷كليني،  (  با رواياتي  ،ه براي تعظيم و بزرگداشت بيان شد      كتفسيري  
ثقفي تهرانـي،   (اند    آن را به صورت تعظيم شتران قرباني و خوب بودن آنها تفسير نموده            

ه ك ـ چـه آن   ،منافـاتي نـدارد    قابـل جمـع اسـت و         )۱/۳۸۸: ۱۳۸۷ ،طوسيشيخ   ؛ ۳/۶۰۶: ۱۳۹۸
ي از مصاديق شعائر است و تعظيم و بزرگداشـت آن بـه صـور مختلفـي از                  كقرباني ي 

  .قابل تفسير است اي روايات آمده و صور ديگر ه در پارهكجمله آنچه 
  وجوب تعظيم شعائر خداونـد     ةپس از آنكه در خصوص استفاد      )۳۱ـ۳۰ :۱۴۱۷( نراقي

 عموم شـعائر و عمـوم       ة و استفاد  ّها من تقوي القلوب      فإن و من يعظّم شعائر االله      ةاز آي 
ه ك ـالات و ايراداتي را مطـرح نمـوده اشـاره نمـوده             ك اش ،تعظيم و بزرگداشت از آن    

شود وجوب تعظيم و   مي مورد بحث و برخي روايات استفاده ةه از آي  كنهايت چيزي   
 و بزرگداشـت     انـواع تعظـيم    ة هم ـ ة امـا اسـتفاد    ، شعائر خداوند است   ةبزرگداشت هم 

 افراد آن دلالت ندارد، لذا يـا اجمـال   ةممكن نيست، چه آنكه امر به مطلق بر وجوب هم         
رو   دهد و يا بايد به وجوب نوعي از تعظيم و بزرگداشت باور پيدا كـرد، از ايـن                   روي مي 

 انـد   اشاره نمـوده  اين   با وجود    ،شود  مي ال مواجه كاستدلال به دلايل مورد بحث با اش      
 شـمردن  كوچ ـكتوان به طور مطلق حرمت استخفاف يا          مي  عقل و نقل   ه از طريق  ك

ه ك ـ بل، اين امر نه تنهـا اجمـاعي اسـت   ،شعائر خداوند و اهانت به آنها را نتيجه گرفت  
 تعظـيم و    كگـاهي تـر   . گـردد   مـي  فركضروري دين بوده و در بيشتر موارد موجب         

در چنين مـواردي     ،بزرگداشت شعائر خداوند موجب استخفاف و اهانت به آنهاست        
 تعظيم و بزرگداشت شعائر خداوند كاي موارد تر يم حرام است و در پاره    ظ تع كتر

  . تعظيم حرام نيستكموجب اهانت و استخفاف آنها نيست، در چنين مواردي تر
 تعظيم و   كترمسئلة  ه ايشان   ك آن است    ةدهند  سو نشان  كبندي نراقي از ي    تقسيم
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وم يا عدم لزوم اهانت و استخفاف شعائر ربط داده           شعائر خداوند را به لز     بزرگداشت
، ايـن  انـد   موارد حرام ندانـسته ة تعظيم و بزرگداشت شعائر را در همكو از سويي تر   

مـسئلة   در عين حال ،امر با تقسيم شعائر به دو نوع واجب و مستحب قابل توجيه است   
 تعظـيم   كرلزوم تعظيم و بزرگداشت شعائر با لزوم اهانت و عـدم آن در صـورت ت ـ               

مطلوبيـت تعظـيم و بزرگداشـت شـعائر       مـسئلة   ه در هـر حـال       ك چه آن  ،ارتباطي ندارد 
ه هرچنـد  كتصريح نموده   )همان( نراقي   رو   از همين  ،ار ندارد كخداوند جاي بحث و ان    

 وجوب تعظيم و بزرگداشـت شـعائر خداونـد از دلايـل مـورد               ة موارد استفاد  ةدر هم 
عظـيم و بزرگداشـت      استحباب يـا رجحـان ت      ةاداستفاين  ن نباشد، با وجود     كبحث مم 

ارناپـذير اسـت و     كه از شعائر خداوند و منسوب به خداوند هـستند ان          كآنها به دليل آن   
  .حتي در اين باره اجماع وجود دارد
ذروا   ة با استفاده از آي ـ    )۱/۱۸۳ :تا بادي، بي آاستر( امكبرخي از نويسندگان آيات الاح    

ه باعـث تـوهين بـه شـعائر خـدا باشـد حـرام         ك ـرا  ي   جمعه هـر مـورد     ة در سور  البيع
بنـدي   ه اين نوع برداشت در عين صحيح بودن آن با تقـسيم           ك بديهي است    ،اند  دانسته

  .نراقي منافاتي ندارد
ه برخـي   كگونه    همان ،باور داشته باشيم  را  چنانچه ترادف شعائر االله و حرمات االله        

 در ايـن صـورت     ،انـد    مـرجح دانـسته     تـرادف آن دو را     )۵/۷۹۴: ۱۴۱۹بجنـوردي،   موسوي  (
 تعظيم شعائر خداونـد را بـه دو نـوع حـرام و              كه در آن تر   كبندي اخير نراقي     تقسيم

 ةلم ـكه بـر اسـاس تـرادف دو         ك ـ چه آن  ،خواهد شد ا  معن  بي اند  غير حرام تقسيم نموده   
هاي دين خدا باشد از حرمات االله و         ه نزد خدا محترم و از نشانه      كمورد بحث، هر چه     

در تفـسير    )۳/۱۵۴ :۱۴۰۷(و از سويي در تأييد ترادف آن دو زمخـشري            ائر االله است  شع
  .»هك هتها ما لاتحلّنّإ« :حرمات االله گفته

و تفـسير حرمـات      با وجود اعتقاد برخي از مفسران به ترادف شعائر و حرمات االله           
رازي، ( نيـستند  ه نوافـل از حرمـات االله  كلمان به آنك و اعتقاد مت،»هك هتما لايحلّ «االله به   

 حرمـات االله مفهـومي وسـيع و فراگيـر در            ةلمك برخي از مفسران براي      )۲۳/۲۲۳ :۱۴۲۰
 :۱۳۶۵صـادقي تهرانـي،     (گـردد     مـي  ه مستحبات را نيـز شـامل      كاي   گيرند به گونه    مي نظر

  شـعائر بـه دو نـوع واجـب و مـستحب تقـسيم              ،ه در مفهوم وسيع   كگونه    همان )۳۰/۹۰
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 بايـد   رو   از اين  ،ندك   مي بندي نراقي را تأييد     نگرش و تقسيم   ،ير، اين نوع تفس   شدند  مي
 مطلوبيت و در مواردي وجوب تعظـيم و بزرگداشـت شـعائر خداونـد               ةضمن استفاد 

 از سـويي چنانچـه      . موارد حرام ندانـست    ةائر را در هم    تعظيم و بزرگداشت شع    كتر
ه برخـي از  ك ـ  همـان طـور  ،نـيم ك ا حج معنكحرمات االله را به صورت اعمال و مناس  

و تفسير حرمات    آن را مرجح تلقي نموده     )۱۴/۹۰ :۱۳۷۴مكارم شيرازي و ديگران،     (مفسران  
 در ايـن    ،انـد   واجبات بـر خـلاف ظـاهر آيـه دانـسته          ة  االله را به صورت محرمات يا هم      

  .صورت نيز تفصيل نراقي موجه خواهد بود

  ام فقهيكنقش شعائر در فقه و استنباط اح. ۳
 نظير نمـاز    ،باشند  مي ه از مصاديق شعائر   كه برخي از موضوعاتي     كبر آن در فقه علاوه    

بـه لحـاظ فقـه سياسـي از اهميـت و جايگـاه خاصـي                 ...عيـدين و    نمـاز  ، حـج  ،جمعه
 مطلوبيت يا استحباب و وجوب برخي از موضوعات به دليل شعائر            ،برخوردار هستند 

 إهـانی  یحرم ـ«وان  اي فقهـي تحـت عن ـ       و حتـي قاعـده     انـد   اسلامي نتيجـه گرفتـه شـده      
ــدين  ــي ال ــات ف ــوي (» المحترم ــوردي، موس ــار)۵/۲۹۳ :۱۴۱۹بجن  شــمردن كوچــك ة درب

ه در فقـه بـه دليـل    ك ـگويد، برخي از مواردي   ميموضوعات مورد احترام دين سخن  
  :شعائر اسلامي مطلوبيت آنها نتيجه گرفته شده عبارتند از

تناد به شعائر بودن سعي بين صفا        با اس  )۹۸ :تا بي( ابن عقيل از فقهاي متقدم شيعي        ـ۱
 سـعي زن حـائض را منـع نمـوده و از             و مروه و با استناد به روايتي از امام صـادق          

م نموده است هرچنـد مـشهور از        كبه لزوم داشتن طهارت در هنگام سعي ح       رو    همين
  .اند دهكربه استحباب حكم  طهارت در هنگام سعي را واجب ندانسته و ،جمله شيخان

 )۸۰ :۱۴۲۱همو،   ؛۱/۴۷۹ :۱۴۱۳ حلي،   ؛ علامه ۱/۲۳۴ :۱۴۰۸ ،محقق حلي ( مهاجرت وجوب   ـ۲
از بلاد شرك در صورت توانايي براي كساني كه امكان اظهار شـعائر اسـلام را ندارنـد،                  

رو در   فر باقي است هجرت نيز باقي بوده و ادامه دارد، از اين           كه  كه تا زماني    كچه آن 
  .باشد  ميهايي باقي ماندن در آنجا حرامزمين توانايي از هجرت از چنين سرفرض

 ،  زيارتگـاه اهـل بيـت      ، در جاي ديگـري از شـرايع       )۴/۷۹۳ :همان(محقق حلي   
 قبر پيامبران و شـايد اوليـا و دانـشمندان و پرهيزگـاران را از مـصاديق شـعائر               ،مساجد
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  همچنـين صـاحب جـواهر      .نـد ك   مـي  ميـل كه به نوعي مفهوم فوق ايشان را ت       ك دانسته
 اذان و اقامــه و نمــاز و روزه و ، در توضــيح عبــارت محقــق حلــي)۲/۳۴ :۱۳۶۷جفــي، ن(

  .مشابه آنها را از شعائر دانسته است
علامه ( ه وقت نماز فرا رسيده است     ك لزوم اذان گفتن و وجوب آن در هنگامي          ـ۳

ملت ار از شعائر اسلام بوده و باعث امتياز         كه اين   ك با اين استدلال     ،)۴/۴۱۰ :۱۴۱۲حلي،  
ه ك ـ آمـده  و از سويي در روايتي از رسـول خـدا         اسلام از ساير ملل و اديان است      

ن  فليـؤذّ  یذا حـضرت الـصلا    إ« : بن حـويرث و مـردي ديگـر فرمـوده          كخطاب به مال  
 لـذا بـا اسـتفاده از        .از سويي امر دال بـر وجـوب اسـت         » ماكبركأما  كما و ليؤم  كحدأ

ه اذان از شعائر    كت و نيز به دليل آن     ه امر حقيقت در وجوب اس     كروايت يادشده و اين   
  .نتيجه گرفته شده است  وجوب عيني آن،اسلام است

 بـه   )۲/۴۷۴ :الاحكـام  ینهـاي همـو،    ؛۲/۳۰۰ :الفقهاءی  تذكرحلي،  علامه  ( هبرخي از فقهاي شيع   
 اجير شـدن بـراي اذان     ،ه اذان و مشابه آن از شعائر اسلامي غير واجب است          كدليل آن 

ذروا   در ذيل توضيح     )۱/۱۸۳ :تا بادي، بي آاستر(  همچنين برخي  .اند  تهگفتن را جايز ندانس   

 نمـودن  كوچكه كشود   ميه از آيه استفاده   ك اند  اشاره نموده ،   جمعه ة در سور  البيع
  .از شعائر اسلام حرام استك هر ي

ه اذان سـنت    ك ـ معتقدند   )۱/۱۴۷ :۱۴۰۹كاشاني،  ( برخي از قائلين به عدم وجوب اذان      
 سـنتي   كه تـر  ك مخصوصاً آن  ،د و واجب تفاوتي نيست    كو بين سنت مؤ   د است   كمؤ
 ،ار بـدي انجـام داده     كند  كسي چنين   كه از شعائر اسلام است درست نيست و اگر          ك

  . استئه سنت متواتر موجب اساكه تركچه آن
 ینهـاي حلي،  علامه  ( قائلين به وجوب عيني نماز عيدين     :  وجوب عيني نماز عيدين    ـ۴

 »ی العيد فريـض  یصلا « در اين باره به روايت امام صادق       )۳/۵ :تا  نووي، بي  ؛۶/۴۱۰ :الاحكام
ه در صورت واجـب نبـودن       ك اند  ردهك استناد نموده و اشاره      )۱/۵۰۴: ۱۴۰۴،  شيخ صدوق (

ارزار، كه قتال و ك چه آن، بودين آنها جايز نخواهد  كارزار با تار  كقتال و    ،نماز عيدين 
 و از سويي نمـاز عيـدين   بي عقوبت و كيفر ندارد  عقوبت است و تارك موضوع استحبا     

هاي دين دانسته و به وجـوب عينـي آن           را همانند نماز جمعه از شعائر ظاهري و نشانه        
  .فايي نماز عيدين باور دارندكبن حنبل به وجوب  باور دارند و برخي مانند احمد
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ر اسـلام  ه ختنـه از شـعائ  ك ـ لزوم ختنه و سنت بـودن آن بـه دلايلـي از جملـه آن         ـ۵
 امام بـا ايـشان      ،نندك ختنه اجتماع    كه اگر اهل آبادي بر تر     كاي   دانسته شده به گونه   

  .)۷/۳۴۲: ۱۴۱۵ حصفكي، ؛۹/۳۵۹ :۱۴۱۸ ،ابن نجيم مصري(ند ك  ميارزارك
ه از شعائر اسلام است و براي تميز        كردن مسلمان بر مسلمان به دليل آن      ك سلام    ـ۶

  .)۷/۱۱۳ :۱۴۰۹كاشاني، ( انسته شده استمسلمانان از غير مسلمانان لازم د
 شـعائر   ، برگزاري نماز بـه جماعـت      )۴/۲۲۷ : الفقهاء یتذكرحلي،  علامه  (  در فقه شيعه   ـ۷

و إذا كنت فيهم فأقمت لهـم الـصلاة فلـتقم            ة  اسلام بوده و به همين سبب و به دليل آي         

وبيـت آن    و خلفـا بـر آن مطل       مت معـصومين  و و مدا  )۱۰۳ /نساء( طائفة منهم معك  
 ،)۱/۶۰۴ :۱۴۱۸ ،ابـن نجـيم مـصري     ( در فقـه اهـل سـنت       نتيجه گرفته شده است، همچنين    

 بـه دليـل     ،ده بـودن آن   ك ـمطلوبيت جماعت برگزار شدن نمازهاي واجب يا سنت مؤ        
ه جماعـت   ك ـه جماعت از شعائر اسلامي است، نتيجه گرفته شـده و گفتـه شـده                كآن

ي و از سويي بنا بر قول راجح در         مخصوص نمازهاي واجب است نه نمازهاي مستحب      
 ،ه از نظـر ايـشان     كفقه اهل سنت به وجوب جماعت اعتقاد است و حتي نماز تراويح             

م شده  كبر قولي عجيب به وجوب جماعت برگزار شدن آن ح          فايي است بنا  كسنت  
ه برگـزاري نمازهـا بـه    ك ـ تـصريح نمـوده   )۱/۱۳۳ :۱۴۲۱مغنيـه،  (  مغنيهرو   از همين  .است

  .مانان از شعائر اسلام استجماع مسلجماعت به ا
 و نيـز مراسـم       گريه بر امام حـسين     )۵۶۲و   ۲/۴۴۲ :۱۴۱۶تبريزي،  (  در فقه شيعه    ـ۸

ردن ك ـربلا بـا برپـا      كردن ماجراي   كهاي عزاداري و مجسم      ازي دسته اند  اربعين و راه  
ز شـعائر   ه ا ك ـهـا بـه دليـل آن       هيهـا و حـسين     و نيز زدن علم سياه بر در خانه        ...ها و  خيمه

ار اظهار حقي   كاين   )۲۲۴: ۱۴۲۲هاشمي،  ( از سويي . اسلامي است مجاز دانسته شده است     
ار بـاطلي اسـت     ك به خاطر آن خودش را فدا نموده و ان         ه امام حسين  كتلقي شده   

زني و پوشيدن لباس سياه بـراي امـام          سينه. اند  ار و اظهار نموده   كاميه آن را آش    ه بني ك
ه به همين دليل مطلوبيت آن نتيجـه        ك ديگر مواردي است      از حسين و ديگر ائمه   

 جـواز سـينه زدن در       )۳۲۰ و   ۹/۱۷۲ :۱۴۲۲ ،عاملي(و از اين بالاتر برخي       گرفته شده است  
ه ك، البته مشروط به آن    اند  هنگام فوت علما و ديگر مردم را به همين دليل نتيجه گرفته           

  .آمده  پيشةفزع به خاطر حادثار براي اظهار شعائر دين خدا باشد نه اظهار كاين 
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 بر فردي   )۲/۵۴۵ :۱۴۱۶،  تبريزي(  عدم جواز مصافحه و دست دادن با افراد نامحرم         ـ۹
شـود    چند كه دست دادن مقامي كه آنجا وارد مي         هر شود،  كه وارد كشورهاي ديگر مي    

 افراد معمول و رايـج اسـت و دسـت نـدادن بـه فـردي موجـب                   ةبا افراد نامحرم و هم    
ه محرم انسان نيـست از شـعائر    كه دست ندادن با فرد اجنبي       ك چه آن  ،و شود ناراحتي ا 

  .ن به رعايت آن توصيه شده استكل ممك به هر شرو اسلامي دانسته شده و از همين
ه تعظـيم شـعائر   ك ـ به دليـل آن ، ساختن بنا بر قبور دانشمندان و اوليا و صالحين       ـ۱۰

 جايز دانـسته    ّها من تقوي القلوب     االله فإن من يعظّم شعائر      ةخداوند است و به دليل آي     
 ضمن حمـل    )۲/۵۰۱: ۱۴۰۳(  محقق اردبيلي  رو   از همين  .)۱/۴۳۹ :۱۴۱۶،  تبريزي( شده است 

 سـاختن بنـا بـر قبـور         ،راهـت كننـد، بـر     ك   مـي  ه از ساختن بنـا بـر قبـر نهـي          كرواياتي  
 سويي  از. م يادشده مستثني نموده است    ك از ح  ، را به دليل شعائر بودن     معصومين

 با اسـتفاده از شـعائر الهـي بـه حرمـت نـبش قبـور افـرادي                   )۱/۲۹۵ :۱۴۱۴عراقي،  ( برخي
  .اند م نمودهكهمچون دانشمندان ح

ردن ك ـ و غـسل     به ويژه رسول خدا    معصومين  استحباب زيارت قبور   ـ۱۱
 ،صـالحي شـامي  ( ه از شعائر خداونـد اسـت     ك به دليل آن   براي زيارت قبر رسول خدا    

و نيــز اســتحباب زيــارت قبــور مــؤمنين و صــلحا و ســادات و ذراري        )۲/۵۸ :۱۴۱۴
ه تعظيم شعائر بوده و موجب احياي سنت الهي است و انـسان             ك به دليل آن   رسول

نـذر بـه    رو     از همـين   .)۵/۳۲ :۱۴۲۲ عاملي،   ؛۱/۵۵۷ :۱۴۰۹گلپايگاني،  ( اندازد  مي را به ياد خدا   
  .)۲/۶۷۵ :تا نراقي، بي( ز شمرده شده استه به دليل شعائر بودن آنها جايكخاطر بقاع متبر

 مثـل   ،ه جلو انجام شـعائر ظـاهري اسـلام        كساني  كردن امام با    كارزار  ك لزوم   ـ۱۲
 فاضـل   ؛۱/۳۴۰: ۱۴۰۰شـهيد اول،    ( گيرنـد   مـي   را  و ائمه  اذان و زيارت قبور پيامبر    

  .)۳۰۵: ۱۴۰۳مقداد، 
 جزايـر انجـام   ه اهـل    ك ـگونـه     حرمت نقل اموات مـؤمن بـه صـورت مثلـه آن            ـ۱۳

 ة شعائر اسلام بوده و از سـويي حرمـت مـرد       كه اين امر موجب هت    ك چه آن  ،دهند مي
  .)۲/۱۲۱۸ :۱۴۲۱شهيد ثاني، (  وي استةمؤمن همانند زند

، كوتـاه كـردن شـارب و نتراشـيدن        )۱۴۳ :۱۴۱۵بلاغـي،   (  برخي از فقهاي شيعي    ـ۱۴
  .اند  به آن حكم نمودهرو همينصورت و ريش را از شعائر اسلام و مسلمانان دانسته و از 
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: تـا  بـي ( انـد   ر اشاره نموده  كدر بحث امر به معروف و نهي از من          امام خميني  ـ۱۵

 مثل ،ر از نظر شارع اقدس اهميت خاص داشته باشدكمعروف و من ه چنانچهك )۱/۴۷۳
 در اين صورت، ،شود  ميي از شعائر اسلام محوكه ي كحفظ جان افراد و نيز مواردي       

  .ر نخواهد بودكجب سقوط امر به معروف و نهي از منضرر مو
 رژيم سابق كه اقدام رو يناتاريخ هجري اسلامي از شعائر اسلام دانسته شده و از ـ ۱۶

  .)۴ :۱۴۱۴فاضل لنكراني، ( به تغيير تاريخ مزبور نموده مورد انتقاد و لعن قرار گرفته است
فار ك به عدم جواز ورود )۱/۳۲۴ :۱۴۰۳ و،؛ هم۴۰ :تا اردبيلي، بيمقدس (  برخي از فقهاـ۱۷

به مساجد به دليل نجس بودن ايشان و وجوب بزرگداشت و تعظيم شعائر خداوند حكم               
 ك مثل مدفوع خش،ردن عين نجسك وارد )۹۵  و۴/۴۶: ۱۴۱۸خويي،  ( همچنين. اند  نموده

د در مسجد هرچند كه مسجد را نجس نكند به دليل آنكه مـساجد از شـعائر خـدا هـستن                    
 بـه دليـل     حرام دانسته شده است و با همين استدلال حرمت تنجيس حرم معصومين           

 باشند نتيجه گرفته شده است و با همـين بيـان            آنكه همانند مساجد و از شعائر خداوند مي       
 ورود حائض و جنـب بـه مـساجد حـرام دانـسته شـده و تميـز كـردن                     )۷/۳۵۶ :تا خويي، بي (

  .)۱/۳۶۴ :۱۴۱۳الدين،  زين( ر آنها توصيه شده استمساجد و روشن كردن چراغ و آتش د
 بـه دليـل وجـوب تعظـيم و بزرگداشـت        دهنده بـه پيـامبر      لزوم قتل دشنام   ـ۱۸
ه انداختن قرآن در محل نجاسات و اهانت به خدا و دين و اسلام              كطور    همان ،ايشان

 احترام  رو  مين از ه  .)۱۳/۱۷۰ :۱۴۰۳اردبيلي،  مقدس  ( و عبادات و شعائر اسلام چنين هستند      
 احترام نگذاشـتن خداونـد و   ، رمكنگذاشتن به اولياي خداوند و اهل بيت رسول ا  

ايذاي حضرت حق دانسته شده و تعظيم و بزرگداشت اوليـاي خداونـد و اهـل بيـت                  
  .)۷۵۷: ۱۴۲۱موسوي، (  تعظيم و بزرگداشت خداوند تلقي شده استپيامبر

 و ديگر پيامبران    دهنده به حضرت فاطمه    ، دشنام )۲۱/۳۴۴: ۱۳۶۷نجفي،  ( برخي فقها 
 با اين اسـتدلال     اند   پيامبر ملحق ساخته و همان حكم را بر وي بار نموده           ةدهند را به دشنام  

  .استحرمتي به خداوند  حرمتي به ايشان بي كه ايشان نيز از شعائر خداوند بوده و بي
زوم تعظـيم   توسط فرد جنب بـه دليـل ل ـ       جايز نبودن مس نام شريف ائمه      ـ۱۹

  .)۳/۲۴۵ :۱۴۲۴وحيد بهبهاني، ( شعائر خداوند
فار و نيز حرمت دخول جنـب بـر حـرم           كتب حديث به    كحرمت بيع قرآن و      ـ۲۰
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  .)۹/۳۱۹ :۱۴۲۲ ،عاملي؛ ۲۳ :۱۴۱۷نراقي، (  به دليل تعظيم شعائر خداوندمعصومين
حـساب   حرمت استنجا با چيزهـايي كـه احتـرام آنهـا لازم اسـت و از شـعائر بـه                      ـ۲۱

 اوراق قرآن و دعا و كتب آسـماني و هـر چـه كـه                ، آيند، نظير تربت امام حسين      مي
  و صندوق قبر ايشان و قبور شـهدا        حاوي اسم خدا و پيامبران است و خاك قبر ائمه         

  .)۳/۵۴ :۱۳۸۰آملي، (  و نيز طعامي كه از گندم و جو درست شده است و مشابه آنهاو علما
داشت قرآن مورد توجه دانشمندان اهل تسنن نيـز قـرار            لزوم تعظيم و بزرگ    مسئلة

 وجـوب   و مـن يعظّـم شـعائر االله         ةبه موجـب آي ـ    )۲/۱۷۰: تا بي( چنانچه نووي    ،گرفته
امت اسلام بر وجوب تعظيم و      « :تعظيم و بزرگداشت قرآن را اجماعي دانسته و گفته        

 و اجماع   اند  مودهبزرگداشت قرآن به طور مطلق و منزه دانستن و صيانت آن اجماع ن            
 كه هر كس با علم به آنكه حرفي از قرآن مورد اجماع است آن را انكار كند و اند نموده

يا حرفي را به آن بيفزايد كه كسي آن را نخوانده، چنين فردي كافر است و امت اسـلام                   
 بر اينكه هر كس عالمانه قرآن را سـبك شـمارد و يـا آن را در مـستراح                    اند  اجماع نموده 

  .»باشد مي چنين فردي كافر ...دازد و يا حكم يا خبري كه قرآن آورده را تكذيب كندبين
 توسـط فقهـا تعمـيم و        ،ات است كه از جمله مصارف ز    ك عنوان في سبيل االله      ـ۲۲

ه تعظـيم شـعائر اسـلام از جملـه مـوارد فـي سـبيل االله بـه            ك ـاي   گسترش يافته به گونه   
ات از  ك ـه خـود ز   ك ـرو گذشـته از آن       از ايـن   ،)۳۲۹ :۱۴۱۳گلپايگاني،  ( حساب آمده است  

 مـصرف  ، اسـلامي اسـت  ةه موجب اتحاد و انسجام جامعكجمله شعائر اسلامي است    
  .ندك ك ميمكات در جهت تعظيم شعائر نيز به نوعي ديگر به اين امر كز

ام و شـرع    كه بر خلاف شعائر و دستورات و اح       كهايي   حرمت عمل به برنامه   ـ  ۲۳
 قـرار گرفتـه و از       )۱/۵۳۲: ۱۴۰۹ ،همـو  ؛۴۹۴: همـان ( د توجه فقهـا   مقدس اسلام است مور   

  .رو بر هر مسلماني خودداري و جلوگيري از عمل به آن واجب دانسته شده است همين
 نـشدن چـادر در نمـاز و    كلزوم تر  به)۱/۱۶۰ :۱۴۰۹ ،همو(فتواي برخي از فقها     ـ  ۲۴

همچون ايران و ديگر بلاد  ه در مناطقيك چه آن،در غير نماز توسط خانمهاي مسلمان   
  .اسلامي چادر جزء شعائر اسلامي است

ه از جمله شعائر    ك به دليل آن   )۲۹۱: ۱۴۲۰مسعودي،  (  تسبيحات حضرت زهرا   ـ۲۵
  .نتيجه گرفته استرا باشد، مطلوبيت و استحباب آن   ميبزرگ خداوند
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 از  قبر آن حضرت به دليل آنكه     و چرخيدن دور     پيامبر جواز بوسيدن قبر     ـ۲۶
  .)۶/۲۰۸: ۱۴۱۶؛ اميني،  ۱/۶۹۹: ۱۴۱۹جزيري، (شعائر خداوند است 

 )۱۵۵ و ۲/۵۸: ۱۴۲۱اصفهاني،  (  تعجيل فرج امام زمان     رفع صوت جهت دعاي    ـ۲۷
ه ك ـ بـه دليـل آن     ر امـام زمـان    ك مجالس براي ذ   ةبه ويژه در مجالس دعا و نيز اقام       

 بـوده مـورد   ا و تقو به برّةو اعان االله ةلمكترويج دين خدا و از شعائر خداوند و اعلاي  
  .توصيه و سفارش قرار گرفته است

 يـا متفقهـين را اذيـت    ه فقهـا ك ـساني ك ـد و تهديد شديد نـسبت بـه   كنهي مؤ ـ  ۲۸
رام ك ـ همچنين تشويق زياد نسبت به ا      .نمايند  مي ايشان عيبجويي از  ه  كنو يا آ  كنند    مي

 از )۷۴: تــا نــووي، بــي( ...اللهو مــن يعظّــم شــعائر ا  ةو بزرگداشــت ايــشان بــه دليــل آيــ
ه ك ـ انـد   اشاره نموده  )۱۳: ۱۳۶۶،  نابلسي(ه برخي از دانشمندان اهل تسنن       كست  رو  همين

و در  رود  ميفر ويكه عالمي را حقير شمارد و يا نسبت به او بغض ورزد ترس       كهر  
ه همـه مخلـوق خداونـد    ك چه آن،اين خصوص بين علماي زنده و ميت تفاوتي نيست     

  .واجب است و من يعظّم شعائر االله  ة احترام همه به دليل آيهستند و
 با استناد بـه شـعائر، بزرگداشـت و          )۲/۱۶۰: ۱۴۰۰(شهيد اول از فقهاي متقدم شيعي       

احترام گذاشتن به مؤمن از طرق معمول همچون بلند شدن در جلو او و يا خم شـدن                  
ه ك ـ يادشـده در مـواردي        احترامـات  كه تـر  كبراي او را جايز دانسته و يادآور شده         

  .موجب اهانت به مؤمن باشد حرام است
ــا اســتناد بــه روايــت  )۱/۴۵۶: ۱۴۰۴، مقــدادفاضــل (تــب فقهــي كاي از  در پــاره ـ ۲۹  ب
باشـد    مـي  ه از شعائر خداونـد    كر تلبيه به دليل آن    ك از مطلوبيت بلند گفتن ذ     پيامبر

  .سخن گفته شده است
ات كتحويل دادن ز   )۱۸۰: ۱۴۰۹فهد حلي اسدي،    ابن  (  برخي از فقهاي متقدم شيعي     ـ۳۰

  .اند  تعظيم شعائر واجب دانستهةبه فقها به دليل لزوم تعظيم ايشان به خاطر آيرا 
افر ذمـي و نيـز   ك به جواز وصيت )۱۰/۳۹: ۱۴۰۴محقق كركي عاملي،    (در فقه شيعه    ـ  ۳۱

 )۲۲ :تـا  شهيد ثاني، بي ( م شده و تعمير قبور پيامبران     كمسلمان براي تعمير قبور پيامبران ح     
آن ة  دهنـد  از مصاديق شعائر خداوند تلقي شده است، اين نوع استفاده به نحوي نشان            

  .دشو شود، بلكه اديان ديگر را نيز شامل مي است كه شعائر به شعائر اسلامي منحصر نمي
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  گيري نتيجه
 همچون صـفا و مـروه و        ، شعائر در قرآن در خصوص مسائل حج       ةلمك گرچه   ـ۱
 شعائر و عدم حصر آن به موارد ة مفهوم گسترد،ار رفته است كني و مشابه آنها به      قربا

  .باشد  مييادشده مورد پذيرش دانشمندان اسلامي اعم از شيعه و اهل تسنن
 از مذاهب فقهي شيعي و اهل تـسنن بـراي مطلوبيـت و حتـي وجـوب                  ك هر ي  ـ۲
  .اند هاي از موارد به دليل صدق عنوان شعائر استناد نمود پاره
 تعظيم و بزرگداشت شعائر و عدم استخفاف و اهانـت بـه آنهـا مـورد پـذيرش                 ـ۳

 ةه در خـصوص چگـونگي و دامن ـ       ك ـ هرچنـد    ،مذهب فقهي شيعه و اهل تسنن اسـت       
  .خورد  ميتعظيم و بزرگداشت شعائر اختلافاتي به چشم

 وسـيع و  ةه برخي از دانشمندان اهل تسنن براي عنوان شعائر محـدود          كچند  ـ هر ۴
ه لزوم احترام و بزرگداشت دانشمندان از جملـه         كاي   اي قائل هستند به گونه     گسترده

 ّها مـن تقـوي القلـوب    من يعظّم شعائر االله فإن  ةفقها و حرمت اهانت به آنها را از آي ـ      
 اين امر از    ،تري قائل است   تر و گسترده    شيعه براي شعائر مفهوم وسيع     ،اند  نتيجه گرفته 

  .شود  مي ناشيمباني عقيدتي شيعه
 از جملـه مـوارد اختلافـي بـين         ّها من تقوي القلـوب      من يعظّم شعائر االله فإن      ة آي  ـ۵

ه ك ـ با استناد بـه شـعائر و اين        كه شيعه بر خلاف اهل تسنن،      چه آن  شيعه و اهل تسنن است،    
اندازنـد و خـود آنهـا بـه      هاي دين هستند و انسان را به ياد خدا مـي           شده از نشانه  موارد ياد 

طور استقلالي و در عرض قدرت خداوند مورد نظر نيستند، مطلوبيت مـواردي همچـون               
 از  .گيـرد   عزاداري، پوشيدن لباس سياه و زيارت و بناي قبور و مـشابه آنهـا را نتيجـه مـي                  

كه در فقه به طور وسيع و گسترده از تعظيم شعائر خداوند سخن بـه               علاوه بر آن   رو  همين
  .ح وسيع و گسترده مورد توجه متكلمين نيز قرار گرفته استآيد اين امر در سط ميان مي
 ، اديـان آسـماني    ة با توجه به گستردگي مفهوم شعائر و در بر گرفتن معابد هم ـ             ـ۶

از  . معابد نادرست تلقي گرديده و احترام به آنها لازم دانسته شده است            ةاهانت به هم  
 اديـان آسـماني بـه       ةپيامبران هم ـ  اسلام به تعظيم شعائر از جمله معابد و          ةرو توصي  اين

  .دهد  مينوعي عنايت خاص اسلام را در اين خصوص نشان
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 دفتر انتشارات اسلامي وابسته بـه       ،، قم ، چاپ دوم  الاجتهاد و التقليد   ، محمد موحدي  ،رانيكفاضل لن   .۵۴

  .ق ۱۴۱۴،  مدرسينةجامع
االله  ی آي ـ ةكتابخان ـقـم،    ،عئ لمختـصر الـشرا    عالتنقيح الرائ  ،اهللالدين مقداد بن عبـد      جمال ،فاضل مقداد   .۵۵

  .ق ۱۴۰۴ ،مرعشي
  .ق ۱۴۰۳، االله مرعشي ی آيةتابخانك ، قم،ه علي مذهب الاماميیاعد الفقهينضد القو ،همو  .۵۶
  .ق ۱۴۰۹، نا ، بيستانكاپ ،عئع الصنائبدا ،ر بن سعدك ابوب،اشانيك  .۵۷
 دفتـر تبليغـات اسـلامي       ، قم ،اء الغرّ یات الشريع كشف الغطاء عن مهمّ    ، جعفر بن خضر   ،الغطاء اشفك  .۵۸

  .تا ، بيقمة علمية حوز
  .ق ۱۴۰۷ه، كتب الاسلامي، دار ال، تهران چاپ چهارم،الكافي ،ن يعقوب محمد ب،لينيك  .۵۹
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  .ق ۱۴۱۳، ريمكالقرآن ال  دار، قم،المسائل توضيح محمدرضا،سيد ،گلپايگاني  .۶۰
  .ق ۱۴۰۹، ريمكالقرآن ال  دار، قم،مجمع المسائل ،همو  .۶۱
  .ش ۱۳۶۰،  فراهاني، مجمع البيان في تفسير القرآنةترجم ،مترجمان  .۶۲
  .ق ۱۴۰۳،  الوفاءی مؤسس، بيروت،بحارالانوار ،باقرحمد، ممجلسي  .۶۳
 ،قـم چـاپ دوم،    ،  ع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام      ئشرا ،الدين جعفر بن حسن     نجم ،حليمحقق    .۶۴

  .ق ۱۴۰۸، اسماعيليان
  .ق۱۴۱۴، نا ، بي، قم، چاپ دومجامع المقاصد في شرح الفوائد، محقق كركي عاملي، علي بن حسين  .۶۵
  .ق ۱۴۱۷جا،  ، بيهالعناوين الفقهي، فتاح، ميريمراغي حسين  .۶۶
 ـ   ،فاضل، محمد مسعودي  .۶۷ ه،  المقدس ـی الروض ـ الزائـر فـي  ی مؤسـس ،، قـم ، چـاپ دوم هالاسـرار الفاطمي

  .ق ۱۴۲۰
  .ق ۱۳۸۳، المعارف  دار،الاسلام دعائم،  نعمان بن محمد بن منصور،مغربي  .۶۸
 ، دار الجـواد   ،دار التيار الجديـد   بيروت،   ، چاپ دهم  ،هالفقه علي المذاهب الخمس    ،جواد، محمد مغنيه  .۶۹

  .ق ۱۴۲۱
 لاحيـاء  ی الجعفري ـیتب ـك تهـران، الم ، البيان في احكـام القـرآن  یزبد ، احمد بن محمد  ،اردبيليمقدس    .۷۰

  .تا بيه، التراث الجعفري
، دفتر انتشارات اسلامي وابـسته    ، قم  چاپ دوم  ، و البرهان في شرح ارشاد الاذهان      ئدیمجمع الفا  ،همو  .۷۱

  .ق ۱۴۰۳،  مدرسين قمةمعبه جا
  .ش ۱۳۷۴، هتب الاسلاميك دار ال، تهران،تفسير نمونه ، ناصر و ديگران،ارم شيرازيكم  .۷۲
  . ق۱۴۰۰، بيروت، مؤسسی الوفاء، بدائع الكلام في تفسير آيات الاحكام ملكي ميانجي، محمدباقر،  .۷۳
  .ق ۱۴۱۹،  الهادي، قم،هالفقهي القواعد ،، حسن بن آقابزرگبجنوردي موسوي  .۷۴
 ة دفتـر انتـشارات اسـلامي جامع ـ       ، قـم  ، الميزان في تفسير القرآن    ةترجم ،باقر، محمـد  موسوي همداني   .۷۵

  .ش ۱۳۷۴،  قمة علميةمدرسين حوز
  .ق ۱۴۲۱، نا ، بي قم،ي الاعظمالتجلّ ، فاخر،موسوي  .۷۶
  .ش ۱۳۶۴ ،ه الحقبیتبكم، هيك، استانبول تركشف النور، الغني بن اسماعيل، عبدنابلسي  .۷۷
  .ق ۱۳۹۸،  اسلاميه، تهران،تفسير آسان ،جواد، محمدمينينجفي خ  .۷۸
  .ش ۱۳۶۷ ،دار احياء التراث العربيبيروت،  ، چاپ هفتم،الكلام جواهر ،حسن بن باقرمحمد ،نجفي  .۷۹
  .تا جا، بي  بي،رسائل و مسائل ،مهدي، احمد بن محمدنراقي  .۸۰
مركز النشر التابع جا،   بي، و الحرامعوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال       ،همو  .۸۱

  . ق۱۴۱۷لمكتب الاعلام الاسلامي، 
  .تا جا، بي  بي،المحيط القاموس ،الهوينينصر   .۸۲
  .ق ۱۴۱۹،  النشر الاسلاميیمؤسسجا،  بي،  البحاریمستدرك سفين ، علي،نمازي شاهرودي  .۸۳
  .تا ، بيكردار الفجا،  بي ،المجموع ،الدين بن شرف يي مح،نووي  .۸۴
  .ق ۱۴۲۴، د البهبهاني المجدّی العلامیمؤسسجا،  بي ،الظلام مصابيح ،باقر، محمد بهبهانيوحيد  .۸۵
  .ق ۱۴۲۲، دار الهديجا،  بي ، چاپ دوم،االله حول الزهراء حوار مع فضل ، هاشم،هاشمي  .۸۶
  .تا بي ،ذوي القربيقم،  ،عظينالتفسير المعين للواعظين و المتّ ، محمد،يدي بغداديوه  .۸۷
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  ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲هي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة هاي فق آموزه

  

  

  حكم حكومتي و مباني استنباط آن

  آباد   دكتر فرج بهزاد وكيل  
    استاديار دانشگاه آزاد اسلامي  

  چكيده      
در اين نوشتار به برخي از مهمترين معاني لغوي و اصطلاحي حكم و حكومت              

 جايگـاه حكـم حكـومتي در ميـان تقـسيمات            اشاره شده، سـپس ضـمن تعيـين       
. احكام، تعريفي از حكم حكومتي ارائه و بـه بررسـي آن پرداختـه شـده اسـت                 

آنگاه در مباني استنباط حكم حكومتي با اشاره بـه تفـاوت ميـان حكـم و فتـوا                   
مواردي از قبيل مصالح عمومي، عقل، تجربيات بـشري، عـرف، سـيره و بنـاي                

  .ستنباط حكم حكومتي بيان شده استهاي ا عقلا به عنوان پايه
  . حكم، حكومت، حكم حكومتي، مصلحت، عقل، بناي عقلا:يواژگان كليد

  مقدمه
مباحث مربوط به فقه سياسي و حوزة سياسات در متون اصيل دينـي از قبيـل قـرآن و                   

اي دارد و دين مقدس اسلام طـوري بـا سياسـت عجـين                سنت، جايگاه و منزلت ويژه    
اسلام ديـن سياسـت اسـت و ايـن نكتـه      .  دو از هم ممكن نيست  شده كه تفكيك اين   

                                                        
 ۱۲/۳/۱۳۸۸:  ـ تاريخ پذيرش۱۲/۱۰/۱۳۸۵: تاريخ دريافت  
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 هر كسي كه كمترين تأمّلي در احكام سياسي، حكومتي، اجتماعي و اقتـصادي              براي
پس هر كس گمان كند دين از سياست جداست، نه          . اسلام داشته باشد، روشن است    
  .)۱/۲۳۴: ۱۳۶۶امام خميني، (دين را شناخته و نه سياست را 

م يك ديانت عبادي تنها نيست و همـين طـور يـك مـذهب و ديانـت           ديانت اسلا 
سياسـتش در عبـادتش مـدغم اسـت و     . سياسي تنهـا نيـست، عبـادي اسـت و سياسـي      

عبادتش در سياستش مدغم است؛ يعني همان جنبة عبـادي يـك جنبـة سياسـي دارد                 
  آنقـدر كـه در حكومـت و        قرآن كـريم و سـنت پيـامبر       . )۳/۱۲۰: ۱۳۶۱امام خميني،   (

سياست احكام دارند، در ساير چيزها ندارند، بلكه بسياري از احكـام عبـادي اسـلام،                
: همـان (عبادي ـ سياسي است كه غفلت از اينهـا ايـن مـصيبت را بـه بـار آورده اسـت        

 تا حدودي به ايـن مباحـث   خوشبختانه بعد از نهضت بيدارگر امام خميني    . )۲۱/۱۷۸
ها و لابلاي كتابها به متن جامعـه كـشيده            خانهپرداخته شد و فقه سياسي از گوشة كتاب       

اي در باب حكومت، ولايـت، رهبـري، تأسيـسات و تـشكيلات               شد و مباحث ارزنده   
  .طرح شد... حكومتي، احكام حكومتي و

در اين مقاله ابتدا به برخي از مهمترين معاني لغوي و اصـطلاحي حكـم و حكومـت                  
ومتي در تقسيمات احكام، تعريفـي از       اشاره شده سپس با اشاره به جايگاه احكام حك        

احكام حكومتي ارائه شـده و بـه توضـيح و احيانـاً دفـع برخـي از ايـرادات آن، و در                       
  .نهايت به مبحث اصلي كه مباني استنباط حكم حكومتي باشد، پرداخته شده است

  ها بررسي لغوي و اصطلاحي برخي واژه. ۱

  حكم در لغت. ۱ـ۱
ي به كار رفته اسـت از جملـه بـه معنـي حكومـت و                حكم در لغت در معاني گوناگون     

فرمانروايي كردن، كشورداري، رهبري، امر، فرمان، دستور، امر كردن، حكم راندن،           
: ۱۳۹۹؛ ابـن اثيـر،   ۲/۹۱: ۱۴۰۴؛ ابن فـارس،  ۱۴۴ـ۱۲/۱۴۰: تا ابن منظور، بي: ك.ر( ...قانون و قضا و   

۱/۴۱۸(.  
ه معناي اصلي مادّة حكم كه همـة  شود ك  شناسان چنين استنباط مي     از سخنان لغت  
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منع كردن و جلـوگيري نمـودن بـه         «گيرند،     معاني به نحوي از آنجا سرچشمه مي       اين
. )۱۷۸: ۱۳۴۷فيومي، ( و يا مطلق منع كردن )۱۲۶: ۱۳۶۲راغب اصفهاني، (است » منظور اصلاح

انـد؛ زيـرا حكمـت،        اش حكمـت ناميـده      حكمت را نيز با توجه به معناي بازدارندگي       
حكمرانـي بـه   . )همـان (دارد  كيم را از اخلاق پـست و خـصلتهاي نكوهيـده بـاز مـي         ح

 و از آنجايي كه حاكم      )۲/۹۱: ۱۴۰۴ابن فارس،   (باشد    معناي جلوگيري از ظلم و ستم مي      
داراي قدرت اجرايي است و جلوي سـتم سـتمگران و تجـاوز متجـاوزان بـه حقـوق                   

صب شـده تـا ميـان مـردم حكومـت كنـد              و ن ـ  )۱/۴۱۸: ۱۳۹۹ابن اثيـر،    (گيرد    مردم را مي  
؛ ابـن منظـور،     ۴/۹۹: ۱۹۹۱فيروزآبـادي،   ( و مجري احكام اسـت       )۱/۱۹۰: ۱۴۱۰مصطفي ابراهيم،   (

نه كسي كه صرفاً قضاوت و اظهارنظر كند بلكه كسي است كه قدرت              ()۱۲/۱۴۲: تا  بي
خـوبي  از ايـن تعبيـرات بـه      . انـد   او را حـاكم ناميـده     ) اجراي احكام خـود را نيـز دارد       

هـاي حـاكم و حكومـت و حكـم كـه فـراوان در آيـات و                    شـود كـه واژه      استفاده مي 
روايات و سخنان فقها به كار رفته است، ظهور در ولايت عامه و رهبري تمـام شـئون     

، نه اينكه به معناي قضاوت      )۲/۳۷۲: ۱۳۷۳؛ ناييني،   ۲۱/۳۵۹: تا  نجفي، بي (جامعة اسلامي دارد    
 به حلّ و فصل نزاعها و خصومات بوده باشد، چه شأن قاضي             و داوري بوده و صرفاً ناظر     

اظهار رأي در مورد به خصوصي است نه امر و نهي قاطعانه كردن، به خلاف حكّـام كـه       
ّ الحاكم هو الـذي       ّ الحكومی ظاهری في الولايی العامّی فإن        فإن«:  به تعبير محقق ناييني   

  .)۲/۳۷۲: ۱۳۷۳ناييني، (»  القاضييحكم بين الناس بالسيف و السوط و ليس ذلک شأن

  حكم در اصطلاح. ۲ـ۱
كشّاف «اي به كار رفته كه شماري از آنها را تهانوي در              حكم در اصطلاحات عديده   

در يـك اصـطلاحي كـه       . )۱/۶۹۳: ۱۹۹۶تهـانوي،   (جمع كرده است    » اصطلاحات الفنون 
جعفري (عي است نزد فقها بسيار شايع است حكم به معناي تمامي قوانين و مقررات شر   

 شـهيد صـدر   .  ...، اعـم از عبـادات و معـاملات و         )۲۴۲: ۱۳۷۴و  ۳/۱۷۳۹: ۱۳۷۸لنگرودي،  
حكم شرعي عبارت است از قانون صادر از خداي متعـال بـراي             «: فرمايد  آنجا كه مي  

سامان بخشيدن به زندگي مادي و معنوي انسانها اعم از اينكه جعل حكم مستقيماً بـه                
: ۱۴۱۲(رد يـا بـه خـود او و يـا بـه چيزهـاي ديگـر در رابطـه بـا او           فعل مكلّف تعلّق گي   
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گـاهي حكـم بـه معنـاي        .  اشاره به همين معناي از حكم دارد       ،)۱۲۳: ۱۴۲۱ و   ۱۶۲ـ۱/۱۶۱
رأي قاضي در دعاوي و اختلافات است كه در اين صورت حكم در مقابل فتواست،               

نسبت بـه ايـن     . مت قضا چون فتوا عبارت است از نظر فقيه از روي اجتهاد، در غير س            
جعفـري  (شود كه نقض حكم جايز نيـست ولـي نقـض فتـوا جـايز اسـت                    معنا گفته مي  

شـود و آن      ثباتي احكام منتهي مـي      ؛ چون تجويز نقض حكم به بي      )۲۴۳: ۱۳۷۴لنگرودي،  
مخالف مصلحتي است كه نظم امور مسلمين باشد و بدان جهت نصب حكّام تـشريع               

  .)۳۸۲ـ۱/۳۸۱: ۱۳۷۲شهيد اوّل، (شده است 
: تـا   نجفـي، بـي   (از جملة مهمترين معاني حكم، دستورها و فرامين رهبر جامعه است            

. )۱/۵۵۱: ۱۴۱۳؛ مكـارم شـيرازي،      ۱۱۲ـ  ۱۱۰: تـا   ؛ طباطبايي، بـي   ۱۵۰ـ۱۴۹: تا  ؛ امام خميني، بي   ۴۰/۱۰۰
حكم در اين معنا عبارت از مقرراتي اسـت كـه از سـوي ولـيّ امـر و سـاير مـسئولان                

كنند براي برقراري نظم و تـأمين          زير نظر وليّ امر جامعه ايفاي نقش مي        حكومتي كه 
يـا  » حـوادث واقعـه   «گونه احكـام در رابطـه بـا           اين. گردد  مصلحت عمومي صادر مي   

هستند و به شرايط زمان و مكان بستگي دارند، به همـين جهـت نيـز                » مصالح مقتضيه «
باشـند    از ايـن قبيـل مـي      ... ها و   نامه  نتمامي احكام انضباطي و آيي    . باشند  قابل تغيير مي  

نـامبردار اسـت و   » حكـم حكـومتي  «اين همان چيزي است كه بـه       . )۱۷۴: ۱۳۷۷معرفت،  (
  .پردازيم يكي از مهمترين اقسام حكم است كه در مباحث آينده بيشتر به آن مي

  حكومت در لغت. ۳ـ۱
تگاه دولتـي،   حكومت در لغت به معناي فرمانروايي كردن، فرمان دادن، دولـت، دس ـ           

سياستمداران، حكمرانان، هيئت حاكمة متشكل از مجموعه افرادي كه متصدي ادارة           
 و ساير كتـب لغـت، مـادة         المنجد: ك.ر(آمده است   ... شئون مختلف كشور هستند، داوري و     

 معنـاي  )۱۲/۱۴۱: تا بي(» أصل الحكومی ردّ الرجل عن الظلم«: نويسد  ابن منظور مي  . )حكم
  . داشتن فرد از ظلم و ستمگري استاصلي حكومت باز

  حكومت در اصطلاح. ۴ـ۱
در اصطلاح فقهي نيز حكومت از معناي لغوي دور نشده است و به معناي فرمانروايي 

. )۲۴۲: ۱۳۷۴جعفـري لنگـرودي،     (كردن و فرمان دادن و دادرسي و قضا به كار رفته است             
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از حكومـت بـه ذهـن        برخي از كتابهاي حقوقي آمده است كه سه معناي مختلف            در
ــ ارگانهـاي حـاكم در    ۳ـ رژيم سياسي، ۲ـ عمل حكومت و رهبري،    ۱: كند  تبادر مي 

در .  ...كننـد، ماننـد هيئـت وزرا        جامعه به ويژه ارگانهايي كه قوّة اجرايي را اعمال مي         
حكومت يعني مجموعة ارگانهـايي كـه بـه واسـطة آنـان،             : فرهنگ لالاند آمده است   

ر بپردازد، پس اختصاص اين واژه به قوّة مجريه يا تنها به كابينـة              حاكم به اعمال اقتدا   
به نوشتة اسمن واژة حكومت به معناي اصـلي و كلّـي نمايـشگر              . وزرا نادرست است  

  .)۳۱۶ـ۱/۳۱۵: ۱۳۷۳قاضي، (اجراي اقتدار عمومي توسط حاكم است 
اي در اصطلاح حقوق اساسي و علوم سياسي، حكومت عبارت است از سازماني دار            

. )۱/۹۴: ۱۳۶۶عميد زنجاني،   (تشكيلات و نهادهاي سياسي، مانند قوّة مقننه، قضائيه و اجرائيه           
هدف اين سازمان تعيين وظايف و حقوق افراد، گروهها و سازمانهاست كه بـا وضـع              
مقررات و قوانين در رفع نيازها و تأمين منافع، از بين بردن اصطكاكها و به طور كلي                 

حكومت به اين معنا براي هر . كوشد ندگي عمومي اتباع خود ميبرآوردن مقتضاي ز
اي ضرورت عقلي دارد و طبق گواهي اسناد و مدارك، انسانهاي نخـستين نيـز                 جامعه

در اولين صبحدم زندگي اجتماعي خـود بـه ضـرورت وجـود قـانون و حكومـت در                   
  .اند دهجامعه پي برده و در صدد تشكيل سازمان حكومتي متناسب با آن عهد برآم

  تعريف حكم حكومتي. ۵ـ۱
اي است، مثلاً حكم را به تكليفـي و           احكام از جهات مختلف داراي تقسيمات عديده      

  .كنند تقسيم مي... وضعي، تأسيسي و امضايي، مولوي و ارشادي، واقعي و ظاهري و
از جملــة مهمتــرين تقــسيمات احكــام كــه كمتــر مطــرح شــده، تقــسيم حكــم بــه 

احكام خصوصي يـا فـردي احكـامي اسـت كـه بـه طـور                . خصوصي و عمومي است   
به عبارت ديگـر تكـاليف      . كند  مستقيم وظايف يك يا چند فرد بخصوص را بيان مي         

اشخاص را در رابطه با حقوق خداوند يا حقوق افراد بخصوص بيـان كـرده اسـت از                  
احكام عمومي احكامي است كه دربـارة       . قبيل احكام عبادات و معاملات و مانند آن       

وق جامعه براي افراد جامعه وضع شـده اسـت ماننـد احكـام مربـوط بـه فرهنـگ،                    حق
بهداشت، اقتصاد، ماليـات، جنـگ و صـلح، حمـل و نقـل، طـرق و شـوارع، پـست و           



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 

۱۳
۸۸

 /
رة
ما
 ش

 ۲

۵۰  

ايــن قــسم از احكــام هــم ماننــد ســاير احكــام .  ... و ارتباطــات، انتظامــات ومخــابرات
ند، ليكن نظر به اينكه شـارع  دار انجام آن باش  وظايفي است كه بايد افراد جامعه عهده      

مقدس هم جعل اين احكام را در چارچوب ضوابط مشخص و هم اجـراي آن را بـه                  
تـك افـراد      عهدة حكومت و حاكم اسلامي هـر عـصر محـوّل فرمـوده اسـت و تـك                 

شود كه شارع مقدس نصب حاكم يا         دار آن باشند از اينجا معلوم مي        توانند عهده   نمي
گونه از امور اسـت ضـروري دانـسته اسـت، طبعـاً       ي ايناي را كه متصد  هيئت حاكمه 

در . گذاري در اين باره لازم بوده، تعيين فرموده اسـت           ضوابطي را هم كه براي قانون     
اين صورت حاكم با تعيين قواي مقننه، مجريـه و قـضائيه، متـصدي وضـع مقـررات،                  

 امور را به نحـو     گردد و   مي... تعيين ضوابطي براي اجرا و رفع اختلافات، ايجاد نظم و         
  .نمايد صحيح و شايسته تمشيت مي

أنـذر   شخـصي مثـل   . احكام خصوصي هـم يـا شخـصي اسـت يـا غيـر شخـصي            

 كه مكلف به انجـام      )۷۹/ ؛ اسراء ۹۴/ ؛ حجر  ۶۷/ مائده: ؛ نيز نك  ۲۱۴/ شعراء( عشيرتك الأقربين 
رچـه  كـه گ  ... غير شخصي مانند احكام بيـع، نكـاح، اجـاره و          . آن تنها يك فرد است    

متوجه است ولي به طور غير مستقيم به        ) دو طرف اين عقود   (مستقيماً به افراد خاصي     
همة مكلفان بايد مـشتري را مالـك مبيـع و بـايع را              . شود  ديگر مكلفان هم مربوط مي    

مالك ثمن بشناسند، همين طور در مورد اجاره و نكاح و ساير عقود و ايقاعات و نيز                 
رو ايـن نـوع از احكـام خـصوصي هـم ماننـد احكـام                  ناز اي ـ . در مورد احكام قضايي   

گـذاران در ايـن بـاره     شود، لـذا قـانون   عمومي به حاكمان و مديران جامعه مربوط مي    
قوانيني وضع كرده، مجريان و قضات هم بر مبناي همان قوانين، عملياتي را بـه اجـرا                 

: مجلة انديشة حكومت   به بعد؛ همو،     ۱۴/۲۷۹: ۱۳۷۴گرجي،  (كنند    درآورده و احكامي صادر مي    

احكام عمومي و همين طور احكام خصوصي غير شخصي كه در حكم احكام   . )۸/۴۸
  .شوند ناميده مي» حكم حكومتي«عمومي است گاهي 

منظـور  . كننـد   در تقسيم ديگري حكم را به فتوايي، قضايي و حكومتي تقسيم مي           
 اسـتنباط   از حكم قضايي حكمي است كه قاضي از روي امارات و اصول موضـوعي             

كند؛ مـثلاً بـا توجـه بـه قاعـدة يـد، حكـم بـه                   نموده و در مقام رفع خصومت انشا مي       
  .)۲/۲۸۶: ۱۳۶۹گرجي، (كند  مالكيت ذواليد مي
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 فتوايي عبارت است از اخبـار فقيـه جـامع الـشرايط از دسـتور الهـي كـه بـه          حكم
. از منكـر  موضوع كلي تعلق گرفته است، مانند فتوا به وجوب امر به معـروف و نهـي                 

حكم حكومتي هم حكمي است كه بر اساس مصالح اجتماعي در حوزة ولايت وليّ              
امر، به صورت مستقيم توسط خود وليّ امر يا غير مستقيم توسط قواي مقننه و قضائيه  
و مجريه براي ادارة جامعة اسلامي و حل مشكلات مردم و تنظيم امور، وضع و جعل                

باشد كـه از ايـن قـسم احيانـاً تعبيـر بـه حكـم                  ن مي شود و تابع شرايط زمان و مكا        مي
بنـدي    رسد اساس اين تقسيم     به نظر مي  . شود  عمومي و اجتماعي و يا قوانين دولتي نيز مي        

  :فرمايد  ميبه عنوان نمونه شهيد اول. در كلمات فقهاي پيشين بوده است
است و  گيرد كه آن فتو      در امور گاهي به عنوان تبليغ صورت مي        تصرّف پيامبر 

المـال و   گاهي به عنوان امامت و رهبري است، مانند دستور جهاد و تصرف در بيت            
گاهي به عنوان قضا و داوري است، مثل فيصله دادن بين طـرفين دعـوي بـه وسـيلة                   

  .)۱/۲۴۰: ۱۳۷۲(شاهد يا سوگند و اقرار 

  :نويسد مي» التراتيب الاداريه«علامة كتاني در 
 في القضاء و تاری بالـسياسی و الـسلطنی أي الإمـاری              في الظاهر كان تاری    و حكمه 

  .)۱/۲۵۰: تا بي(العظمي و تاری بالفتوي 

: ۱۳۶۷( نيـز در برخـي از تأليفـات خـود دارنـد         قريب به اين بيان را امام خمينـي       

 و معظم له در كتـاب ولايـت فقيـه مكـرر تعبيـر بـه حكـم                   ) به بعد  ۵۰: ۱۳۶۸؛  ۱۱۳ـ۳/۱۱۲
  .)۱۵۰ـ۱۴۹: تا بي(مايند ن حكومتي و حكم قضايي مي

  :فرمايد  مي علامه طباطبايي:ديدگاه علامه طباطبايي دربارة حكم حكومتي
 سورة آل عمران، مسلمين را مورد توبيخ و سـرزنش قـرار   ۱۴۴خداي متعال در آية     

 نيز ماننـد سـاير      پيامبر خدا . ريزيد  داده كه چرا شما تشكيلات خود را به هم مي         
 را انجام داده، خواهد رفت، اما دين، ديـن خداسـت و بـراي               پيامبران، رسالت خود  

اي پيش آمد، از دين روگـردان         آيا اگر روزي براي پيامبر حادثه     . هميشه باقي است  
خواهيد شد؟ يعني پس از پيامبر نيز بايد جامعة اسلامي حكومتي برپا داشته باشد تـا       

مقـام ولايـت،   .  دارد  زنده نگه  شئون اجتماعي اسلام را همانند زمان رسول خدا       
شـود و هرگـز تغييربـردار         احكام و قوانين ثابت دين را كه شريعت اسلام ناميده مي          

نيست، اجرا نموده و متخلّفين را طبق دستورات روشن ديني، مجازات كند و بـراي               
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 كلّية شئون اجتماعي جامعة اسلامي به نحوي كه مـصلحت اسـلام و مـسلمين                ادارة
ميني كه به حسب تغيير مصالح اوقات، قابـل تغييـر اسـت             مقتضي است احكام و فرا    

آنگاه ايشان احكام را به دو قـسم ثابـت و متغيـر تقـسيم كـرده سـپس                   . صادر نمايد 
احكام حكومتي عبارتند از    «. اند  تعريف نسبتاً جامعي از احكام حكومتي ارائه نموده       

موافقـت آنهـا    يك سلسله تصميماتي كه وليّ امر در ساية قوانين شريعت و رعايت             
به حسب مصلحت وقت گرفته، طبـق آنهـا مقرراتـي وضـع نمـوده، بـه موقـع اجـرا                     

نمايند كه مقررات نـامبرده لازم الاجـرا و ماننـد شـريعت،           علامه تصريح مي  . بياورد
باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسـماني ثابـت و غيـر قابـل تغييـر و        داراي اعتبار مي  

باشـند كـه آنهـا را بـه            ثبات و بقا تابع مصلحتي مـي       مقررات وضعي قابل تغيير و در     
وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعة انساني در تحـول و رو بـه تكامـل                  
است طبعاً اين مقررات تدريجاً تبدل پيدا كرده و جاي خود را به بهتر از اين قوانين                 

  .)۱۲۲ و ۱۱۴: ، با تصرف و تلخيص نيز۱۱۳ـ۱۰۹: تا بي(خواهند داد 

 در ايـن تعريـف بـه جنبـة اجرايـي             علامه : تحليل و بررسي ديدگاه علامه    
بودن احكام و مقررات حكومتي و اينكـه اختيـار وضـع آنهـا بـه دسـت ولـيّ امـر يـا                        

ممكن است اشاره به تفاوت     » وضع«تعبير به   . اند  حكومت اسلامي است اشاره فرموده    
داشته باشد؛ بـه ايـن معنـا كـه در           احكام حكومتي با ساير احكام و قوانين كلّي اسلام          

حكومتهاي اسلامي هرچند همة احكام حكـومتي بـه نحـوي بـه دسـتورات و تعـاليم                   
شود اما به خاطر طبيعتِ دائماً در حـال تغييـر و تحـوّل ايـن گونـه                    اسلامي مربوط مي  

احكام، شارع مقدس در اين خصوص دستورات و خط و مشي كلّي صـادر فرمـوده،               
، رشـد علمـي و       ليقـوم النـاس بالقـسط         ،أن تحكمـوا بالعـدل     عدل و قـسط     : نظير

و اين اختيار را به حكومـت       ... و» طلب العلم فريضی علي كلّ مسلم     «فرهنگي مسلمين   
اســلامي داده كــه بــا تيزبينــي و تحليلهــا و كارشناســي دقيــق و گــسترده بــا تــشخيص 

ر چـارچوب ضـوابط     مصلحت جامعة اسلامي و با توجه به تعاليم و اهداف كلّـي و د             
همچنـين علامـه تنهـا      . معين، قوانين و مقررات اجرايـي لازم را وضـع و جعـل نمايـد              

گيرند موافقت اين احكام بـا احكـام          محدوديتي كه براي احكام حكومتي در نظر مي       
ثابت است و آن را مقيـد بـه احكـامي كـه صـرفاً جنبـة اجرايـي احكـام ثابـت باشـد                         

ــي ــد نم ــور از . گردانن ــصلحت«منظ ــتم ــان   »  وق ــلامي در زم ــة اس ــصلحت جامع م
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  . استگيري تصميم
تنها ايرادي كه ممكن است متوجه اين تعريف شود اين است كه شامل احكـام و               

... فرامين اجرايي حكومت اسلامي همچون حكم به ثبـوت هـلال و عـزل و نـصبها و                 
شود؛ چون احكام حكومتي منحصر به قوانيني كـه حكومـت بـراي ادارة جامعـه                  نمي
كند، نيست، ولي توجه بـه فـضايي كـه علامـه ايـن تعريـف را در آن طـرح           ضع مي و

ايشان راجع به احكام و مقـررات ثابـت و متغيـر            . نمايد  اند اين اشكال را دفع مي       كرده
رو فقـط قـوانين و مقـررات     اند، از اين فرموده  اسلام و چگونگي ارتباط آنها بحث مي      

تـرين نقـاط قـوت تعريـف مزبـور، تكيـه روي             از مهم . انـد   را محور تعريف قرار داده    
مصلحت است كه به عنوان مهمترين مبناي استنباط حكم حكـومتي بـه صـراحت در                

چنان كه از مطالب گذشته نيز معلوم شد احكـام حكـومتي فقـط              . تعريف آمده است  
 جريان دارد، اما در احكام خصوصي كه مربوط به روابط           ١در حوزة مسائل اجتماعي   

، راهي براي حكم حـاكم      )عبادات(است، مانند رابطة فرد با خداوند       خصوصي افراد   
تواند با حكم به صحت، نمـاز باطـل فـردي را تـصحيح                وجود ندارد؛ مثلاً حاكم نمي    

  :به عبارت ديگر قوانين و مقررات در دين مبين اسلام بر دو قسمند. كند
 اساس مـصالح    ـ احكام و مقرراتي ثابت و آسماني كه از سوي خداوند متعال بر            ۱

و مفاسد واقعي براي سعادت انسانها به وحي آسماني به عنوان دين فطـري غيـر قابـل                  
اند و در همة مكانهـا و بـراي هميـشه در ميـان بـشر        نازل شدهنسخ بر رسول اكرم  

 االله التي فطر الناس عليهـا لا تبـديل لخلـق االله    ةفطر . انـد  واجب الاجرا معرفي گرديده 

  .)۳۰/ روم( ذلك الدين القيّم
ـ قوانين و مقرراتي كه از كرسي ولايت سرچشمه گرفته و از اختيـارات حكومـت                ۲

. شـود   گذاري و اجرا مي     شود كه بر اساس مصالح متغير زمان، قانون         اسلامي ناشي مي  
اين نوع قوانين در بقا و زوال خـود تـابع مقتـضيات و مـصالح زمـان بـوده و حتمـاً بـا                   

                                                        
... ؛ و هنگامي كه بر سر كاري عمومي بـا او هـستند             ...و إذا كانوا معه علي أمر جامع       : فرمايد  قرآن مي . ١

شود كه در خور اين باشد كه  اي گفته مي ئلهامر جامع به مس«: نويسد تفسير راهنما چنين مي  ). ۶۲/ نور(
هاشــمي (» مــردم بــه خــاطر آن اجتمــاع كننــد و بــه مــشاوره و فراگيــري و حــل و فــصل آن بپردازنــد

  ).۳۵۰ـ۳۴۹: ۱۳۷۹رفسنجاني، 
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آري، خود اصـل  . كند صالح و مفاسد تغيير و تبديل پيدا مي     مدنيّت و تغيير م    پيشرفت
ولايت چون يك حكم آسماني و از مواد شـريعت اسـت قابـل تغييـر و نـسخ نيـست                     

: ۱۳۷۹؛ مــصباح يــزدي، ۱۷۴ـ ۱۷۲: ۱۳۷۷ بــا انــدكي تــصرف؛ معرفــت، ۱۱۴ـ ۱۱۱: تــا طباطبــايي، بــي(

شـود همـين نـوع        ده مـي  آنچه كه احكام حكومتي خوان    . )۱۶۲ـ۱۶۰،  ۱۴۷،  ۱۴۶؛  ۱۱۰ـ۱۰۷
دوم از قوانين اسلامي است، به علاوة فرامين و دستورات جزئي و نيز دسـتور اجـراي    

برخي از محققان از احكام حكومتي به احكـام ولايتـي يـا احكـام               . احكام كلي الهي  
؛ ۲/۴۷۷: ۱۴۱۵امام خمينـي،    (كنند    سلطانيه و احياناً احكام عمومي و اجتماعي نيز تعبير مي         

  .)۲۸۱ـ۱۴/۲۷۹: ۱۳۷۴؛ گرجي، ۱۰۹: ۱۳۷۹يزدي، مصباح 

  منابع و مباني استنباط احكام حكومتي. ۲
. ، سنّت، اجماع و عقل    )قرآن(كتاب  : مدارك استنباط احكام فتوايي عبارت است از      

البته در كنار منابع اصلي از سيره و بناي عقلايي كه بـه نظـر مجتهـد، كاشـف از نظـر            
شود، به علاوة قواعد كلّي برگرفته از متون شرعي كه       يشرع مطهر باشد نيز استفاده م     

پر واضح است كه اگر از ادلة شرعيه . طبعاً مددكار فقيه در طريق استنباط خواهد بود      
به دست آيد كه شارع مقدس در موردي زمام امر را به دست عرف و عقـلا سـپرده،                   

توان  سلام نباشد ميدر اين صورت، نظر عقلا را اگر بر خلاف احكام قطعي و مسلّم ا             
گونـه مناقـشه و    در هر حال شايد اين موضـوع جـاي هـيچ      . به شارع مقدس استناد داد    

اختلافي نباشد كه فتوا، حكـم كلّـي الهـي اسـت كـه مجتهـد از روي منـابع اسـتنباط                      
اما قوانين و مقرراتي كه رهبري . نمايد كند و به صورت اخبار و گزارش اعلام مي  مي

نمايـد از سـنخ انـشا و           اداره و مديريت و پيشبرد جامعه صادر مي        جامعة اسلامي براي  
.  نيز بـه ايـن نكتـه عنايـت خاصّـي داشـتند             ايجاد و وضع است كه علامه طباطبايي      

نمايد نيز نـه تنهـا بـر مقلّـدين او             اطاعت از قوانين و مقرراتي كه رهبر وضع و انشا مي          
ن تحـريم تنبـاكو وقتـي شـاه از        بلكه بر همة مسلمانان واجب است، چنان كه در جريا         

خواهـد كـه يـا روي          مجتهد بزرگ و بـانفوذ تهـران مـي         ميرزامحمدحسن آشتياني 
 را نقـض كنـد و يـا از تهـران            منبر برود و با قليان كشيدن فتواي ميـرزاي شـيرازي          

  :دهد  با قاطعيت پاسخ ميبيرون برود، ميرزاي آشتياني
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م كـرد و بـا ميـرزاي شـيرازي مخالفـت       پيشنهاد اول را به هيچ وجه عمل نخواه        من
حكم تحريم تنباكو يك حكـم      (آور و واجب است       كنم كه حكم او مسئوليت      نمي

ولي ) است و حتي مجتهدي به عظمت ميرزاي آشتياني حق مخالفت با آن را ندارد             
: ك.نيز ر؛ ۱۳۶۱/۳۰مدني، (پذيرم و فردا از تهران خارج خواهم شد         پيشنهاد دوم را مي   

  !)۱۵۰ـ۱۴۹: تا ي، بيامام خمين

فتـوا نقـض    ) قـانون (اند كه در صورت تعارض فتـوا و حكـم             فقها تصريح فرموده  
: تـا   ؛ نجفـي، بـي    ۳۸۲ـ  ۳۷۹: ۱۳۷۲شـهيد اول،    (شود    گردد و قانون به وسيلة فتوا نقض نمي         مي

۴۰/۹۷(.  
مسلّماً بين حكم و فتوا تفاوتهايي وجود دارد كه بررسي همة آنها از حوصلة ايـن                

شود به طور اختصار بـه ايـن سـؤال پاسـخ داده        در اينجا سعي مي   . ر خارج است  نوشتا
شود كه آيا منابع استنباط احكام حكومتي همـان منـابعي اسـت كـه بـه درد اسـتنباط                    

خورد يا در اين مورد نيز اين دو از هم متفاوتند؟ انـسان در رابطـه بـا      حكم فتوايي مي  
ت اسـت وظـايفي دارد، جامعـه بـر او           اجتماع و كل جامعـه كـه نماينـدة آن، حكوم ـ          

احكام عمـومي نيـز هماننـد حكـم         . حقوقي دارد، او نيز بر جامعه حق و حقوقي دارد         
فردي، حكم شرعي اسـت، لكـن بـر حـسب شـرايط و اوضـاع زمـان و مكـان تغييـر                       

رسد براي استنباط اين دسته از احكام شرعي راه ديگري باشد كـه               به نظر مي  . يابد  مي
گيري كند و بـا اسـتفاده        در هر زمان و مكاني متناسب با آن تصميم        حكومت اسلامي   

از جملـة   . از ضوابط و قواعد كلّي كه شرع تعيين نموده حكم مقتضي را صـادر كنـد               
ضوابط كلّي، اينكه حكومت بايد بر اساس عدل باشد، همـين طـور تعـاون، اخـلاق،                 

  . ...احسان، مساوات و
فعتي است كه شارع حكيم براي بندگانش       مصلحت من : اند  بعضي از محققان گفته   

قرار داده از حفظ دين، جان، عقل، نسل و اموالشان بر طريق معيّني كه ذكر گرديـده                 
  :توان از هم تميز داد بر اساس تعريف فوق، سه گونه مصلحت را مي. است
دهد كـه آيـا صـدور         مصلحت كلامي به اين سؤال پاسخ مي      : ـ مصلحت كلامي  ۱

 بر مصلحت پيشيني بوده است يا خير؟ در اين خـصوص گروهـي              احكام شارع مبتني  
  .اند قائل به وجود مصالح پيشيني و گروهي قائل به اصل تعبد شده
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دهد كه آيا در مقام استنباط  مصلحت فقهي به اين سؤال پاسخ مي:  مصلحت فقهيـ۲
 ايـن   توان مصلحت را به مثابه مرجعي مستقل در نظر گرفت يـا خيـر؟ در                قوانين شرع مي  

اي از حجّيت و گروهي از حجّيت مشروط          خصوص برخي از فقها از عدم حجّيت، عده       
شيعه بر خلاف اهل سنّت كه قائل به حجّيت مصالح مرسـله            . اند  مصلحت سخن گفته  

است در اين زمينه معتقد است كه مصلحت در تخصيص عام و يا تقييد مطلـق معتبـر                  
اشـد كـه در ايـن صـورت اعتبـار           نيست مگر آنكه نص خاصّي مؤيـد آن مـصلحت ب          

  .موجود در اينجا چه ايجابي و چه سلبي متعلّق به آن نص است و نه از آن مصلحت
بحث از مصلحت فلسفي غالباً با عنوان حسن و قبح عقلي در            : ـ مصلحت فلسفي  ۳

معتزله و اماميه در اين مقـام طرفـدار حجّيـت عقلنـد،             . شود  فلسفة اسلامي شناخته مي   
تواند با تشخيص حسن و قبح ذاتي افعال، مصالح را تشخيص         ل آدمي مي  بنابراين، عق 

اند   دهد و اشاعره با گرايش به حجّيت وحي، حسن و قبح را تا حدّ اعراض تنزل داده                
  .)، با تلخيص و تصرّف۱۱۸ ـ۴/۱۱۷و۳: ۱۳۷۸افتخاري، (

كند كه بيشتر روي مصلحت فقهـي متمركـز شـويم             گرچه فضاي بحث اقتضا مي    
 دارد كه يادآوري كنيم كه از نظر كلامـي نيـز شـيعه مـصلحت را بـه عنـوان                    لكن جا 

اسلام سياسي كه در تأمين مـصالح همگـاني و          . پذيرد  مهمترين پاية احكام شرعي مي    
شود، بـر پايـة مـصلحت اسـتوار اسـت و              تضمين اجراي عدالت اجتماعي خلاصه مي     

و نـه فقـط در تـشريع    باشـد    مصلحتي كه زيربناي شريعت است در متعلق احكـام مـي          
احكام؛ يعني هر تكليفي ارشاد به مصلحتي است كه در متعلق آن نهفته است و انسان                

لذا به نظر ما در شريعت، تعبد محـض حـاكم        . سازد  را به آن مصلحت واقعي نايل مي      
نيست، بلكـه هـدايت بـه سـود و زيانهـاي واقعـي مـادي و معنـوي اسـت و بـا انجـام                          

ت آوردن قرب الهي در اثر فرمـانبري، سـعادت در زنـدگي             تكاليف، علاوه بر به دس    
  .)، با تصرّف۱۷۰ـ۱۶۹: ۱۳۷۷معرفت، (شود  نيز تأمين مي

  :نويسند استاد شهيد مطهري مي
قوانين اسلامي به اصطلاح امروزي در عين اينكه آسماني است، زميني است؛ يعني             

كه جنبة مرموز و بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است، بدين معنا   
صددرصد مخفي و رمزي ندارد كه بگويد حكم خدا به اين حرفها بستگي نـدارد،               
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نه، اسـلام اساسـاً خـودش       .  قانوني وضع كرده و خودش از رمز آن آگاه است          خدا
ام بر اساس همين مصالحي است كه يـا           كند كه من هرچه قانون وضع كرده        بيان مي 

ما؛ يعني امور به اصطلاح مرموزي كـه عقـل       به جسم شما مربوط است يا به روح ش        
  .)، با تصرف۲۷ـ۲/۲۶: ۱۳۸۶(بشر هيچ به آن راه نداشته باشد، نيست 

  :نويسند اي به محمد بن سنان مي  در نامهچنان كه حضرت رضا
هر كس چنين بپندارد كه تمامي تكاليف و حلال و حرام سـببي جـز تعبّـد محـض                   

ين يافتيم كـه هرچـه را خداونـد دسـتور داده،            ، ما چن  ...ندارد سخت در اشتباه است    
باشـد و مـورد نيـاز         مصلحت مردم در آن منظور گشته و ماية بقا و كمـال آنهـا مـي               

زندگي است و هرچه را منع نموده چيزهاي بيهوده و ماية تباهي و نابودي كمـال و                 
آن   شرف انساني است و اگر برخي محرمات را در موقع ضـرورت تجـويز نمـوده،                 

. ه جهت مـصلحت موقّـت بـوده، ماننـد آنكـه انـساني از هلاكـت رهـايي يابـد                    نيز ب 
بنابراين روشن است كه هرچه را حلال فرموده جهت مـصلحت جسمـشان بـوده و                

  .)۴۸۴ـ۴۸۳: ۱۳۸۵شيخ صدوق، (هرچه را منع نموده به جهت مفسده و زيان بوده است 

د فراوان است و ايـن  دان رواياتي كه تكاليف شرعي را وابسته به مصالح واقعي مي         
به طور مسلّم از نظر فلسفي هم شيعه . رود يك اصل ثابت در مكتب تشيع به شمار مي   

حال سؤال اين است كه آيا شيعه نـسبت بـه مـصلحت             . به حسن و قبح عقلي معتقد است      
نگرد؟ آيا باب مصلحت را به طور كلّي       فقهي در استنباط احكام حكومتي چگونه مي      

ديدگاه او در اين زمينه چيز ديگري است؟ حقيقت اين اسـت كـه              داند يا     مسدود مي 
  :رسد كه مصالح واقعي بر دو گونه است با تأمّل در اطراف اين مسئله به نظر مي

  بيني بوده است؛ ـ مصلحتهاي ثابت كه براي هميشه قابل پيش۱
  .ـ مصلحتهاي متغيّر كه به اوضاع و احوال زمان بستگي دارد۲

  :ام و قوانين اسلامي نيز دو نوع شده استبر همين اساس، احك
احكام ثابت كه بر مصالح ثابت استوار است، نظير احكام عبادات و مقـدمات آن               

يابنـد،    كه به خاطر مصالح هميشگي و دائمي كه در آنهاست هرگز تغييـري نمـي              ... و
  ؛)۲/۲۶۰: ۱۳۶۲؛ مجلسي، ۱۹، ح۱/۵۸: ۱۳۸۸كليني، (روايت هم به همين معنا اشاره دارد 

احكام متغيّر كه به مصالح متغير بستگي دارد كه مطابق بـا شـرايط زمـان و مكـان                   
مـصلحتهاي  (گونه مـصالح، مـصالح مقتـضيه يـا مـصالح مرسـله                شود و اين    عوض مي 
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از » حـوادث واقعـه   «شوند كه در توقيع شريف با نام          ناميده مي ) شده   گذارده مسكوت
گذاري دربارة اين نـوع مـصالح متغيّـر     ونآن ياد شده است و مرجع براي تشريع و قان        

؛ حرّ عـاملي،    ۴۷۰: ۱۴۰۳طبرسي،  (نيز فقهاي شايسته را تعيين و به آنها محول فرموده است            

إنّمـا علينـا أن نلقـي       «: فرمايد   مي اينكه امام صادق  . )۵۳۲: ۱۳۷۵؛ نراقي،   ۱۸/۱۰۱: ۱۳۶۷
 به اين حقيقت اشـاره      )۳/۵۷۵ :۱۴۱۴ابن ادريس حلّي،    (» إليكم الأصول و عليكم أن تفرّعوا     

مـا ضـوابط    . شود يك نسخه داد     گونه امور متغيّر براي هميشه نمي       دارد كه دربارة اين   
كنيم، شما متناسب با زمان و مكان و بـا رعايـت آن ضـوابط، قـوانين                   كلّي را بيان مي   

  .جزئي را به دست آوريد
هادهـا و تأسيـسات و      هـا، ن    نامـه   بسياري از مسائل سياسي، نظـامي، انتظـامي، آيـين         

تشكيلات مربوط به روابط داخلي و خارجي و انواع معاملات و موضوعات نوظهـور              
شوند و بـا ايـن اختيـاراتي كـه در وضـع               با گذشت زمان و تغيير اوضاع دگرگون مي       

قــوانين و جعــل احكــام حكــومتي بــه حكومــت اســلامي داده شــده اســت، شــريعت  
 هميشه پاسخگوي نيازهاي جامعـة بـشري در         شمول و ابدي اسلام توانسته براي       جهان

معرفـت،  (بست و كاسـتي مواجـه نگـردد           راستاي ديانت باشد و در هيچ پيشامدي با بن        

وقتـي  .  و يكي از رموز جـاودانگي ديـن اسـلام همـين اسـت              )، با تصرّف  ۱۷۳ـ۱۷۲: ۱۳۷۷
اي پيش آمـد حـاكم بـر اسـاس آن، حكـم حكـومتي            مصلحت ملزمه يا مفسدة ملزمه    

بـر اسـاس    . نمايد و حكم او حكم االله است، نظير حكم قاضي در منازعـات              صادر مي 
كند لازم الاجراست، آن هم حكـم االله          ادلة ولايت فقيه، حكمي كه حاكم صادر مي       

الامري است و     است و همان گونه كه احكام اوليه و ثانويه تابع مصالح و مفاسد نفس             
 در آنهـا خداسـت، احكـام        تشخيص مصلحت آنها با پروردگار عالم اسـت و حـاكم          

الامري اسـت و تـشخيص       حكومتي و ولايي هم نزد حاكم تابع مصالح و مفاسد نفس          
» فـإنّهم حجّتـي علـيكم   «شان به دست حاكم اسلامي است كه         مصلحت آنها و مفسده   

همان چيزهايي اسـت  » حوادث واقعه«منظور از . )، با تلخيص۳۳۵ ـ۱۴/۳۳۴: ۱۳۷۴مظاهري،  (
مـصالح  « همـان   و بـه تعبيـر شـيخ اعظـم        )۳۳۸: همـان (شـود      مي كه در حكومت پيدا   

همـان طـور كـه احكـام خـصوصي تـابع مـصالح              . )۱۵۴: ۱۳۶۶انـصاري،   (است  » عمومي
نيز تابع مصالح عمومي جامعه است      ) حكومتي(خصوصي افراد است، احكام عمومي      
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 چون مصالح جامعه هر آن ممكن است دگرگون شود گـاهي مـصلحت جامعـه در          و
رو احكـام حكـومتي سـريعاً در زمانهـا و             از اين ...  است، يك وقت در صلح و      جنگ

 در صاحب جـواهر . )، با تصرّف۱۴/۲۸۱: ۱۳۷۴گرجي، (شود  مكانهاي مختلف عوض مي  
منظـور از   : نويـسند    مـي   بـالتي هـي أحـسن      ڤو لاتقربوا مال اليتـيم إ      ذيل آية شريفة    

 كه مصالح قابل ضـبط نيـستند        دهند  مراعات مصلحت است، سپس تذكر مي     » أحسن«
: تـا   نجفـي، بـي   (شـوند     چون با اختلاف زمانها و مكانها و اوضاع و احـوال مختلـف مـي              

  :نويسد در مورد اجبار محتكر به فروش كالاهاي احتكارشده مي. )۲۵/۱۶۰
مانع تلقـي شـود، امـا در        » قاعدی عدم جبر المسلم علي ما لايجب عليه       «ممكن است   

جـواز اجبـار المؤيّـدی    «ز آن قاعده كشيد، بـه خـاطر ادلّـة    اين خصوص بايد دست ا  
مؤيّد آن ادله » باقتضاء المصلحی العامّی و السياسی ذلک في كثير من الأزمنی و الأمكنی         

كند  اين است كه در بسياري از زمانها و مكانها مصالح عمومي و سياست، اقتضا مي       
  .)۲۲/۴۸۵: همان(كه دست از قاعدة مزبور برداريم 

  كان تشخيص مصلحتام
تواند مصالح را تشخيص داده و بر اسـاس           ممكن است گفته شود كه آيا غير معصوم مي        

گذاري بر اساس آن،      آن احكامي جعل نمايد، يا اينكه تشخيص مصالح و مفاسد و قانون           
مخصوص شارع مقدس است؟ بدون شك يك سلسله از احكام طوري است كـه فقـط                

آنهـا آگـاهي داشـته و عقـل انـسانهاي عـادي از حـريم        شارع مقدس به مصالح و مفاسد    
كس راجع به اين دسته از احكام بحثي ندارد و اينكه             باشد و هيچ    تشخيص آنها كوتاه مي   

  .معروف شده شيعه مصالح مرسله را قبول ندارد، مربوط به همين دسته از احكام االله است
 انسانهاي عـادي نيـز      لكن دستة ديگر از احكام وجود دارد كه ملاكات آنها براي          

فروشي، سرقت، لزوم مجـازات متجـاوزان         قابل درك و دريافت است مثل حرمت گران       
  :نويسد  ميصاحب جواهر... به حقوق مردم و جانيان و خائنان به مملكت و

شـود كـه همـة        از اخبار و سخنان فقهاي اماميه بلكه ظاهر قرآن اين معنا استفاده مي            
ر آن صرفاً براي مصالح و سود دنيوي و اخروي مـردم،            معاملات و دادوستدها و غي    

شـود، تـشريع و       يعني آنچـه بـه نظـر عـرف، مـصلحت و سـود و فايـده ناميـده مـي                    
  .)۲۲/۳۴۴: همان(گذاري شده است  قانون
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توان از اين بيان استفاده كرد، ديدگاهي كه معتقد است ما دسترسـي                خوبي مي  به
از نظر صاحب جواهر خطاسـت و از كـلام          به درك مصالح و مفاسد احكام نداريم،        

شــود كــه اگــر تــشخيص مــصالح در عباديّــات ميــسّر نيــست در  ايــشان برداشــت مــي
اي از مسائل هستند      دسته. معاملات بمعني الاعم ممكن و قابل درك و دريافت است         

تـوجهي    كه شارع مقدس نسبت به آنها اظهارنظر نفرموده، نه به خاطر كوتـاهي و بـي               
ّ االله حـدّ حـدوداً فلاتعتـدوها و فـرض فـرائض               إن«.  حكمـت و رحمـت     بلكه از روي  

فلاتنقضوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلاتتكلّفوها رحمی مـن االله لكـم                
اي جـز اسـتفاده از عقـل و           در اين مـوارد چـاره     . )۲/۳۴: ۱۳۷۵جعفري لنگرودي،   (» فاقبلوها
گويند متعلّقـات     برخي مي . يح نيست گذاري صح   انديشي و علم از راه قانون       مصلحت

تـوانيم آنهـا را بـه     احكام خالي از مصلحت و مفسده نيست ولي ما به طور يقـين نمـي        
دست آوريم؛ يعني براي اينكه مصلحت مرجع در استنباط احكـام قـرار گيـرد يقـين                 

مصلحت در احكـام    (گونه موارد     رسد اگر شارع مقدس در اين       به نظر مي  . لازم است 
خواست، طبعاً تـشخيص مـصالح        بيش از علم عادي و اطمينان مي      )  حكومتي و قوانين 

نكتة درخور توجه اين است كه شايد هيچ فقيه و          . سپرد  آنها را به انسانهاي عادي نمي     
دان مسلمان يا حتي غير مسلمان در اين مطلب شك و ترديد نداشته باشـد كـه                   حقوق

ر دادنـد، بـه طـور قطـع، اختيـار           اگر كسي را به ولايت نصب كـرده او را حـاكم قـرا             
حـاكمي كـه    . گيري در مورد مصالح آن جامعه نيز بـه او سـپرده خواهـد شـد                 تصميم

گيري كند او چگونـه       اختيار نداشته باشد بر اساس مصالح جامعه و مردم خود تصميم          
حاكمي خواهد بود؟ اگر شارع مقدس به فقيه جامع الشرايط اذن داده كـه حكومـت                

انديشيهاي او نيز مشروع و مورد رضايت شـارع خواهـد بـود چـه                 تكند، طبعاً مصلح  
از همين روست كه قبلاً از شـيخ        . اينكه اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز خواهد بود          

كـه امـام    » حـوادث واقعـه   «فرماينـد منظـور از         نقل كرديم كـه ايـشان مـي        انصاري
ند همين مصالح عمومي    ا   امّت را در آن به فقهاي جامع الشرايط ارجاع داده          زمان
  نيز بر اين مسئله تأكيد داشتند كه ولـيّ          امام خميني . باشد نه فقط مسائل شرعي      مي

توانـد بـه آنچـه در حـوزة حكـومتي خـود               امر مسلمين داراي اختياراتي است كه مي      
فقيه عـادل از همـة اختيـارات و صـلاحيتهاي حكـومتي و              . داند عمل نمايد    صلاح مي 
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باشـد، در      ثابت است برخوردار مـي      و ائمة معصومين   مبر كه براي پيا   سياسي
در صـورتي كـه مـصالح اقتـضا كنـد           . اين زمينه فرقي بين فقيه عادل و معصوم نيست        

دهد و بـر مـردم واجـب     مردم را به اوامري كه والي در آنها صلاحيت دارد فرمان مي     
: نويـسند   مـي » البيـع «معظـم لـه در كتـاب ارزشـمند          . )۲/۴۶۷: ۱۴۱۵(است اطاعت كنند    

در . »عمـل نمايـد  ... توانـد در امـور مطـابق مـصلحت مـسلمانان       باري، حكومـت مـي    «
 و  )۲/۶۲۶: ۱۳۶۶؛ همو،   ۲/۴۶۱: همان(نيز همين وجه مورد نظر قرار گرفته        » تحرير الوسيله «

 در نهايت مصلحت را به عنـوان يـك نهـاد كـه داراي               بالاخره همه ديديم كه امام    
طرح فرمودند و دستور تأسيس مجمع تـشخيص مـصلحت          كاركرد حكومتي است، م   

  :نويسد  ميشهيد صدر. را دادند
اگر حاكم اسلامي با در نظر گرفتن مصالح عمومي به چيزي فرمان دهد، پيروي از               
آن بر همة مسلمانان واجب است، حتي كساني كه معتقدند مصلحتي را كـه حـاكم     

  .)۲۳، مسئلة ۱۱۱۶: ۱۳۹۸( كنند توانند مخالفت تشخيص داده، اهميتي ندارد، نمي

معتقدان به تشخيص مصلحت بـه ادلـة اربعـه از آيـات، روايـات، اجمـاع و عقـل                    
رسد  به نظر مي. )۸۴ـ۷۵: ۱۴۰۶ به بعد؛ بوطي، ۶/۱۷: مجلّة كانون وكلامرعشي، (اند  تمسك كرده

  .نمايد نياز از اقامه و طرح و بررسي آن ادله مي بداهت مسئله ما را بي

  اي مصلحت در اسلام و مكاتب ديگرويژگيه
شود همـان مـصلحتي       اند مصلحتي كه در اين مباحث مطرح مي         برخي نيز خيال كرده   

است كه در مكاتب ديگر مرسوم بوده است و به دنبال آن شبهاتي را مطرح كـرده و                  
لكـن بايـد بـدانيم كـه هرچنـد اصـل مـصلحت جـزء                . انـد   به تشويش اذهان پرداختـه    

تمام ابناي بشر است، اما در تـشخيص مـصداق آن اخـتلاف نظـر               هاي فطري     خواسته
  :مصلحت در نزد صاحبان مكاتب غير ديني داراي سه ويژگي مهم است. دارند

تعيين مصلحت صرفاً در چارچوب زندگي دنيايي است كـه ثمـرة غفلـت و               : اولاً
توجهي به زندگي اخروي اسـت و حاصـل آن، اضـطراب و اخـتلاف در ضـوابط                    بي

طبيعي است كه وقتي معيـار زنـدگي دنيـوي باشـد، تمـايلات              . شر آدمي است  خير و   
گوناگوني كه همگي برخاسته از دنياخواهي انسانهاست باعـث ايـن همـه اختلافـات               
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  . و سردرگمي خواهد بود كه در مكاتب غربي شاهد آن هستيمفاحش
  .ارزش مصلحت به ارزش لذّت مادي آن بستگي دارد: ثانياً
دهنـد؛     به عنوان فرع مصلحتي كه در نظر آنان معتبر است اهميت مي            دين را : ثالثاً

بنتـام  . شـود  در نتيجه از دين صرفاً بـراي تـأمين مـصالح دنيـوي و مـادي اسـتفاده مـي               
تنها معيار براي قضاوت در مورد دين و دينداري ايـن اسـت كـه ببينـيم در                  : گويد  مي

بيش از اين نبايد بـه ديـن و   . يدآ راستاي خير و منفعت سياسي مردم، از دين چه برمي 
شـدة    البتـه معلـوم اسـت كـه از ديـن تحريـف            . )۴۱: ۱۴۰۶بـوطي،   (دينداري توجه كـرد     

. تـوان بـه دسـت آورد        مسيحيت هم چيز زيادي در راستاي منافع سياسـي مـردم نمـي            
از ايـن رو بايـد نويـسندگان    ! كار قيصر را به قيصر واگـذار : گويد  چنان كه انجيل مي   

هـا، تفاوتهـاي اساسـي اسـلام و مـسيحيت را در نظـر بگيرنـد و                    اين مقوله مسلمان در   
انـد،    ايراداتي را كه روشنفكران مسيحيت، به حق بر دين كنوني مسيحيت وارد كرده            

ندانسته به دين مقدس اسلام منتسب نـسازند، چـه اينكـه بـه اعتـراف خـود مـسيحيان                    
كلمه اسـت و دسـت تحريـف از         باانصاف نيز، تنها ديني كه آسماني به معناي واقعي          

  .آن كوتاه مانده، متون و نصوص دين مقدس اسلام است
  .اما مصلحت در اسلام كاملاً عكس مكاتب ديگر است

هـا و     نظرانه نبوده، محدود به خواسته      اوّلاً ديدگاه اسلام براي معيار مصلحت تنگ      
بـه عنـوان ابـزار    باشد، بلكه تركيبي از دنيا و آخرت است و دنيـا    تمايلات دنيوي نمي  
 و ابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة و لاتنس نـصيبك مـن الـدنيا               . آخرت مطرح است  

ات را از دنيـا       ؛ در آنچه خدا به تو داده، سراي آخرت را بطلب، ولي بهـره             )۷۱/ قصص(
  .نيز فراموش مكن

 كنندة لذايذ مادي نيست بلكه نيازهاي روحـي و          ثانياً مصلحت شرعي صرفاً تأمين    
ايمـان، پاكـدامني، تزكيـة نفـس، تـرك رذايـل            . گيـرد   جسمي هر دو را در نظـر مـي        

ناشـي از ملاحظـة     ... و اهتمام بـه عبـادات و مناجـات و         ... اخلاقي همانند حسد، ريا و    
  .نيازهاي روحي انسان است

ثالثاً مصلحت دين پاية همة مصالح و مقدم بر آنهاسـت، بـر خـلاف ديـدگاههاي                 
داننــد،  اي بــراي تحــصيل آنچــه خــود مــصلحت مــي  وســيلهغيــر دينــي كــه ديــن را 
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مـصالح  . از ديدگاه دين همة مصالح را با لحاظ دين بايد در نظـر گرفـت              . پندارند  مي
در ساية گوهر دين كه متكي بر نصوص صريح و متـون دينـي اسـت ارزش و اعتبـار                 

قـرار  تواند پاية حكمي بـر خـلاف قـرآن و سـنّت               رو، هيچ مصلحتي نمي     از اين . دارد
اعتنايي به علم و تجربة ممتد بشري نيـست، بلكـه تنهـا         البته معناي اين سخن بي    . گيرد

محدوديت علوم و تجارب بشري را با توجه به نيازهـاي گـسترده و نامحـدود انـسان                  
انسان نيازها و مصالحي دارد كه بايد از افقي وراي افق علم و تجربه              . كند  گوشزد مي 

اده شود، به علاوه چه كسي غير از خداوند متعـال و انبيـا و               به آنها نگريسته و پاسخ د     
تواند ادّعا كند كه در ساية علم و تجربه در تشخيص مـصالح و مفاسـد هـيچ                    اوليا مي 

كند، مخصوصاً با توجه به هوا و هوس و اغراض شهواني كه غالـب انـسانها                  خطا نمي 
كتاب و سنّت نصّي دربـارة      گرفتار آن هستند؟ البته در امور عادي و معاملاتي كه در            

... آنها نيامده، چون مربوط به مصالح متغيّرند و اموري ماننـد صـنعت و كـشاورزي و                
: ۱۴۰۶بـوطي،   (انديـشي متخصّـصان و كارشناسـان اسـت            ميدانهاي بـاز بـراي مـصلحت      

بنابراين طبيعي است كه از نظـر شـرع   . )۱۰۲ـ۳/۹۸: مجلّة حكومت اسلامي  ؛ هشام احمد،    ۶۹ ـ ۵۸
بـسا    چـه . تواند منشأ اثر و علّـت حكـم باشـد           اي نمي    اسلام هر مصلحت و مفسده     انور

چيزهايي كه ممكن است منفعت زودگذر داشته باشـد ولـي در آينـده منـشأ ضـرر و                   
جانبه و كلّـي از   علماي اسلام با استقرا و بررسي همه. زيانهاي كلاني بشود و بالعكس 

انـد كـه      ونـاگون بـه ايـن نتيجـه رسـيده         هـاي گ    احكام شريعت نوراني اسلام در زمينه     
: مصالح مورد نظر شرع حفظ پنج ركن ضروري زنـدگي بـشر اسـت كـه عبارتنـد از                  

دقت در اين پنج امر نشانگر اين است كه تمـام مـصالح   . دين، جان، عقل، نسل و مال     
و خلاصـه تمـامي مـصالح حيـاتي،         ... فرهنگي، تربيتي، اقتـصادي، نظـامي، سياسـي و        

شـهيد اول،  (بشر در ضمن اين پنج ركـن اساسـي گنجانـده شـده اسـت           مادي و معنوي    

  .)۱۲۰ـ ۱۱۹: ۱۴۰۶؛ بوطي، ۲/۹۲: ۱۳۷۸؛ ميرزاي قمي، ۱/۴۱۷: ۱۴۱۷؛ غزالي، ۱/۱۰: ۱۳۷۲

  كدام مصلحت؟
يك از علماي اسلام اعم از شيعه و سنّي، مصلحت بدون ضابطه و معيار را مبناي                  هيچ

تـوان گفـت علمـاي اسـلام بالاتفـاق             اجمال مي  به طور . دهند  استنباط حكم قرار نمي   
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تواند مبناي حكم حكومتي قرار گيرد كه موازين و ضـوابط      كه مصلحت مي   معتقدند
توانـد   زير در آن رعايت شده باشد و حاكم اسـلامي بـر اسـاس چنـين مـصالحي مـي                 

  :احكام حكومتي صادر نمايد
گار باشـد و آنهـا را       ـ مصلحت مورد نظر بايد با اهداف و مقاصد كلّي شرع ساز           ۱

  .) به بعد۱۱۵: ۱۴۰۶؛ بوطي، ۱۴/۲۸۳: ۱۳۷۴؛ گرجي، ۲/۱۲۹: تا شاطبي، بي(تضييع ننمايد 
 يك از احكام كلّي و جزئي اسلام ـ با نصوص شرعي مخالفتي نداشته باشد و با هيچ۲

  .)۱۱۵: ۱۴۰۶؛ بوطي، ۵۳۶: ۱۴۱۳مكارم شيرازي، (كه در كتاب و سنّت آمده در تنافي نباشد 
ـ زمينة مصلحت مسائل اجتماعي و سياسي و روابط بين دولت و ملّت و روابـط                 ۳
باشد، نه مسائل عبادي؛ چون حاكم در مـسائل عبـادي حكمـي نـدارد               ... المللي و   بين

  .)۲/۱۲۹: تا ؛ شاطبي، بي۳۸۰: ۱۳۷۲شهيد اول، (
اصـولاً حكومـت و   . )۱۱۵: ۱۴۰۶بـوطي،  (ـ رعايت اهميـت در مـصالح شـده باشـد          ۴
در صورت تزاحم . )۵۵۲: ۱۴۱۳مكارم شيرازي، ( گردد به مراعات الاهمّ فالاهمّ يت برمي ولا

  . و جاي مناقشه نداردبين دو مصلحت، تقديم مصلحت مهمتر جزء اصول عقلايي است
ـ رعايت جوانب كارشناسي و استفاده از نظرات خبرگان و متخصّصان امور بـر               ۵

  .)۷۷: ۱۳۷۷ ؛ معرفت،۵۳۶: همان(اساس شور و مشورت 
كردند و  هاي متعارف مشورت مي  با اينكه معصوم بودند ولي به شيوهپيامبر اكرم

حتي به مشورت به شيوة     . )۷۶: ۱۳۷۷معرفت،  ( هرگز تحميل و تحكّمي در كار نبوده است       
يا رسول االله أرأيت إذا نزل بنا أمر لـيس     «:  پرسيدند وقتي علي . اند  متعارف امر فرموده  

اجعلـوه شـوري بـين المـؤمنين و         «: ، فرمودنـد  » ما نعمـل فيـه؟     کلا سنّی من  فيه كتاب و    
خلاصـه اينكـه در   . )۶۱۵: ۱۴۱۰، به نقل از فـرات كـوفي،      ۱۰۱: همان(» لاتقصرونه بأمر خاصّی  

مواردي كه نص شرعي نيست آن را با مشورت انجام دهيد و مشورت را در همة مـوارد                  
 و أمـرهم شـوري بينـهم       . دهـد   ش قرار مـي   قرآن مؤمنان را مورد ستاي    . به كار بريد  

  .بند به مشورت هستند  چرا كه در تمام ابعاد حيات فردي و اجتماعي پاي)۳۸/ شوري(

  ساير مباني استنباط حكم حكومتي
حكـم عقلـيّ يتوصّـل بـه إلـي حكـم       «دانشمندان علم اصول دليـل عقلـي را بـه        : عقل
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تعريـف كـرده،    » ه إلي حكـم شـرعيّ     ما يمكن التوصّل بصحيح النظر في     «يا به   » شرعيّ
در ايــن زمينــه بحثهــاي . مــستقل و غيــر مــستقل: انــد آن را بــر دو قــسم تقــسيم كــرده

. داري در كتابهاي اصولي انجام گرفته و ما در صدد تكـرار آن مباحـث نيـستيم                  دامنه
گوييم كه تقريباً اكثريت قريب به اتفاق علماي اصولي، عقل را بـه هـر             همين قدر مي  

داننـد و در اسـتنباط احكـام الهـي كـم و بـيش از آن اسـتفاده                     مش حجّت مـي   دو قس 
راستي كـدام حكـم خداسـت كـه مـورد تـصديق عقـل و توصـية عـرف و                     . كنند  مي

صرافت طبع سليم قرار نگرفته باشد؟ همـاهنگي بـين عقـل و شـرع بزرگتـرين گـواه                   
نگي اسـتكه   صدق پيامبر و بزرگترين دليل و حجّت بر عموم مردم است و اين همـاه              

لـذا  . پيامبر و عقل را يك حجّت قرار داده كه آن عقل ظاهر و اين پيامبر باطن اسـت             
اين احكام كلّي كه وحـي و عقـل در آنهـا هماهنـگ هـستند مـصدر و منبـع احكـام                       

عقلي كه به نـور وحـي منـوّر         . اند كه به مسائل محدود و متغير اختصاص دارند          جزئي
شـود و آنهـا را از احكـام كلّـي اسـتنباط           ان نمـي  باشد در شناخت احكام جزئـي نـاتو       

معظـم مـصالح    «آري  .  كند، به ويژه با توجه به منبع سرشار بيانـات معـصومان             مي
؛ عمـدة مـصالح و    )۱/۸: ۱۹۶۸عزالـدين بـن عبدالـسلام،       (» الدنيا و مفاسدها معروف بالعقـل     

خـواهيم   ه مـي شود، بنابراين، آنچه ك مفاسد دنيوي به وسيلة عقل كشف و شناخته مي  
در اينجا اضافه نماييم اين است كه عقل علاوه بـر اينكـه در بـاب ملازمـات عقليـه و                     
حسن و قبح عقلي حجّت است قسم ديگري هم وجود دارد و آن اينكه هرگاه عقـل                 
موضوعي را ملاحظه كند ولي نه به لحاظ نفس و ذات آن موضوع بلكه از آن حيث                 

ا داراي مفسده، و سـپس بالاسـتقلال حكـم          كه آن موضوع داراي مصلحت است و ي       
به وجوب و لزوم آن موضوع داراي مصلحت كند و يا حكم به لـزوم اجتنـاب از آن                   
موضوع داراي مفسده نمايد، آيا از اين حكم عقل، وجوب و حرمـت در نـزد شـارع                  

شـود يـا نـه، بـه طـوري كـه علـم بـه مـصالح و مفاسـد از مـصادر و منـابع                             كشف مي 
رسد در صورتي كه عقل، مـصلحت و مفـسدة    لامي باشد؟ به نظر ميگذاري اس   قانون

چيزي را كـشف و درك كنـد بـه شـرط اينكـه ادراك عقـل مـستند بـه مـصلحت و           
در اين حال نيز استنباط حكم      . مفسدة عمومي باشد، تمام عقلا در ادراك آن برابرند        

نـي اگـر عقـلا      ؛ يع )۷۹ ـ  ۲۱/۷۵: ۱۳۷۶سـبحاني،   (شرعي از حكم عقلي صحيح خواهد بود        
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اي بـه چيـزي    با قطع نظر از عادات، رسوم و گرايشهاي قـومي و قبيلـه   »  هم عقلاء  بما«
شود حكم عقل عملي نيز همان است و از آنجايي كه بايـدها          حكم كردند، معلوم مي   

و نبايدهاي عقل عملي ناشي از فطرت است و فطرت مشترك بين همة انسانهاست و               
ذلـك الـدين    ... فطرة االله التي فطر الناس عليهـا       ست  دين هم احكامش مطابق فطرت ا     

كلّمـا حكـم    «.  طبعاً بين حكم عقل و حكم شرع اختلافي نخواهد بـود           )۳۰/ روم( القيّم
  .»به العقل حكم به الشرع

  عقل و تجربيّات بشري
در اين بخش ضمن تأكيد بر اهميت عقل به طور كلّي و تأييد مطالب گذشته، نكاتي                

ل اسـتدلالگر و بـه اصـطلاح عقـل ابـزاري و تجربـي كـه بيـشتر جنبـة              را در مورد عق   
نبايد از اين نكتـه غفلـت گـردد كـه عقـل و تجربيـات                . گردد  كاربردي دارد بيان مي   

بشري منبع سرشاري است كه در طول ساليان متمادي اندوخته شده و سينة تاريخ پـر                
.  ما به يادگار مانده اسـت      از انواع تجربيات تلخ و شيريني است كه از اجداد و نياكان           

دهـد،    اي شفّاف، گذشته را پـيش روي مـا قـرار مـي              اين تجارب چنانكه به مثابه آينه     
قرآن كه به   . تواند همانند نورافكني قوي زواياي تاريك آينده را نيز بر ما بنماياند             مي

طور مسلّم كتـاب قـصّه نيـست، گـاهي برخـي از قـصص را ماننـد داسـتان حـضرت                       
كند، چرا؟ يكي از اسرار آن اين اسـت كـه           د در سي مورد تكرار مي     ، شاي  موسي

اي، علم جديدي وجـود       خواهد انسانها درس عبرت بگيرند؛ زيرا كه در هر تجربه           مي
متأســفانه نقــش عقــل و   . دارد و تجــارب، خلاصــه و عــصارة عقــل انــسانهاست    

ورد توجه   و بزرگان دين چنان كه بايد م       كاركردهاي وسيع آن در زندگي پيامبر     
شود كه آنان امور اجتماعي و فردي خود را           گيرد و اين معنا بيشتر تلقين مي        قرار نمي 

اند و اين در حـالي اسـت كـه آن بزرگـان               داده  گيري از غيب و الهام انجام مي        با بهره 
ـ از عقـل و تجـارب متعـارف بـشري بـه صـورت                 هرچند براي تعليم انسانهاي عادي     ـ

ريزيهـاي   مختلف و تحليل مسائل گوناگون، به ويژه در برنامـه      گسترده در انجام امور     
، ۲۷۱؛ ۵، خطبـة   ۵۷: تـا   ، بـي  نهج البلاغه : ك.براي نمونه ر  (اند    جسته  حكومتي و سياسي بهره مي    

ما موظفيم به تأسّي از اين بزرگـان و رهبـران           . )۱۴۶، خطبة   ۴۴۲؛  ۱۳۴، خطبة   ۴۱۵؛  ۹۱خطبة  
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از سوي شرع مطهر از عقل و انديشة خود و تجارب شده   با توجه به كلّيات ارائه  ديني
ــريم  ــدان گــسترده . ديگــران كمــال اســتفاده را بب ــسائل حكــومتي، مي ــراي  در م اي ب

، قـرآن ايـن      بـالاتر از سـيرة معـصومان      . انديشي عقل بشري وجود دارد      مصلحت
قـرآن بـه انحـاي مختلـف        . حبل االله المتين و العروی الوثقي در دسترس همگان اسـت          

توان از حدود شصت، هفتـاد        تنها در يك مورد مي    . ت عقل را امضا كرده است     سندي
آية قرآن نام برد كه در آنها به اين مسئله اشاره شده است كه ايـن موضـوع را طـرح                     

بـه عنـوان مثـال از يـك         ]. يا تدبّر نماييد و بينديـشيد     [كرديم تا دربارة آن تعقّل كنيد       
إنّ شـرّ الـدوابّ عنـد االله         : فرمايد  قرآن مي . يمآور  انگيز قرآن نمونه مي     تعبير شگفت 

ها كساني هستند كه كر و لال و  ؛ بدترين جنبنده)۲۲/ انفال( الصمّ البكم الذين لايعقلون
قـرآن  . گيرنـد   كساني هستند كه از انديـشة خـويش سـود نمـي           » لايعقلون«. اند  لايعقل

سلك حيوانات و به نام چارپايان گونه افراد را كه نام انسان زيبندة آنها نيست، در   اين
؛ بـر   )۱۰۰/ يـونس ( و يجعل الرجس علي الذين لايعقلون      . دهد  مخاطب خويش قرار مي   

در اين دو آيه كه به عنـوان نمونـه ذكـر            . دهد  كنند پليدي قرار مي     آنان كه تعقّل نمي   
. كرديم، قرآن به اصطلاح اهل منطق، به دلالت مطابقي دعوت به تعقّل نمـوده اسـت               

آيات بسياري نيز وجـود دارد كـه قـرآن بـه دلالـت التزامـي سـنديت عقـل را امـضا                       
اصولاً اين عقل است كـه انـسان را بـر پـذيرش شـرع و                . )۵۶ـ ۵۴: تا  مطهري، بي (كند    مي

سازد و اگر نقش فعال عقـل انكـار شـود بنـاي شـرع         عمل بر طبق احكام آن ملزم مي      
 مرتبه كلمة عقـل بـا   ۴۹قرآن مجيد حدود در . ماند گردد و چيزي باقي نمي ويران مي 

صرف نظر از آيـاتي كـه در        . ) به بعد  ۴۶۸: ۱۳۶۴عبدالباقي،  (مشتقاتش استعمال شده است     
 نقـل شـده اسـت    خواند، از پيامبر اكـرم  آنها به تأمّل و تفكّر و دقت و نظر فرا مي          

؛ عقـل اسـاس و      )۹۱ و   ۱۰/۳۲: ۱۳۷۴گروهي از نويـسندگان،     (» العقل أساس ديني  «: كه فرمود 
. نيـست شرع چيزي جز عقل ظاهر و عقل چيزي جـز شـرع بـاطن               . پاية دين من است   

العقـل  «: فرمايـد    مي علي. آري، عقل و شرع هر دو فرستاده از جانب خداوند هستند          
عقــل «، )۱/۱۱۰: همــان(» عقــل مــصلح كــل اســت«، )۱/۷۰: ۱۳۷۳آمــدي، (» رســول الحــقّ

تـدين انـسان بـه انـدازة عقـل          «،  )۲/۱۳۷: همـان (» سرلشكر و فرمانده قشون الهـي اسـت       
 و  ، صدها حديث و سخن در باب عقـل و ارزش          در كتب حديثي  . )۴/۳۱۳: همان(» اوست
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: ك.؛ نيـز ر   ۴۸۶۸ ـ  ۷/۴۸۶۲: ۱۳۷۳گـروه مؤلفـان،     ( رسـيده اسـت       آن از معصومان   اهميت

اينهـا نورافكنهـاي    . )۱۴۱۳۹ ـ  ۱۹/۱۴۱۲۰: ۱۳۷۳رساني خانة كتاب ايـران،        مؤسسة تحقيقاتي و اطلاع   
از ديـدگاه مـولاي   . دهنـد  اند كه راه صحيح زندگي را بـه بـشريت نـشان مـي        پرنوري

 و  )۱/۲۷: ۱۳۸۸كلينـي،   ( فقدان عقل، فقدان زندگي اسـت        طالب  متقيان، علي بن ابي   
داشتن عقل ماية حسن سياست و حيات و زندگي است و نابودي و هلاكت، ناشي از              

 اسـتبداد و    علـي . )۲/۶۲۳: ۱۳۷۳آمـدي،   (» ره تعجّـل تـدميره    من سـاء تـدبي    «. تدبير بد 
خودرأيي را ماية هلاكت و اسـتفاده از خـرد و اندوختـة فكـري ديگـران را موجـب                    

  .)۱۵۲، قصار ۱۱۶۵: تا ، بينهج البلاغه (شمرد  شراكت در عقول آنان برمي
 بـه امـرا و      هاي گذشته از جملـة سفارشـات علـي          مندي از تجارب جامعه     بهره

به طور قطع جوامع انساني به دليل برخورداري از استعداد، عقل، تدبير و             . واليان است 
اند كـه اسـتفاده از    گيري از آن به دستاوردهاي بسيار و خصلتهاي نيكويي رسيده        بهره

خرد استعدادي است   «. گردد  مندي از مواهب الهي مي      آن موجب زيادت خرد و بهره     
هـاي طـولاني سـبب        تجربـه «. )۱/۸۵: ۱۳۷۳آمـدي،   (» ابـد ي  كه با علم و تجربه افزايش مي      

آن حـضرت بـه مالـك رضـوان االله عليـه       . )۷۸/۱۲۸: ۱۳۶۲مجلسي،  (» افزايش خرد اسـت   
كند كه آيينها و سنتهاي ممدوح مردم مصر را تغيير نـداده و از دانـشمندان       توصيه مي 

اي را بـر   ديدهآيـين پـسن  «. آنان براي استواري شهرها و نظم و امنيت مصر سود جويد          
اند و رعيت بر آن سنّت به نظام آمـده     هم مريز كه بزرگان اين امت به آن عمل كرده         

با دانشمندان و حكيمـان فـراوان گفتگـو كـن، در تثبيـت              ... و حالش نيكو شده است    
آورد و آن نظم و آييني كه مردم پـيش از تـو برپـا                 آنچه امور بلاد تو را به صلاح مي       

  .)۵۳، نامة ۲/۳۲۵: ۱۳۷۶، لبلاغهنهج ا (» اند داشته

  عرف، سيره و بناي عقلا
رسد در كنار موارد مذكور، از عرفهاي صحيح، سيره و بناهاي عقلايي نيـز        به نظر مي  

  :نويسد غزالي مي. بتوان براي وضع قوانين حكومتي سود جست
عادت و عرف آن چيزي است كه به كمك عقلها در جانها رسوخ يافته و ذوقهاي                

  .)۱/۵۸: ۱۳۷۵جعفري لنگرودي، (آن را قبول كرده است سليم 
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نگـاهي كوتـاه    . اند  اي از فقه، به عرف تمسك كرده         شيعه در موارد عديده    فقهاي
در ضمن بحـث از سـيره   . كند اين ادعا را تأييد مي    » جواهر الكلام «به كتاب ارزشمند    

اند كه بـه      پرداختهو بناي عقلا و ارتكازات عقلايي، دانشمندان اصولي به نكتة مهمي            
رسد با اين كار مشكل عمده در راه حجّيت عـرف را بـه كلّـي مرتفـع نمـوده                 نظر مي 
مراد از بناي عقلا صرف عمل خارجي نيست تا گفته شود اين     : گويند  اينان مي . باشند

 وجود خارجي نداشته اسـت تـا مـورد امـضاي او قـرار             عمل كه در زمان معصوم    
عقلايـي هـم هـست هرچنـد كـه هنـوز بـروز و ظهـور                 گيرد، بلكه شـامل مرتكـزات       

، بـه   ۴/۲۳۴: ۱۴۱۲صـدر،   (خارجي نيافته و مطابق آن هيچ رفتاري صورت نپذيرفته باشـد            

شود   خلاصه، طبع انسانهاي خردمند كه عرف از آن ناشي مي         . )۲۲۵: ۱۳۷۱فيض،  : نقل از 
نيز سيرة عقـلا و      امام خميني . اگر مورد ردع قرار نگرفته باشد، همواره اعتبار دارد        

 تحقق يافته باشد مـادامي كـه ردّ   عرف را اگرچه در زمانهاي متأخر از زمان ائمه        
: ۱۳۷۶؛ ۱۳۰ـ ۱۲۴: ۱۳۶۸(داننــد  و منعــي دربــارة آنهــا نرســيده باشــد حجّــت و معتبــر مــي

مرحوم مغنيه ضمن تذكر اينكه مراد از سيره و بناي عقـلا، همـان عـرف عـام                 . )۸۲ـ ۶۴
 مذهب، و شارع، سيد و پيشواي اهل عـرف و عقـل اسـت كـه در                  است از هر دين و    

گذاري خود به عرف مألوف و متداول توجه داشته و در پرتو عرف و سـيره بـا                    قانون
مردم سخن گفته است، اعتبار عـرف و بنـاي عقـلا در نـزد شـارع را موجـب نظـم و                       

مـور نظـم و   يـك از ا    داند و اينكه اگر بنـاي عقـلا و عـرف نبـود هـيچ                سامان امور مي  
يافت و بدين ترتيب همة عرفها و بنائات عقلايي را در تمام زمانها حجّـت                 سامان نمي 
  .)۲۲۲: ۱۹۸۰(داند  و معتبر مي

بحث در اين زمينـه بـا طـرح مـوارد           . شود  در اين فرصت به همين مقدار اكتفا مي       
ي و تواند از همـة ايـن مبـان    به هر حال حاكم اسلامي مي     . گيري است   ديگري قابل پي  

ابزارها استفاده كند و مصالح عمومي امت را تشخيص داده و حكم حكـومتي صـادر     
نمايد به واسطة اينكه شارع مقدس او را مـأمور كـرده و بـه او اذن داده اسـت كـه بـا                        

بـه ايـن   ... استفاده از تجربيات، عقل، دانش، آگاهيهاي بـشري، عـرف، بنـاي عقـلا و         
د از مصالح و مفاسد كلّي مورد نظر شرع هم خارج      مسئوليت خطير اقدام نمايد، لكن نباي     

  .)، با تصرّف۳۶/۱۵: مجلة مسجدگرجي، (شود و موجب تحليل حرام يا تحريم حلال گردد 
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  ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲هاي فقهي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة  وزهآم

  

  

  يومت اسلامكگاه آن در حيمصلحت و جا

    ١دكتر عليرضا صابريان  
     آزاد اسلامياستاديار دانشگاه  

  چكيده      
مصلحت نقش اساسي در تشريع احكـام دارد و احكـام شـرعي تـابع مـصالح و                 

در بـسياري از مـوارد عقـل بـه تنهـايي قاصـر در               . باشند ميمفاسد در متعلقشان    
  .كشف مصالح و مفاسد است و نياز به بيان شريعت دارد

شـوند و    سـنجي حـاكم صـادر مـي         مـصلحت  ةاحكام حكومتي در محـدود          
احكـام حكـومتي صـدور و تنفيذشـان منـوط بـه       . وصف دائمي بودن را ندارند 
 اخذ شـده    يشياند ، مصلحت يومتكم ح ك ح  جوازِ مصلحت است و در موضوعِ    

  .پردازد  حاكم اسلامي در چارچوب مصلحت به جعل احكام مي.است
كـرداري،   انديشي و يا مصلحت    مصلحت نظام اسلامي چه در بعد مصلحت            
 :حفـظ نظـام در دو حـوزه قابـل تـصور اسـت             .  مستقيم با حفظ نظام دارد     ةرابط

ه دسـت دشـمنان و در معنـاي         ن ب آسيب به   آنخست حفظ نظام و جلوگيري از       

                                                        
 ۱۲/۳/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۲/۳/۱۳۸۶: تاريخ دريافت  

1. h.saber@yahoo.com 
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و نهادهـاي حكـومتي و       ، ايجـاد نظـم در جامعـه و سـامان دادن سـازمانها             ديگر
 حفظ نظام به هر دو معنـا        ،از منظر فقيهان  . جلوگيري از اغتشاش و هرج و مرج      

 ، زيـرا حفـظ نظـام اسـلامي        ؛ بلكـه واجـب عقلـي اسـت        ،نه تنها واجب شـرعي    
  .اي براي حفظ شريعت است مقدمه
  .مصلحت، مفسده، حفظ نظام، مصلحت نظام، حكم حكومتي :ي كليدواژگان

  مقدمه
 ،هـاي مختلـف اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي      جهان هر روز شاهد تحولات در عرصه     

 ايـن   ةديـن اسـلام از جامعيـت برخـوردار اسـت در هم ـ            . هاست ديگر حوزه و  نظامي  
ص دينـي   گرچـه نـصو   . دهـد   مـي  ها حضور دارد و به نيازهاي روز بـشر پاسـخ           عرصه

 پاسخگوي نيازهاي در حـال گـسترش انـسان امـروز            ، اما همين اندازه   ،محدود هستند 
يكي از عناصري كه براي پاسخگويي به نيازهاي فردي و اجتماعي در دين        . دنباش مي

  . است»مصلحت«بيني شده است، عنصر  اسلام پيش
  اسـت كـه در     »هفقـه الحكوم ـ  «آفرينـي مـصلحت در بعـد اجتمـاعي و             نقش ةعمد

ولـي  . زمانهاي گذشته به علت عدم حاكميت علماي دين در حالت انزوا قرار داشـت  
حكومت ديني و قرار گرفتن فقيه عادل در رأس حكومت،           در عصر حاضر با تشكيل    

 و از جمله جايگاه مصلحت در ايـن بحـث، اهميـت             هپرداختن به مباحث فقه الحكوم    
 كاربرد مصلحت در شـريعت مـورد         در اين نوشتار نخست معنا و موارد       .داردفراواني  

بررسي قرار گرفته و سپس به تبيين نقش مصلحت در حكم حكومتي پرداختـه شـده                
  .است

  بررسي معناي لغوي و اصطلاحي مصلحت. ۱
 .)۷/۳۸۴ :۱۴۱۶،  منظـور  ابـن (مصلحت بر وزن مفعله به معناي صلاح و حسن آمده اسـت             

: ۱۴۰۵، فيومي(ه كار رفته اسـت  ب) تباه شد(برخلاف فسد )  نيك شديءش (يءشصلح ال 

، بـستاني (دانـسته اسـت     ) منفعـت (را بـه معنـاي       صاحب محيط المحيط مصلحت   . )۳۴۵

۱۹۸۷ :۵۱۵(.  
 ولـي بعـضي از مـشتقات ايـن واژه     ،مصلحت بـه كـار نرفتـه اسـت    ة در قرآن كلم  
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  . شده استاستعمال
ه كـار   ه ب ـ ئيس ـن كريم گاهي در مقابل فساد و گاهي در مقابل           آ صلاح در قر   ةواژ

 و لاتفـسدوا في الأرض بعـد إصـلاحها          : ماننـد  )۲۸۴ :۱۴۰۴،  راغـب اصـفهاني   (رفته است   
  .)۱۰۲ /توبه( و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيّئاً  ،)۵۶ /اعراف(

آيد، مـصلحت بـه معنـاي اسـم      ت به ميان ميموقتي سخن از مصلحت شخص يا ا 
ايجاد نظم و اعتدال و رفع نقـص مـراد          ة  معنا كه نتيج  مصدري آن مقصود است بدين      

  مصلحت خير و صلاحي است كه بـر فعـل مترتـب            . مفسده است  ،است كه مقابل آن   
  .شود مي

ماننـد روايـت    . در بعضي از روايات مصلحت در همين معنـا بـه كـار رفتـه اسـت                
لـي االله خـالص     أصـعد إ  مـن   «:  كه فرمـود    طاهره حضرت زهرا   ةشده از صديق   نقل
كـسي كـه خالـصانه      ؛  )۷۰/۲۴۹: ۱۴۰۳،  مجلـسي ( »فـضل مـصلحته   إليـه أ  هـبط االله    أبادته  ع

  .كند عبادت كند خداوند بهترين مصلحت را براي او نازل مي
امــا  .انــد بعـضي از فقهــاي اهــل تـسنن مــصلحت را بــه معنـاي عــدم ضــرر دانـسته    

قـدس  م. )۳۹۱: تا  بي( ضدين هستند    ،محمدتقي حكيم معتقد است كه مصلحت و ضرر       
  :گويد مي ،اردبيلي مصلحت را به معناي ضرورت به كار برده

اي از امـور ممنوعـه مجـاز         ضرورت عذري است كه به موجـب آن، ارتكـاب پـاره           
تواند از مال غير، بـدون     مي ،مانند كسي كه گرسنه و در شرف هلاكت است        . است
  .)۱۶ :۱۳۷۶،  لنگرودييجعفر: به نقل از(بردارد سدّ جوع  او به قدر ةاجاز

كه به يكي از     غزالي مقصود از مصلحت را محافظت بر مقصود شرع دانسته است          
 نـسل و حفـظ مـال        ظ حفـظ ديـن، حفـظ نفـس، حفـظ عقـل، حف ـ             ةگان ـ مصالح پـنج  

  .)۴۱۶ :۱۴۱۷، غزالي(گردد  ميبر

  تقسيمات مصلحت. ۲
  :اند م تقسيم كردهسبعضي از فقها مصلحت را به لحاظ دليل اعتبار به سه ق

 و آن مصلحتي است كه شارع آن را در قالب دليل، معتبر دانـسته               ،عتبرمصلحت م 
  .و جهت وصول به آن احكامي را وضع نموده است
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  مصلحتي است كه دليل شـرعي بـر معتبـر نبـودن آن دلالـت               ، غير معتبر  مصلحت
  .كند و به بطلان آن تصريح شده است مي

آن دليلـي از طـرف      مصلحت مرسل، مصلحتي است كه بر اعتبار يـا عـدم اعتبـار              
  .)۴۱۴ :همان(شارع بيان نشده است 

 سارق را ضامن كالاي مسروق قرار داده        ، مصلحت معتبر آن است كه شارع      ِ  مثال
  .شود  مياست اگرچه به او حد سرقت هم جاري

كند زوج و زوجـه بـه       مي مصلحت غير معتبر مثل اينكه در طلاق، مصلحت اقتضا        
امـا نـص   .  طرف عقد نكاح هستند، زيرا هر دو ؛ندشابيك اندازه در طلاق حق داشته       

شرعي اين مصلحت را باطل اعلام نموده و طلاق را مختص به مرد دانسته است و يـا                  
 مترتـب اسـت كـه بـا نـص         رآوري و فروش خم ـ    مانند مصلحت اقتصادي كه بر عمل     

  . اعلام شده استاقرآني اين مصلحت باطل و ملغ
       ثم كبير و منافع للناس و إثمهمـا أكـبر مـن            إيهما  يسألونك عن الخمر و الميسر قل ف

  .)۲۱۹/ بقره( نفعهما
 آن بيـشتر از منفعـت آن      ةاما مفـسد  ،   منافعي هم دارد   ربه تصريح قرآن گرچه خم    

  .است
بـر   جامعـه    ة، مصلحت دولت اسلامي اسـت كـه بـراي ادار           مصلحت مرسل  ةنمون
و يـا   بر اعتبار  يليه دل ك است   يات، مصلحت ين فرض مال  ي ا ؛ندك  يات وضع م  يمردم مال 

  .)۲۲۸: ۱۴۱۲، بوطي( وجود ندارد ،عدم اعتبار آن
  :اند  تحقق نيز به سه قسم تقسيم نموده انتظارِمصلحت را به لحاظِ

  . مشكوكـ۳ ، مظنونـ۲ ، مقطوعـ۱
 مثل تجارت در مال     ،مصلحتي است كه حصول آن قطعي است      : مصلحت مقطوع 
  .يتيم به صورت نقد

 ماننـد تجـارت بـه       ،حتي است كـه حـصول آن ظنـي اسـت          مصل: مصلحت مظنون 
  . معتبرةصورت دين در مال يتيم با اخذ وثيق

 مانند تجارت   ،مصلحتي است كه حصول آن مشكوك است      : مصلحت مشكوك 
  .)۲۲۲ :همان(در مال يتيم به صورت دين بدون اخذ وثيقه 
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  . تقسيمي ديگر مصلحت به ثابت و متغير تقسيم شده استدر
 اگر مصلحت يا مفـسده تغييـر        ،م كه احكام تابع مصالح و مفاسد است       اگر بپذيري 

  .كرد حكم نيز به تبع آن تغيير خواهد كرد
 امـا   ، مـصلحتي اسـت كـه در تمـام زمانهـا و مكانهـا ثابـت اسـت                  ،مصلحت ثابت 

  .كند  ميمصلحت متغير با تغيير زمان و مكان و يا اشخاص تغيير پيدا
  :كند  ميقا از انديشمندان اهل سنت نقلبوطي از علماي عامه از استاد رز

كنند مبدا   حقيقت از اين قرار است كه احكام شرعي كه با تبدل زمان تغيير پيدا مي              
هاسـت و   مفـسده  ها و دفـع د اسـت و آن احقـاق حـق و جلـب مـصلحت          واح ،شرعي

معناي تبدل احكام چيزي جز متبدل شدن وسايل و اسـلوبهاي رسـاننده بـه مقـصود      
 بلكه شـارع    ،اند س اين وسايل و اسلوبها از سوي شارع تعريف نشده         پ. شارع نيست 

 آثار ها  براي اين منظور هر زماني آن وسيله    .آنها را به حال خود واگذار كرده است       
شـوند    مـي   انتخاب ،سودمندتري در تنظيم نتايج و حل معضلات جامعه داشته باشند         

  .)۲۵۴ :همان(

   وجود مصالح متغيرةادل. ۳
 نـسخ   ةترين آنها آي    قرآن است كه صريح    ة آيات شريف  ،لهاي مصالح متغير  يكي از دلي  

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلـها ألم               : نسخ آمده است   ة در آي  .است

  .)۱۰۶ /بقره( تعلم أنّ االله علي كلّ شيء قدير
سخ دلالـت بـر آن دارد       نو   نسخ حكم شرعي در شريعت اسلام امري مسلم است        

 داراي مصلحت موقت بـوده كـه بـا پايـان آن، حكـم نيـز بـه انتهـا                     ، منسوخ حكمِكه  
  .رسيده است

 ةحـضرت در تفـسير آي ـ     . بر اين مطلـب دلالـت دارد       روايتي از حضرت رضا   
، مجلـسي ( » مـصالحكم  کلا و غرضـنا فـي ذل ـ      إل  نبدّا لاننسخ و لا   نّإ« :فرمايد  مي مذكور

  .)۱۸، روايت ۴/۱۰۴ :۱۴۰۳
 معظمه و كعبه است     ةالمقدس به سوي مك    غيير قبله از سمت بيت     ت ،از موارد ديگر  

ت م ـ ا ضـد  آن عدم دليل يهـود       ةاز جمل .  نظر بوده است   كه در اين تغيير مصالحي مدّ     
و من حيث خرجت فولّ وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولّوا    . اسلام اسـت  
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 ـ     ڤشطره لئ  وجوهكم ا منـهم فلاتخـشوهم و       الـذين ظلمـو    ڤة إ  يكون للناس علـيكم حجّ

  .)۱۵۰ /بقره( اخشوني و لأتمّ نعمتي عليكم و لعلّكم تهتدون
  :در اين خصوص گفته شده است

. المقـدس بـود و بعـد بـه سـمت كعبـه تغييـر كـرد                  مسلمين به سـمت بيـت      ةابتدا قبل 
  يهـود در ابتـدا مـورد احتـرام قـرار گيـرد و نمـاز                ةكرد كه قبل ـ    مي اوضاعي ايجاب 

تـوان    مـي .در ايـن امـر مـصالح متفـاوتي وجـود داشـت          . رف باشد ن به آن ط   دگزار
 ،تصور كرد كه در آغاز نوعي دلجويي از اهل كتاب در مقابـل مـشركان لازم بـود           

احتمـالاً ممكـن   .  ...چون قبل از ظهور اسلام، اهل كتاب با مشركان مخـالف بودنـد      
لهـي پيـدا    است چنين مصلحتي در كار بوده كه براي اينكـه يـاراني بـراي دعـوت ا                

 اقوام و ملل يكپارچه عليه پيامبر اسلام مبارزه نكنند و نوعي همـاهنگي    ةشوند و هم  
وقتـي حـساب بـا    .  اهل كتاب قبول شـده اسـت  ةبا اهل كتاب اعمال شود، همان قبل    

مشركين تـسويه شـد، اخـتلاف بـين اهـل كتـاب و مـسلمين مطـرح شـد كـه بايـد                        
  مـا نمـاز    ةهل حق نيستيم چرا به سوي قبل ـ      اگر ا : اينها گفتند . دعوايشان را حل كنند   

خوانيد؟ و اين را به عنوان قوتي براي خود و ضعفي براي اسلام قلمـداد كردنـد                  مي
 تغييـر  ةو به همين جهت قبله به سمت كعبه برگشت، پس تغيير اين احكام به واسـط   

 ايـن نـوع تغييـر    ةمشخـص . افتـد   مـي مصالح و مفاسد است كه در طول زمـان اتفـاق     
  .)۸: ۱۳۷۶، مصباح يزدي( » و مفاسد، زمان استمصالح

. توان مواردي را يافت كه دلالـت بـر مـصالح متغيـر دارد              در ميان روايات هم مي    
  . كلي را بدين شكل استخراج نموده استةفيض كاشاني يك ضابط

امر شده   هرگاه ميان روايات اختلاف و مغايرتي وجود داشت، از طريق ائمه          
  .كنيد عمل يت آخري شما به آن روا؛»ريخدث و الأحخذوا بالأ «:هكاست 

  :دهد گونه ضابطه ارائه مي فيض بدين
دليل اينكه هر وقتي    ه  ب. حديثي كه بعداً صادر شده هماهنگ با مقتضاي وقت است         

را  زي ـ؛ است كه عمل در آن وقـت انجـام گيـرد و ايـن نـسخ نيـست              يداراي اقتضاي 
واهد افتاد و عمل كردن به قول پيـشواي   اتفاق نخ  نسخ، بعد از زمان پيامبر اكرم     

زيـرا او دانـاتر     . دهد  مي  نظر قرار  زنده از آن جهت است كه او مقتضاي زمان را مدّ          
  .)۸۴ و ۸۳: ۱۳۹۰فيض كاشاني، ( به مقتضاي زمان و عمل به آن است

و بعد مجرد و مادي اسـت و بـه       دانسان داراي   : توان گفت   مي در تبيين اين مطلب   
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  .اي نيازهاي ثابت و متغير نيز خواهد بود طبيعي دارطور
باشد  نيازهاي ثابت مربوط به بعد مجرد و نيازهاي متغير مربوط به بعد مادي او مي              

 نيازهـاي او نيـز متغيـر        ،گـردد  و از آنجا كه بعد مادي او دستخوش تغيير و تحول مي           
  .شود و بايد احكام متناسب با نيازهاي او جعل گردد مي

  :گويد  مي در اين خصوصييعلامه طباطبا
 اسلامي دو نـوع مقـررات       ة به عبارت ديگر در جامع     ،مقررات اسلامي بر دو قسمند    

  :شود اجرا مي
 نــوع اول آســماني و قــوانين شــريعت كــه مــوادي ثابــت و احكــام غيــر قابــل تغييــر

اينها يك سلسله احكامي هستند كه به وحي آسماني به عنوان دين فطري     . باشند مي
فأقم وجهـك للـدين حنيفـاً        :  شريفه اشاره شد   ةسخ گرديده، چنانچه در آي    غير قابل ن  

و در سـنت   )۳۰ /مور( فطرت االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيّم  
 »یلـي يـوم القيـام     إ حرامه حرام    و یالقيام لي يوم  إ حلال دحلال محمّ «: نيز وارد شده  

باشـد   اس احتياجات تكويني و واقعي انساني مستقر مي       كه اين دسته از احكام بر اس      
 احتياجات انساني قابل تغيير و در معرض تحول نيست، بلكه           ةو بديهي است كه هم    

  .يك رشته احتياجات واقعي ثابت نيز داريم
 وضـع  ،نوع دوم احكام و مقرراتي كه از كرسي ولايت بـه حـسب مـصلحت وقـت        

ات در بقـا و زوال خـود تـابع مقتـضيات و              ايـن نـوع از مقـرر       .شـود   مي  و اجرا  هشد
 آري  .كنـد   مـي  موجبات وقت است و با تغيير مصالح و مفاسد، تغييـر و تبـدل پيـدا               

 اصل ولايت چون يك حكم آسـماني و از مـواد شـريعت اسـت، قابـل تغييـر                    خودِ
  .)۱۸۱: تا ، بيييطباطبا(نيست 

  :ست مورد لحاظ واقع شده ا،همچنين در اين روايات مراعات مصلحت
بر والي لازم اسـت كـه سـبب نظـام امـت و عـزت              «:  فرمود منين علي ؤالمامير

  .)۲۱۶ ة، خطبنهج البلاغه ( »دينشان و حافظ مصالحشان باشد
:  در علت قبول جـايزه از سـلطان جـائر فرمـود     از همين جاست كه امام كاظم     

قبلتهـا   ع نـسله مـا    طالب لئلا ينقط ـ   أبي يب بن زّاه بها من ع   أزوجّري من   أنّي أ واالله لولا   «
  .)۱۱، ح۱۲/۱۵۹: تا حرّ عاملي، بي( »بداًأ

منين بـه   ؤكـار نـسل اميرالم ـ     حضرت در وجه قبول هديه تعليل آوردند كه با ايـن          
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 ة از كراهتي كه در جايز     ،در اينجا با وجود مصلحت    .  انجام ازدواج قطع نگردد    خاطر
  .)۱/۵۰۰: ۱۴۱۷، توحيدي(پوشي شده است  سلطان وجود دارد، چشم

: تـا   بيحرّ عاملي،   ( »کمرتهم بالسوا تي لأ أن أشقّ علي أمّ   لولا  «:  فرمود رسول اكرم 

  .)۴، ح۱/۳۵۴
 وجه عـدم وجـوب مـسواك زدن، مـصلحت تـسهيل ذكـر شـده                 ،در اين حديث  

  .است

   عمل به مصلحتيشواهد تاريخ. ۴
بـه  . كـرد   نمي  خاص عمل  ةپيامبر اسلام براي اخذ خراج يا جزيه به يك سبك و شيو           

چهـارم خرمـاي نخلـستان و         مقرر كـرد يـك     »جنبه بني«و  » مقنا«نوان نمونه بر اهالي     ع
، واقـدي (چهـارم كـسب همسرانـشان را پرداخـت كننـد             چهارم صيد ماهي و يـك      يك

۱۹۸۹ :۳/۱۰۳۲(.  
ه اي كه با مسيحيان نجران منعقد كرد، مقـرر شـد سـاليانه دو هـزار حلّ ـ                 در معاهده 

  .)۳۱۸: ۱۳۶۳، احمدي( پرداخت كنند ـ عدد در ماه صفرهزار عدد در ماه رجب و هزار ـ
نـضير سـاليانه ششـصد صـاع جـو بـه هنگـام برداشـت و          در معاهده با يهوديان بني    

  .)۱۱۹ :همان(سيصد صاع خرما در فصل برداشت مقرر گرديد 
 در زمان خلافت خود به عـاملش دسـتور داد از دهقانهـايي          منين علي ؤاميرالم

 درهم  ۴۸كنند   دست مي ه  شوند و انگشتري فاخر ب      مي ت سوار قيم كه مركبهاي گران  
  .)۲۷۱: ۱۹۸۷، بلاذري( درهم اخذ شود ۱۲م مرد درهم و از ساير ۲۸و از تاجران 

  بـا دشـمنانش نقـش اساسـي ايفـا          مصلحتها در تعيين نـوع رفتـار پيـامبر اكـرم          
 :ردك ـ  مـي  هاي مختلف توصيه   حضرت در وقت اعزام رزمندگان در سريه      . كردند مي

  .)۵/۲۷: ۱۳۶۷كليني، ( »درختان را قطع نكنيد مگر در وقت ضرورت«
 مسلمانان ، ثقيف در قلعه پناه گرفته بودند و با تيراندازي   ةدر جنگ طائف كه قبيل    

  دستور داد براي اينكه حصار طبيعـي آنهـا از     پيامبر اكرم  ،نددآور ميرا از پاي در   
  .)۹/۸۳: ۱۹۹۲، بيهقي( هر مسلمان پنج درخت را قطع كند ،بين برود

 ضـد  تـن بـه قـراردادي دادنـد كـه بـه حـسب ظـاهر                  در شرايط خاص پيـامبر    
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كـساني كـه از قـريش    «:  قـرارداد صـلح حديبيـه آمـده اسـت      ۵ در بنـد     . بود مسلمانان
 اما اگـر از اهـالي   ، آيند حضرت بايد آنها را بازگرداند      مسلمان شوند و نزد پيامبر    

 »ريش و اهل مكـه وظيفـه ندارنـد آنهـا را بازگرداننـد             مدينه به قريش پناهنده شدند ق     
  .)۲۵۷: ۱۳۶۳، احمدي(

در يك شرايط خاص وقتي دو نفر مشرك درخواست نمودند كـه در جنـگ بـه                 
  .»ا لانستعين بالمشركين علي المشركيننّإ«:  باشند حضرت فرمودندهمراه پيامبر

سـلاح بـه     ك بـود  ن بن اميـه كـه مـشر       ااما در هنگام جنگ هوازن، پيامبر از صفو       
، واقـدي (نـين حمـل كنـد       ح نبرد   ةاز او خواست كه سلاحها را تا منطق        عاريه گرفت و  

۱۹۸۹ :۲/۸۹۰(.  
 امـا بـا توجـه بـه مـصلحت و            ،شـد   از اسبها ماليات گرفته نمـي      عصر پيامبر  در

  . بر اسبها ماليات وضع گرديدمنين عليؤاوضاع و احوال خاص زمان اميرالم
بهاي سواري در هر سـال دو دينـار و بـر اسـبهاي بـاركش                 بر اس  منينؤاميرالم

  .)۲/۱۲: ۱۳۶۳؛ همو، ۴/۴۶۷: ۱۳۶۵، طوسيشيخ (يك دينار در طول يك سال وضع كرد 
ــ ــيؤاميرالم ــان  منين عل ــرايط زم ــه ش ــه ب ــا توج ــصلحت  ب ــه   و م ــت ب حكوم

ــراي ادار. پرداخــت گيــري مــي تــصميم  خودشــان دســتور داد از ة جامعــةحــضرت ب
 درهـم بـه     ۲۴ن كفـار    ي پاي ة درهم و از طبق    ۲۴ متوسط   ةرهم و از طبق    د ۴۸ثروتمندان  

  .)همان(عنوان جزيه گرفته شود 
مور شد كـه از هـر جريـب زراعـت           أب بن يزيد انصاري از طرف حضرت م       عمص

پربار يك و نيم درهم و از هر جريب زراعت متوسط، يـك درهـم و از هـر جريـب                     
همچنـين از يـك جريـب انگـور و          . بار، دو سوم درهـم را دريافـت كنـد          زراعت كم 

شـيخ   ؛۴/۱۲۰: ۱۳۶۵،  طوسـي شـيخ   (خرما، ده درهم در طول يك سال، خراج مطالبه كند           

  .)۲/۲۶: ۱۳۹۰، صدوق
 محوري دانـسته و  شيخ طوسي با توجه به موارد مذكور، عنصر مصلحت را عنصر        

 مصلحت را در آن ديدنـد كـه بـه فـلان             گويد جايز است كه گفته شود، امام       مي
 كـرد، ميـزان خـراج را نيـز تغييـر         مـي  قرار دهند و اگر مصلحت تغييـر      ) خراج(قدار  م

  .)۴/۱۲۰: ۱۳۶۵(داد  مي



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 

۱۳
۸۸

 /
رة
ما
 ش

 ۲

۸۲  

  مصلحت در فقه شيعه. ۵
مصلحت نقش اساسي و بنيادين در تشريع احكام دارد و بر اين مسئله اتفاق نظـر بـين                

د اتـي هـستن   ذ حتي اشاعره كه منكـر حـسن و قـبح            ، مذاهب اسلامي وجود دارد    ةهم
قائل به مصلحت هستند گرچه اين مـصلحت در نفـس احكـام و يـا بـه جعـل احكـام                

  .ايجاد شود
 و افعـال    اقول مشهور علماي اماميه آن است كه با قطـع نظـر از تعلـق حكـم، اشـي                  

 ذاتي و يا عرضي هـستند و بـه همـين جهـت جعـل                ةنفسه داراي مصلحت و مفسد     في
 بـه عبـارت ديگـر       ،گيـرد   مي فعال تعلق او   ابه اشي ) يضعتكليفي و يا و   (حكم مناسب   

در تعدادي از روايـات، شـواهدي    .باشند احكام تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان مي  
  .كند  ميوجود دارد كه اين ادعا را ثابت

  :شيخ صدوق روايت كرده است
را حـرام   خمر   چرا خداوند مردار و خون و گوشت خوك و           : گفتم به امام باقر  

 اينهـا را    ،رغبتي خداوند تبارك و تعالي به خاطر بي      : مودندكرده است؟ حضرت فر   
حرام ننموده است و همچنين غير اينها را كه حلال نموده به خـاطر رغبـت بـه آنهـا              

وجل مخلوقات را آفريد و به نيازهاي ضـروري بـدن           نبوده است و لكن خداوند عزّ     
اح كرده است و آنچه او و آنچه كه براي آن نفع دارد، آگاه است و آنها را بر او مب     

  .)۲/۱۹۶: ۱۴۰۸(كه موجب ضرر است بر او حرام نموده است 

در اين حديث به صراحت بيان شده است كه علت حليت و حرمت، مـصلحت و                
  . وجود داردشدهاي است كه در متعلق احكام ذكر مفسده
 از آن ياد     منسوب به حضرت رضا    ة روايت ديگري كه تحت عنوان مكاتب      در

  :مده استشده است، آ
ات به من رسيد در آن يادآور شدي كه برخي از مسلمانان بر ايـن پندارنـد كـه                    نامه

 نكـرده و چيـزي را حـرام نكـرده مگـر بـه               لخداوند تبارك و تعالي چيزي را حلا      
 بدون شك به    ،كسي چنين پنداري داشته باشد      هر .خاطر تعبد بندگانش به آن چيز     

خداونـد روا بـود       باشد بر  ح اين ادعا صحي    زيرا اگر  ؛ي آشكاري افتاده است   هرامگ
 حتـي آنهـا را بـه        .به حلال كردن حرام و حرام كردن حلال، بندگان را متعبد كنـد            

نهـي و حـرام و       كرد چون علـت امـر و        مي ترك نماز و روزه و اعمال خوب متعبد       
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 نمودن اشيا صرفاً اين بوده كه بندگان به خاطر اين امـر و نهـي بـه خداونـد و                 حلال
  .ل و حرام نمودن چيزي جز تعبد نيستلا زيرا علت در ح؛وراتش متعبد باشنددست

را رحمت كند بدان كه خداوند تبارك و تعالي هيچ خـوردني را مبـاح               و  خداوند ت 
نكرده و نه هم نوشيدني مگر اينكه به خاطر منفعت و مصلحتي كـه در آن اسـت و                   

  كـه در آن وجـود دارد  كاري را حرام نكرده مگر به خاطر ضرر و تلـف و فـسادي     
  .)۵۹۲: همان(

در اين روايت نيز علت تشريع احكام، وجود صلاح و فساد در متعلق آنها شمرده               
  .شده است

 همين مضمون مورد اشاره واقـع شـده         در روايت ديگري نيز از حضرت رضا      
  :است

و بقـاي   صـلاح   همانا در تمامي آنچه خداوند تبارك و تعـالي حـلال كـرده اسـت                
ا يافتيم و انسان به آنها نياز دارد و در تمامي آنچه خداونـد حـرام نمـوده،                  بندگان ر 

  .)همان( نيازي آنها را بدان يافتيم فساد و نابودي انسان و بي

انـد و   يابيم كه اين معنـا را مـورد توجـه قـرار داده      ميبا نگاهي به كلمات فقها هم   
ا جـايي كـه سـيد مرتـضي         اند ت ـ  جعل احكام را دائرمدار مصلحت و مفسده قرار داده        

  :نويسد مي
همانا هر آنچه در شرع بر ما واجب شده است، بايد وجه واجـب بـودن را در خـود                  

ن را داشته باشد اگرچه دداشته باشد و هر چيزي كه حرام گرديده بايد وجه قبيح بو    
ثر در  ؤما اين علتهاي واجب و قبيح بـودن را بـه تفـصيل نـدانيم و امـر و نهـي را م ـ                      

 هـا بـدانيم    كننـده بـر آن انگيـزه       بلكه آن دو را دلالت     ها ندانيم و   ين انگيزه پيدايش ا 
  .)۱/۴۳۵: تا آقابزرگ تهراني، بي: ك.ر(

 قريب به همين بيان را خواجه نصيرالدين طوسي در متن تجريد الاعتقاد و علامـه              
  :نويسد  ميعلامه.  در شرح آن دارديحل

صـادر شـده اسـت و از خـداي           زيرا از طـرف خداونـد متعـال          ؛تكليف حسن است  
زند و حسن بودن آن نيز از اين جهت است كه مـشتمل بـر                 نمي تعالي كار قبيح سر   

شـود و مـصلحت ايـن اسـت كـه بـا              مصلحتي است كه بدون تكليف حاصـل نمـي        
  .)۲۴۹: ۱۳۹۹( هاي بزرگ قرار دهدد مكلف را در معرض سو،تكليف كردن
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 سـخن در ايـن      ةني نيست، عمد   اينكه جعل احكام بر مبناي مصلحت است سخ        از
  شود چيست؟  مياست كه راه كشف مصالحي كه احكام بر آن مترتب

آيا كاشف آن خطاب شارع است و يـا عقـل نيـز امكـان كـشف مـصلحت را بـه                  
  ؟ مستقل داردتصور
.  حـسن و قـبح افعـال اسـت    ،تواند محل نفوذ عقـل در ايـن حـوزه باشـد            ه مي چآن

ه براي جعل احكام    مسن و قبح افعال علت تا     آخوند خراساني قائل است كه صرف ح      
 در قدرت عقل ، علل احكام دخالت داردة كه در سلسلنيست و شناخت اغراض مولا 

 مدح و ذم مولا بر صدور حسن يا قبيح از جهت عاقل بودن مولاست نه جهت      .نيست
 كاشف از موافقـت     ،مقام مولويت و تا زماني كه مدح و ذم از جهت مولويتش نباشد            

 زيـرا هـر حـسني موافـق     ؛باشـد   نمـي اش يا مخالفت غرض و كـراهتش  و ارادهغرض  
  . غرض او نيستفغرض مولا نيست و هر قبيحي مخال

اند  منكر حسن و قبح عقلي در افعال خداوند و بندگان شده          ه  كاو دليل اشاعره را     
  :كند نقل مي گونه اين

 مخلوقات  ةمالك هم  زيرا خداوند    ؛جاست شود به   مي هر فعلي كه از خداوند صادر     
مطيـع را عقـاب كنـد قبيحـي مرتكـب نـشده              و است پس اگر عاصي را ثواب دهد      

  چون در مملكت و محل سلطنتش تصرف كرده و از آنچه كه خداوند انجام       ،است
شوند و در خصوص بندگان   ميال واقعؤشود و ديگران مورد س    نمي الؤدهد، س  مي

 بدون اختيار، حسن و قبيح نيست و  چون از روي جبر و اضطرار است فعل جبري و         
  .گيرد  ميحسن و قبح به افعال اختياري قرار

  :داند  ميآخوند خراساني هر دو دليل اشاعره را با اين تقرير باطل
ش رنيازي خداوند مانع از صدور فعلي است كه جهت كمـال و خي ـ             چون علم و بي   

 بـه   ق كـه مـسبو    رش غالب نباشد و نيز فعل اختياري فعلي اسـت         شبر جهت نقص و     
امه محقق شد و به سرحد وجوب رسيد        تمقدمات اختياري باشد اگرچه وقتي علت       

 اما چون مقدمات آن اختياري بوده فعل از وصف اختيـاري            ،وجودش حتمي است  
  .)۳۳۴ـ۳۳۰: تا بي(شود  بودن خارج نمي

توان با حكم عقل پي بـه مـصلحت و            نمي شهيد صدر نيز قائل است كه به تنهايي       
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  :نويسد او مي.  بردهمفسد
رساند كه حـسن و قـبح، تـابع      ميآنچه در عالم خارج تجربه شده است اين نكته را  

 از مفـسده در آن اسـت        ش زيرا گاهي مصلحت در قبيح بي      ؛مصالح و مفاسد نيستند   
در عين حال عقلا بر قبحش اتفاق نظر دارند مثل اينكه كشتن انـساني بـه خـاطر بـه                    

 مـرگ نجـات    از قلبش كه ايـن دارو دو نفـر را از          ي مخصوص يدست آوردن دارو  
  .دهد مي

اگر به تنهايي از منظر مصلحت و مفسده نگريسته شود، مصلحت اين كـار بـيش از                 
بنابراين . شمارند  مي  در عين حال همه اين قتل را عقلاً ظلم و قبيح           ، آن است  ةمفسد

ي هـستند كـه     حسن و قبح هميشه تابع مصلحت و مفسده نيست، بلكه داراي واقعيت ـ           
شوند   مي در خيلي از موارد با مصلحت و مفسده در مصداق متحد و گاهي مختلف             

)۱۹۸۰ :۴۲۷(.  

 ، نيز عقل را قاصر در كـشف مـلاك احكـام            يياالله العظمي خو   یفقيه معاصر آي  
  :ين استچن نظر ايشان ةچكيد .داند مي

آن اسـت و بـدون      علم به وجود مصلحت يا مفسده در فعل، تابع تعلق امر يا نهي به               
بـر مـذهب عدليـه       امر و نهي، علم به آن ممكن نيست از همين جهت قائليم كه بنـا              

 غير مـزاحم،  ة ملزمة غير مزاحم در فعل يا ادراك مفسد      ةبين ادراك مصلحت ملزم   
 ولـي صـغراي آن در   ،توسط عقل و حكم شارع به وجوب يا حرمتش ملازمه است      

 بـراي كـشف و ادراك مـلاك واقعـي            زيـرا عقـل راهـي      ؛آيد  نمي وجوده  خارج ب 
  .)۳/۷۰: ۱۳۸۵فياض، ( درك كند كه آن ملاك مزاحم ندارد دتوان  نميندارد و

  مصلحت و حكم حكومتي.   ۶
 هرگـاه   . مصلحت در روايات شيعه و فقه در موارد زيـادي نـامبرده شـده اسـت                ةكلم

ر كـرده    اموري است كه شريعت به افراد واگـذا        ةسخن از ولايت و سرپرستي يا ادار      
 ،است، مصلحت نيز به همراه آن ذكر شده اسـت و يـا در بعـضي از فروعـات فقهـي                    

علت حكم، مصلحت دانسته شده است مثل اينكـه در مكاسـب محرمـه آمـده اسـت                  
شود از نظر شـارع يـا عقـل بـر      من موجب جلب مصلحت براي او مي     مؤاگر غيبت از    

ت اگـر گفـتن دروغ بـه    مصلحت حفظ احترام او تـرجيح دارد و نيـز گفتـه شـده اس ـ            
  .)۱۴۷ و ۱/۱۲۷، انصاري(جهت اصلاح ذات البين باشد جايز است 
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اگرچـه مـصلحت    . ي از مصلحت به ميان نيامده اسـت       سخن در اصول فقه شيعه      اما
 جايگـاه  »هفقه الحكوم« اما در اصول ،در اصول فقه مدون شيعه جايگاه چنداني ندارد      

  .مهمي دارد
 جامعه توسط حـاكم    ةو قوانيني است كه براي ادار      احكام   ة، مجموع هفقه الحكوم 
  .شود  مي گفته»حكم حكومتي«شود كه به آن   مياسلامي وضع

 حب از جملـه صـا     .در خصوص حكم حكومتي چندين تعريف ارائه شـده اسـت          
  :نويسد جواهر مي

انشا نمودن دستور از طرف حاكم اسلامي نه خداونـد متعـال            از  حكم عبارت است    
: تـا  نجفي، بي( ا وضعي و يا انفاذ موضوع اين دو در چيزي خاص    براي حكم شرعي ي   

۴۰/۱۰۰(.  

 ،حكـم و موضـوع و منظـور از حكـم     .  دو چيـز اسـت     ، انفاذ در اين تعريف متعلقِ   
  .يضعخواه حكم تكليفي باشد و يا و

 ي و تنفيـذي   ي ـاالله مكارم شيرازي احكام حكـومتي را احكـام اجرا          یفقيه معاصر آي  
  :ويسدن  ميداند آنجا كه مي

 زيرا اين احكام بـه اقتـضاي طبيعـت          ؛ي و تنفيذي هستند   ياحكام ولايي احكام اجرا   
 ولايت است و بازگشت ايـن احكـام بـه تـشخيص صـغريات و موضـوعها و                   ةمسئل

  .)۱/۵۳۶: ۱۴۱۳( تطبيق احكام شرع بر آنها و تطبيق آنها بر احكام شرع است

  .)۲۰/۱۷۴: ۱۳۶۹(د دان  ميامام خميني حكم حكومتي را از احكام اوليه
شوند و فـرق آن بـا         مي سنجي حاكم صادر    مصلحت ةاحكام حكومتي در محدود   

ديگر احكام اوليه در اين است كه احكام حكومتي وصف دائمي بـودن را ندارنـد و                 
باشـد    منـصوب از طـرف شـارع مـي         ،حاكم اسلامي كه بدون واسطه و يـا بـا واسـطه           

 آن جهـت كـه ايـن حـاكم، حـاكميتش از            از يك منظر، از      .كند  مي حكمي را صادر  
طرف شارع جعل شده اين يـك حكـم كلـي اولـي اسـت و از طـرف ديگـر بـا ايـن                         

از همـين   .  ايـن حكـم حكـومتي اسـت        ،كند  مي اختياري كه پيدا نموده و جعل حكم      
جاست كه حاكم غير معصوم بايد با به كارگيري كارشناسان خبره و امين، مـصلحتها     

 علامـه   . داده و اقـدام بـه جعـل حكـم حكـومتي نمايـد               شرع تشخيص  ةرا در محدود  
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  :نويسد  مياو.  سخن رسايي در اين خصوص داردييطباطبا
 قـوانين شـريعت و رعايـت        ة امر، در ساي   احكام حكومتي، تصميماتي است كه وليّ     

موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتي وضع نموده به اجرا      
 بـا   .باشـد   مـي  شريعت داراي اعتبار  مانند  مبرده لازم الاجرا و     مقررات نا . آورد درمي

 قوانين آسماني ثابت و غير قابل تغيير و مقـررات وضـعي قابـل تغييـر و       ،اين تفاوت 
 بنـابراين .  ...باشد كه آنها را به وجـود آورده اسـت           مي در ثبات و بقا، تابع مصلحتي     

خـست احكـام اسـلامي و       قـسم ن  . توان مقررات اسـلامي را بـر دو قـسم دانـست            مي
باشـد و قـسم دوم،        مـي  قوانين شريعت كه مواردي ثابت و احكامي غير قابـل تغييـر           

مقرراتي كه از كرسي ولايت سرچشمه گرفته و به حسب مـصلحت وقـت وضـع و        
  .)۱۸۰: تا بي(شود   مياجرا

صدور و تنفيذشان منوط به مصلحت است و در موضـوع جـواز              احكام حكومتي 
  .انديشي اخذ شده است ي، مصلحتصدور حكم حكومت

از آنجايي كه اصل و مبناي جعل حاكميت براي حاكم اسلامي چه معـصوم و يـا          
غير معصوم از طرف شـارع اسـت، جعـل حكـم حكـومتي و تـشخيص مـصلحت در                    

ييد شارع خواهد   أصدور حكم توسط حاكم خواه بدون واسطه و يا با واسطه، مورد ت            
وسط حاكم شرط صـدور حكـم حكـومتي باشـد،           بود و اگر احراز مصلحت واقعي ت      

است كه حاكم   آن   اين سخن    ة لازم ،چون در خيلي از موارد اين احراز ممكن نيست        
تواند حكـم     نيست و تا زماني كه احراز مصلحت واقعي نكرده است نمي           دمبسوط الي 

 زيرا تشخيص مصلحت حاكم غير معصوم چه بـدون واسـطه            ؛حكومتي را صادر كند   
 كارشناسان امين و خبره ممكن است با واقع مصادفت نداشته باشد و بـه          ةو يا با واسط   

 اما حاكم غير معـصوم در حـد مقـدورات در پـي كـسب دليـل ظـاهري و                   .خطا برود 
حجت شرعي است و به جهت اينكه تشخيص او يا كارشناسان خبره ممكن است بـه                

 در اين صورت     زيرا ؛باشد  خطا رود مجوزي براي رها كردن صدور حكم حكومتي نمي         
وجود آمده و در كار نظام اسلامي       ه  اي از احكام حكومتي ب     تعطيلي در قسمت عمده   

 با توجه به مباني اصولي بايد گفت كـه اگـر تـشخيص              ، بنابراين .آيد  مي اختلال پديد 
مصلحت حاكم غير معصوم، مـستقيم و يـا غيـر مـستقيم اگـر بـه واقـع اصـابت نمـود                     

  .وجود خواهد آورده ريت بو با واقع براي او معذزيت و در صورت عدم اصابتمنجّ
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  همين جهـت، احكـام صـادره بـر مبنـاي تـشخيص مـصلحت از جانـب حـاكمِ                  از
اسلامي غير معصوم، نظير ساير احكام داراي اعتبار بـوده و تخلـف از آن نـه تنهـا در                    

 بلكـه موجـب كيفـر اخـروي نيـز           ،چارچوب قوانين موضـوعه داراي مجـازات بـوده        
 پـس از انتخـاب دولـت موقـت بعـد از              بر طبق همين مبنا امام خمينـي       .خواهد بود 

  :پيروزي انقلاب اسلامي فرمود
اين دولتي كه تعيين شده است به ولايت شرعي تعيين شده اسـت، يـك حكومـت                 

 همه  .شرعي است نه فقط حكومت قانوني باشد، يعني حكومت شرعي لازم الاتباع           
اتباع كند نظير اينكه مالك اشتر را كـه         كس واجب است بر او كه از اين حكومت          

كرد حـاكم واجـب الاتبـاع         مي فرستاد يك جايي و منصوبش      مي حضرت امير 
  .)۵/۳۴: ۱۳۶۹( يعني حاكم الهي بود حاكم شرعي بود ،بود

قابـل   )۳ /مائـده ( أليوم أكملـت لكـم ديـنكم        است كه بحث اكمال   در همين راست  
و و  از ا  و امامـان پـس       منان علـي  ؤم امير چرا كه با جعل ولايت براي        ،طرح است 

بـرد و در     اي در بلاتكليفـي بـه سـر نمـي          فقيهان عصر غيبت، امت اسلام در هيچ برهه       
 حاكم اسـلامي  ...هاي مختلف نيازهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و       حوزه

 ،با جعل حكم حكومتي مطابق با شرايط زمان و مكان در چارچوب احكـام شـريعت               
 ة اسـلامي در عرص ـ    ة اسلامي را اداره خواهد نمود در غير ايـن صـورت جامع ـ            ةجامع

تغييرات شگرفي كه جوامع انساني با آنها مواجه هـستند و تغييـر و تبـدل موضـوعات             
افتادگي شده و   دچار نوعي ايستايي و يا عقب  ،گيرد كه به صورت مستمر صورت مي     

  .بزرگ اسلامي دستخوش معضلات خواهد شدة  جامعةادار
هيچ عملـي از فـرد و   «: گويد گذار جمهوري اسلامي مي    از همين جاست كه بنيان    

  .)۴/۱۶۸: همان( »جامعه نيست مگر اينكه مذهب اسلام بر آن حكمي قرار داده است
ــراي     ــرار داده شــده اســت و ب ــراي مــصلحتهاي ثابــت حكــم ثابــت و دائمــي ق ب

 حكم متغيـر قـرار داده   ـباشد ميمصلحتهاي حكومتي غالباً از اين نوع  ـمصلحتهاي متغير  
  .شده است و اين امر با جاودانگي ثبات احكام دين اسلام هماهنگي دارد

 و  یلـي يـوم القيـام     أبـداً إ  د حـلال    حلال محمّ  «:فرمايد  مي آنجا كه امام صادق   
اشاره به احكـام ثـابتي دارد       ،  )۱۹، ح ۱/۵۸: ۱۳۶۳كليني،  ( »یلي يوم القيام  إبداً  أحرامه حرام   
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 امـا مـصلحتهاي حكـومتي در        ، زمانها و مكانها جاري اسـت      ةلحت آن در هم    مص كه
خاسـته از آن     از همـين جهـت احكـام بر        ،و پايـدار نيـستند    بوده   نسبي   ،موارد بسياري 

  .باشند  ميمصلحتها نيز متغير
  :گويد ي در توجيه اين مطلب مييعلامه طباطبا

ست ولـي احكـام حكـومتي       احكام ثابت تابع فطرت است و لذا قابل تغيير و نسخ ني           
شود و در مسير زنـدگي واقعـي انـسان            مي مقطعي و به حسب مصلحت وقت گرفته      

كه سعادت و خوشبختي حقيقي او را در بر دارد راهي است كـه طبيعـت و فطـرت            
كند بر اسـاس مـصالح و منـافع واقعـي كـه مطـابق اقتـضاي                   مي به سوي آن هدايت   

ري شـده، خـواه بـا خواسـتهاي عواطـف و            گذا باشد پايه   مي آفرينش انسان و جهان   
خواسـتهاي    در ، زيرا عواطف و احـساسات     ؛احساسات تطبيق بپذيرد و خواه نپذيرد     

خود بايد از راهنمايي طبيعت و فطرت پيروي كند و محكوم آن باشد، نه طبيعت و                
 بـشري زنـدگي   ة و جامع ـ، عواطـف و احـساسات  ةوبارانبند فطرت از خواستهاي بي 

آلهـاي   پرسـتي و ايـده   لـرزان خرافـه  ة  نـه بـر پاي ـ  ،بيني بنا كنـد     واقع خود را بر اساس   
 ؛ و همين است فرق مابين قوانين اسلامي و قوانين مدني ديگر           ،فريبنده و احساسات  

باشـد ولـي      مـي  زيرا قوانين اجتماعي معمولي پيرو خواسـت اكثريـت افـراد جامعـه            
 خـداي  ة ارادةدهنـد  قوانين اسلامي بر وفق هدايت طبيعت و فطرت است كـه نـشان         

و تـشريع را در انحـصار   م ك ـحباشد و از همين جاسـت كـه قـرآن كـريم        متعال مي 
و من أحسن من االله      ،  )۴۰/يوسف(  الله ڤإن الحكم إ    ،داند  مي ي خداوند يساحت كبريا 

  .)۱۱۱: عنويت تشيعم( )۵۰/ مائده( حكماً لقوم يوقنون

ه حاكم اسلامي در چـارچوب      آيد آن است ك     مي دسته  آنچه كه از اين سخن ب     
  طبيعت و فطرت كه مخلوق خداوند هـستند بـه جعـل احكـام      يمصلحت و با راهنماي   

دانـان    حقوق طبيعي دارد كه در بـين حقـوق         ةپردازد كه اين نظريه شباهتي با نظري       مي
 نظر بر اين است كه قوانين موضوعه بايـد ريـشه            ةغربي طرفداران زيادي دارد و عمد     

 حقـوق تحققـي مطـرح       ة در مقابل اين نظريه، نظري ـ     .ت داشته باشند  در طبيعت و فطر   
  .داند مينگذار خود را ملزم به پيروي از راهنماييهاي طبيعت و فطرت  است كه قانون

اي كه حاكم اسلامي اختيـار جعـل احكـام را            االله شهيد صدر براي تبيين حوزه      یآي
  :گويد  ميمباحث اقتصادياو در ضمن .  نموده است» الفراغیمنطق«دارد تعبير به 

 از يك جانب احكام ثابت و غير قابل تغيير است و از             :اقتصاد اسلام دو جانب دارد    
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 امـر   ب به دولت يا وليّ    نگذاري در اين جا     الفراغ است كه قانون    ی ديگر منطق  جانب
واگذار شده است كه بر اساس اهداف كلي اقتصاد اسلامي و به توجـه بـه اقتـضاي                

  .نمايد م اقدام ميزمان به جعل حك
 الفراغ از جانب ايشان از جهـت        یمين منطق أ ت در زمان رسول خدا   «: گويد  مي او

 آنچـه كـه بـه       ، بنـابراين  .عنوان ولايت امر بوده و نه از جهت نبوت و تبليـغ احكـام             
  .»عنوان ولي امر بيان كرده في نفسه احكام دائمي اسلام نيستند

ي اسلام بـراي اجرايـي شـدن نيـاز بـه نظـام       مكتب اقتصاد«: گيرد  مياو سپس نتيجه  
 امر داشـته     را به عنوان وليّ     آن اختيارات رسول اكرم    ،حكومتي دارد كه حاكم   

 »رسـد   نمـي  عمـل و اجـرا  ةصورت مكتب اقتصادي اسلام به مرحلباشد در غير اين     
  .)۳۷۹ ـ۳۷۸: ۱۴۰۸(

 مبنـاي    در تبيـين   ،محمود هاشمي شاهرودي از شـاگردان شـهيد صـدر         االله سيد  یآي
  :نويسد  ميايشان

اگر مسائلي است كه حكـم آن بـا دگرگـوني شـرايط مختلـف و اوضـاع زمـاني و                  
.  امر مـسلمين اسـت   وليّة جعل قوانين در خصوص آن به عهد   ،يابد مكاني تغيير مي  

اي از مـوارد    از طبيعـت تحـرك و تجـارب تـدريجي پـاره         ،اين منطق پوياي قوانين   
گيـرد و نبـودن حكـم صـريح در       مـي تئعي آنهـا نـش  احتياج انسانها و روابط اجتما 

 دليل بر نقصان قوانين يا اهمال شـريعت از بيـان حكـم برخـي مـوارد          ،خصوص آن 
پاي ادوار مختلـف زمـان        بلكه برعكس، نشان فراگيري و قدرت تشريع، پابه        ،نيست
 ، مورد بحث به نوعي كه ناشي از نقص يا اهمال باشـد رهـا نـشده                ة زيرا منطق  ؛است
اي حكم اصلي و كلي آن بيان گرديـده و    احكام آن تحديد گشته و هر حادثه    بلكه

 آن از   ة امر نيز اختيار داده شـده كـه بـه حـسب صـلاحديد و شـرايط دربـار                   به وليّ 
  .احكام ثانويه استفاده كند

  : يادشده شامل موارد ذيل استةمنطق
 رخصت داده شده     قانوني آن اجازه و    ةموارد اباحه و ارتباطات كه در شكل اولي        ـ۱

  .تواند اگر مصلحت بداند آن را محدود سازد  امر ميو وليّ
 امر مسلمين به عنوان ولايتـي كـه دارد بـه محـدود سـاختن آن                 مواردي كه وليّ  ـ  ۲

 در  يرات شـرع  ي ـهـا و تعز   آنچـه از مجازات    مانند محدود ساختن     ،استتكليف شده   
 و  ياس ـيارات س ي ـده از اخت  ده و مثل اسـتفا    يض گرد ي بدو تفو  ي اسلام يفركين  يقوان
 و بـالا بـردن   ي و نظـام ي و اقتـصاد ياسي جهت حفظ نظام س  يانات مال ك و ام  يقانون
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  .شت مردميحتاج و معي ماسطح
ند ك  يجاب م ي خاص در آن مفروض است و ا       يه ضرورتها ك يي در موارد استثنا   ـ۳
 تـر  ه مهـم  ي ـم اول ك ـه از مصلحت ح   ك،  يگر اسلام يا مصلحت د  ي يه به عنوان ثانو   ك

 يم در اصل شـرع، ثابـت و الزام ـ        كگرچه ح . نظر گردد   صرف يم اصل كاست از ح  
  .)گذاري از ديدگاه اسلامي  منبع قانونةمقال: ۱۳۶۷(» دارد يباشد، اهم را بر مهم مقدم م

 ة جامع ـ ة از عناصـر مهـم ادار      يكـي ح اهـم بـر مهـم        يص اهم و مهـم و تـرج       يتشخ
 را بـه جامعـه    يريناپـذ  ات جبـران   از موارد ضرب   يه بدون آن، در بعض    ك است   ياسلام

م ك است، حـا ي اسلام ةمثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامع        . وارد خواهد نمود  
 ةاگـر نمـاز اول وقـت موجـب حمل ـ      ايرد و   يتواند موقتاً جلو حج رفتن مردم را بگ        يم

ن نمـاز را  ي ـتوانـد جلـو ا   يم و فرمانده مك حا،شود يان اسلام ميركدشمن به صف لش  
ه در  ك بل ،ن است ي امر مسلم  يّار ول ي اخت ةطين مصلحتها نه تنها در ح     يص ا يتشخ. رديبگ

توانند بعد از احراز اهـم،   ي امر ميّارگزاران منصوب از طرف ول كز  يتر ن  نييسطوح پا 
 كيودكاگر .  استيز جاري افراد ن  ي فرد يم در زندگ  كن ح ي ا ؛نار بگذارند كمهم را   

 يسـنج  عت، مصلحت ينجا شر يدن است، در ا   ه در حال غرق ش    ي همسا ةدر حوض خان  
 ك ملايه دارا ك و غصب را     گذاشتهلف  ك م ةص مورد اهم از مهم را به عهد       يو تشخ 

 اهـم   ك مـلا  يه دارا ك ـ غرق شدن طفل و نجات او        يب شده و جلو   كمهم است مرت  
 ةشي ـه ر ك ـ بل ، داشـته  ي شـرع  كم اهم بر مهـم نـه تنهـا مـلا          ي تقد .دياست، انتخاب نما  

  .ه شمرديد بتوان آن را جزء مستقلات عقليا دارد و شيعقلان

  ينيدگاه امام خمينقش مصلحت از د. ۷
كليني، (» سلام حصون الإ  ءالفقها«ث  يه به استناد حد   ي فق يه ول ك معتقدند   ينيامام خم 

ه از  كتش به اعتبار نص احتجاج      يباشد، ولا  يام اسلام م  ك حافظ نظام و اح    )۱/۳۸: ۱۳۸۱
  و امـام معـصوم  امبريت پيگردد، همانند ولا  ي جعل م  ت امام معصوم  يولا

ه ك ـ ياراتي اخت ي، بر مبنا  يتيومت ولا ك ح يه دارا ين اساس فق  يبر ا . مطلقه و عام است   
ه تحـت   ك ـد  ي ـنما ي را وضـع م ـ    يامك ـ دارد، اح  ي اسلام ةانت از نظام و جامع    ي ص يبرا

ه افـراد،   ك ـد  يم نما كه ح ي فق يّه ول كنيرد مثل ا  يگ يه قرار نم  يا ثانو يه  يام اول كعنوان اح 
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ه در  ك ـام  ك ـن اح ي ـا. جنـگ اعـزام گردنـد     ة   الزامـاً و اجبـاراً بـه جبه ـ        ي خاص ـ  سنّ در
ت ي ـرنـد و بـه اعتبـار مقـام و منـصب ولا          يگ ي نم يه جا يا ثانو يه  يام اول كچارچوب اح 

ز ي ـت جعل دارند، بر آنها ن     ي قابل ي اله يةام فرع كه فراتر از اح   كشوند ضمن آن   يوضع م 
  .)۶۵ ـ ۳/۶۰و۲: مجلة رهنمون ،مدي گيلانيمح: ك.ر(باشند  يمقدم م
ام ك واگذار نموده است از اهم اح      رمكامبر ا يه خداوند به پ   ك يا ت مطلقه يولا

  . مقدم استي الهيةام فرعكع احيدگاه امام بر جميه در دك است ياله
  :ديگو ي مينيامام خم

 يـة ام اول ك ـ از اح  يكـي  اسـت     رسـول االله   ةت مطلق ـ ي از ولا  يا ه شعبه كومت  كح
م كحـا .  نمـاز و روزه و حـج اسـت         يه حت ـ ي ـام فرع كاسلام است و مقدم بر تمام اح      

نـد و پـولش را بـه        كابـان اسـت خـراب       ير خ يه در مس  ك را   يا منزل يتواند مسجد    يم
 ينـد و مـسجد    كل  يتواند مساجد را در موقع لزوم تعط       يم م كحا. ندكصاحبش رد   

ومـت  كح. نـد كراب ب نـشود، خ ـ ي ـه رفـع بـدون تخر  ك يه ضرار باشد در صورت  ك
ه آن قـرارداد    ك ـ يه با مـردم بـسته اسـت در مـوقع          ك را   ي شرع يتواند قراردادها  يم

 را چـه    يتواند هر امر   يند و م  كجانبه لغو    يكشور و اسلام باشد،     كمخالف مصالح   
ان آن مخـالف مـصالح اسـلام اسـت از آن            ي ـه جر ك ـ اسـت    ير عبـاد  يا غ ي و   يعباد
  .)۱۷۱ و ۲۰/۱۷۰ :۱۳۶۹(» ندك يرين است جلوگيه چنك يمادام

 در امور    و ائمه  رمكه رسول ا  ك ياراتي تمام اخت  ينيدگاه امام خم  يدر د 
ن ين ا يشان فرق گذاشتن ب   يا. باشد يز آنها را دارا م    يه ن ياست داشتند، فق  يومت و س  كح

  .)۲/۴۷۱ :۱۳۶۸(داند  يسه را معقول نم
 ييه است تـا جـا     يلام او ك از اح  يومتكم ح كه و ح  يت فق يه ولا كشان قائل است    يا
  .)۲۰/۱۷۴: ۱۳۶۹( م و مقدم استكام، حاكر احي بر سايومتكام حكه احك

ارات ي ـرامـون اخت  ي تهـران پ   ة از امامان جمع   يكيانات  ي در پاسخ به ب    ينيامام خم 
  : مرقوم نمودگونه اين يومت اسلامكح

ومـت را  كه شـما ح ك ـشـود   ين طور ظاهر م ـي در نماز جمعه ايانات جناب عال  ياز ب 
 واگذار شده و اهـم  رمك ايه از جانب خدا به نب ك يا ت مطلقه ي ولا ي به معنا  هك
د و  ي ـدان يح نم ـ يه تقـدم دارد، صـح     ي ـ اله يـة ام فرع كع اح ي است و بر جم    يام اله كاح
ار ي ـ اخت ي دارا يام اله ـ ك ـومت در چارچوب اح   كام ح  نجانب گفته يه ا كر به آن    يتعب
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  .نجانب استي ايها خلاف گفته  بريلك، به است
د عــرض يــه اســت، بايــ الهيــةام فرعكــچوب احكومــت در چــارارات حيــر اختاگــ
معنـا و محتـوا      ي ب ـ يا دهي ـ پد يـك   اسلام يت مفوضه به نب   يه و ولا  يومت اله كح

. تواند ملتـزم بـه آنهـا باشـد     يس نمك چيه هك آن   يآمدها ينم به پ  ك  ياشاره م . باشد
آن است در چـارچوب     م  يا حر يه مستلزم تصرف در منزل است       كها  ينك  ابانيمثلاً خ 

ا ي ـ از ورود    يريهـا و جلـوگ      به جبهه  يفه و اعزام الزام   ينظام وظ . ستيه ن يام فرع كاح
ات و ي ـات و مالك ـر دو سـه مـورد و گمر  ي ـار در غك ـالا و منـع احت    كخروج هر نوع    

 از پخش مواد مخـدر و منـع         يري و جلوگ  يگذار متي، ق يفروش  از گران  يريجلوگ
ه باشـد و صـدها   ك، حمل اسلحه به هر نوع      يلكبات ال ر از مشرو  ياد به هر نحو غ    ياعت

  .)۱۷۱ و ۲۰/۱۷۰: ۱۳۶۹(... ارات دولت استيه از اختكامثال آن 

ص مـصلحتها قائـل     ي در تشخ  ين و اساس  ياديومت نقش بن  ك ح ي برا ينيامام خم 
  :ديگو يشان ميا. بود

ن ك ـل.  هم دارد خوب اموالش هم مشروع است       ي اموال يسك يكم  ينكاگر فرض ب  
ن قـدر   ي ـن به ا  يه ا كص داد   ي امر تشخ  يّه، ول يم شرع، فق  كه حا ك است   يوال طور ام
ت كي ـنـد و مال   كند و تصرف    كتواند غصب    ين م ي مسلم يد باشد، برا  يه هست نبا  ك

ن يتوانـد هم ـ   ي امر م  يّن ول كه شارع مقدس محترم شمرده است ل      كن حال   يرا در ع  
ت كي ـن مال يت هم ـ ن و اسـلام اس ـ    ينـد خـلاف صـلاح مـسلم       يه بب كت محدود   كيمال

» ه از او مـصادره بـشود  ي ـم فق ك ـ و بـا ح    يني حدّ مع  يكند به   كمشروع را محدودش    
)۱۳۶۹ :۲۱/۹۸(.  

 هماننـد   ي بـا ابـزار    ،سپرده شده اسـت   حاكميت به او    بت  يه در عصر غ   وليّ فقيه ك  
 ينيدر نظر امام خم. آورد ي اجرا درم ةت را به مرحل   يمكن حا يگانه، ا   سه يابزار قوا 

  :م شده استيل ترسكن شيت بدومك حةفلسف
 ي زنـدگ  ياي ـ زوا ي فقه در تمـام    ي تمام ي عمل ة فلسف يومت در نظر مجتهد واقع    كح

 معـضلات   ي فقه در برخورد با تمـام      ي عمل ة جنب ةدهند ومت نشان كح. ت است يبشر
 دارةامـل ا  ك و   ي واقع ـ ي تئـور  ،فقـه .  اسـت  ي و فرهنگ ـ  ي و نظـام   ياسي و س  ياجتماع

  .)۲۱/۹۸: ۱۳۶۹( »ا گور استانسان و اجتماع از گهواره ت

 ي شـورا  يري ـگ شان و موضـع   ي ـ و پاسـخ ا    ين ـيار از امـام خم    كر  ي وز ياز استفتا 
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ه ك ـداند  ي مييت را تا هر جايه اعمال ولاكافت يتوان در  ي م  و جواب امام   نگهبان
 امور و ضرورت حفـظ      يلكمات  ي چه به لحاظ تنظ    ،مصلحت نظام به آن وابسته است     

د اجرا شود و در     يه به طور موقت با    يام ثانو كه بر حسب اح   ك يا ا دفع مفسده  يمصالح  
ه شـارع مقـدس    ك ـ اسـت    ي اسـلام و جهـات     ياستهايام و س  ك اح يواقع مربوط به اجرا   

  .باشد ي آنها نمك به تريراض
 ين ـي از امـام خم يا  نامـه  ي ط ـ ۱۳۶۶ وقت در آذرماه     يار و امور اجتماع   كر  يوز

  :ردكال ؤس
 ماننـد آب،    ي و عموم  يانات و خدمات دولت   كه از ام  ك يي واحدها يتوان برا  يا م يآ

ستم ي ـ، س يستم ادار ي ـله، س كه، بنـدر، جـاده، اس ـ     يبرق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اول     
ن اسـتفاده از  ي ـه اك ـنينـد، اعـم از ا  ينما ي از انحـا اسـتفاده م ـ     يره به نحـو   ي و غ  كيبان

ن اسـتفاده،   ي ـ ا يازا د، در ي به عمل آ   يا به تازگ  يگذشته بوده و استمرار داشته باشد       
   را مقرر نمود؟يشروط الزام

  : مرقوم نمودندگونه اين در پاسخ ينيامام خم
 را مقـرر  يتوانـد شـروط الزام ـ   يدر هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت م         

  .)۲۰/۱۶۳: ۱۳۶۹(د ينما

 قـرار داده    كيك را مورد تش   يومتكارات ح ين اندازه از اخت   ي نگهبان ا  ير شورا يدب
 مرقـوم   ين ـي حـضرت امـام خم     ي بـرا  گونه  اين ۲۶/۹/۱۳۶۶خ  ي در تار  يا  نامه يو ط 
  :دينما يم

 اسـتفاده از    يتوانـد در ازا    يه دولـت م ـ   ك ـ يعـال   حـضرت  ية صادره از ناح   ياز فتوا 
 اشـخاص  يع بعـض يد، به طور وسي مقرر نماي شروط الزام  ي و عموم  يانات دولت كام

ار، عائله،  ك ي،، اقتصاد يجتماعتواند هرگونه نظام ا    يه دولت م  كاند   استظهار نموده 
ن يگزيار جـا  ي ـن اخت ي ـره را بـا اسـتفاده از ا       ي ـ و غ  يشاورزك،  ي، امور شهر  يبازرگان

ه منحـصر بـه او      ك را   ياناتكم اسلام قرار دهد و خدمات و ام       يه و مستق  لينظامات اص 
 عـام   ياسـتها ياعمال س ة  ليباشند، وس  يشده است و مردم در استفاده از آنها مضطر م         

 اسـت   يهيبـد . ديا الزام نما  يم  يه را تحر  ي مباحه شرع  كد و افعال و ترو    ينما ب يلكو  
 عمـل   ي طـرف عـاد    يـك ست و دولـت ماننـد       يه در انحصار دولت ن    ك ياناتكدر ام 

ا مربـوط  ي ـست و ي نظام عام در مسائل عامه ن    يكردن  كا مربوط به مقرر     يند و   ك  يم
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ر قابـل   ي ـشروع و غ  ن شـروط، م ـ   ي ـ نظام استفاده از خود آن خدمت اسـت جـواز ا           به
ه به دولت منحصر شده است، بـه عنـوان    ك ياما در امور عامه و خدمات     . د است يترد

ه قابل شمول نسبت به موارد و اقشار و اصناف كشرط مقرر داشتن نظامات مختلف    
ه نظامــات اســلام از مزارعــه، اجــاره، كــ شــده يو اشــخاص اســت، موجــب نگرانــ

ر قـرار   يي ـض و تغ  يج عملاً منع و در خطر تعـو       يتدره  ر روابط، ب  يتجارت، عائله و سا   
خواهنـد در برابـر هرگونـه نظـام          يه م ـ ك ـن اشـخاص    ي ـ اسـتظهار ا   ةرد و خلاص ـ  يبگ

 هـر   ة قرار دهند، به نظر آنها بـاب عرض ـ        كن فتوا را مستمس   ي ا ي و اقتصاد  ياجتماع
 ك موارد نظر مبـار    ةه در هم  كطور    است همان  يهيبد.  را مفتوح نموده است    ينظام
  .ز رافع اشتباه خواهد شدين موارد ني عموم بوده، در ايگشا راه

  : در پاسخ، مرقوم نمودندينيحضرت امام خم
انـات و   كه مـردم اسـتفاده از ام      ك ـ يتوانـد در تمـام مـوارد       ي، دولت م ـ  يباسمه تعال 

مـت مـورد   ي بـدون شـروط، ق  ي و حت ـيننـد، بـا شـروط اسـلام    ك ي م يخدمات دولت 
 ةه تحـت سـلط    ك ـ ي اسـت در تمـام مـوارد       يجـار ن  ي ـرد و ا  ي ـاستفاده را از آنان بگ    

. ر شده است نـدارد    كار ذ كر  ي وز ةه در نام  ك يومت است و اختصاص به موارد     كح
تواند بدون   يومت است م  ك امرش با ح   يومت اسلام كه در زمان ح   كه در انفال    كبل

  .)۲۰/۱۶۵: ۱۳۶۹(.  ...ندكن امر را اجرا ي ايا با شرط الزاميشرط 

  :شود يته استخراج مك دو ناسخ امامق در پي نگاه عميكدر 
 شـروط ضـمن عقـد،       يريارگكتوان با به     ي م يه در حقوق خصوص   ك اول آن  ةتكن

ومت كه ح ك دوم آن است     ةتكل نمود و ن   ي را بر طرف مقابل تحم     يتعهدات و الزامات  
توانـد   يع موارد تحت سـلطه، م ـ     يه در جم  كباشد   ي م يعيارات وس ي اخت ي دارا ياسلام

ن خـصوص   ي ـگـر در ا   ي د يا  در نامه  ه امام ك ييتا جا  ديور وضع نما  آ مقررات الزام 
  :ندا همرقوم نمود
ارات ي ـع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اخت          يه شا كچه گفته شده است     آن

ارات ي ـن از اخت  ي ـن باشد، ا  يه فرضاً چن  كنم  ك  يحاً عرض م  ين خواهد رفت، صر   ياز ب 
  .)۲۰/۱۷۰: ۱۳۶۹(ومت است كح

 يردارك ـ  ا مصلحت ي و   يشياند  امام، مصلحت نظام چه در بعد مصلحت       دگاهياز د 
  :ديگو يه مكم با حفظ نظام دارد آنجا ي مستقةرابط
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ن ك ـه مقاومـت در مقابـل آن مم       ك ـ اسـت    يا  مصلحت نظام و مردم از امور مهمه       ...
ال ببـرد و اسـلام      ؤر س ـ ي ز يك دور و نزد   ين را در زمانها   ياست اسلام پابرهنگان زم   

 داخـل و    يادي ـاردها دلار توسط ا   يلي م ين را با پشتوانة   ربّكن و مت  يبرك مست ييايكآمر
  .)۲۰/۱۶۷: ۱۳۶۹( روز گردانديخارج آنان پ

ده انگاشـتن آن  ي ـبـسا ناد  ه چـه كداند  ي مهم ميا  مصلحت نظام را به اندازه     امام
تـه در  كن ني ـا. ستي ـ جامعـه ن ةن اسـلام قـادر بـه ادار   يه قوانكن پندار گردد   يموجب ا 

خـورد،   ي بـه چـشم م ـ  ي نگهبان قـانون اساس ـ ي شورا يشان به اعضا  ي ا ةحت پدران ينص
 ي دچـار نـوع    ي اسـلام  يد مـصوبات مجلـس شـورا      يي ـ شـورا در تأ    يه اعـضا  ك ـآنجا  
  :كردند، فرمودند رنگ تصور مي الظاهر عنصر مصلحت را كم گيري شده و علي سخت

رهـا،  ين گ ي ـاز ا ه خودشـان قبـل      ك ـدهـم    ي نگهبان م  ي شورا ير پدرانه به اعضا   كتذ
 ياي ـار مهـم در دن    ي از مـسائل بـس     يكـي ه  ك ـرنـد، چـرا     يمصلحت نظام را در نظـر بگ      

ــونكپرآشــوب  ــان و مين ــصم كــ، نقــش زم ــوع ت هاســت، يريگ ميان در اجتهــاد و ن
 را ي و خـارج يفـر و معـضلات داخل ـ  ك و ك برخورد با شر ي عمل ةومت، فلسف كح
هاست نه تنهـا  يچوب تئوراركه در چ مدارس ي طلبگين بحثهايند و با ا ك  ين م ييتع

 قـانون   يه منجـر بـه نقـض ظـاهر        ك ـشاند  ك ـ  يبست م  ه ما را به بن    كست  يقابل حل ن  
ه خـلاف   كد  يد تمام توان خودتان را بگذار     يه با كنين ا يشما در ع  . گردد ي م ياساس

و خدا آن روز را نياوردـ بايد تمام سعي خودتان را بنماييـد كـه    شرعي صورت نگيرد  ـ
، مـتهم   ياسي و س  ي، اجتماع ي، نظام ي اقتصاد يچ و خمها  يلام در پ  رده اس ك نا يخدا

  .)۲۱/۶۱: ۱۳۶۹( جهان نگردد ةبه عدم قدرت ادار

ها يشياند ه تمام مصلحت  كن است   يشود ا  يآنچه از سخنان حضرت امام استفاده م      
  : است و حفظ نظام در دو حوزه قابل تصور استي حفظ نظام اسلاميبرا

 از  يري و جلـوگ   يت اسـلام  ي ـمك از حا  ي، پاسـدار   منظـور از حفـظ نظـام       ،نخست
 ةضي ـحفـظ ب « فقهـا بـه عنـوان    يرهـا يه در تعب ك ـب به آن به دست دشمنان اسـت         يآس

ل ي ـر از ح   اجانب و تحـذّ    ةظ از مداخل  تحفّ«ر به   ي تعب ينيي نا يرزايم. آمده است » اسلام
  .)۵: ات بي(نموده است » هيه و استعدادات حربي دفاعة قويةن باب و تهيمعموله در ا

ــا ــا  يگــر اي ديو در معن ــه و ســامان دادن ســازمانها و نهاده  يجــاد نظــم در جامع
مرج، موجبـات حفـظ       و هرج و   يختگيگس  از اغتشاش و ازهم    يري و جلوگ  يومتكح
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او . دانـد  يومـت م ـ  كل ح كي تـش  يهـا  ن معنـا را از فلـسفه      ي ا ينيامام خم .  است نظام
  :سدينو يم

 منـسوخ   ي،ا حقـوق  ي و   ياسيا س ي يامور مال ه مربوط به    ك يامك خواه اح  يام اله كاح
 وجـود   يام، اقتـضا  ك ـ آن اح  ي هـستند و نفـس بقـا       يامـت بـاق   ي تـا ق   كـه انـد بل   نشده

 آن را ضـمانت     ي را حفـظ نمـوده و اجـرا        يادت قانون اله ـ  يه س ك را دارد    يومتكح
ه هـرج و    ك ـنيست تـا ا   ين ن كومت، مم كس ح يجز تأس ه   ب يام اله ك اح يند و اجرا  ك

شـده اسـت و اخـلال امـور       دهكين حفظ نظام از واجبات تأ     يمچنه. جاد نشود يمرج ا 
ست مگر  ين ن ك از هرج و مرج مم     يدور ن از امور ناپسند است، حفظ نظام و       يمسلم

  .)۲/۴۶۱: ۱۳۶۸( ومتكل حكي و تشيبوجود وال

 يا لهيومـت وس ـ  كه ح كشود   يته استنباط م  كن ن ي ا ينيلام امام خم  كبا دقت در    
باشـد و نبـود آن موجـب هـرج و مـرج و اخـتلال امـور                   ي م يام اله ك اح ي اجرا يبرا

  .باشد ي نظم مي و برقراريام الهك احين و وجود آن موجب اجرايمسلم
ه ك ـ حفـظ نظـام اشـاره دارد آنجـا           يز بـا صـراحت بـه دو معنـا         ي ـ ن ينيي نـا  يرزايم

  :سدينو يم
 را از يف و سلطنت اسـلام يالكع تي اسلام را اهم جم   ةضيعت مطهره، حفظ ب   يدر شر 

ه تمام جهات راجعه بـه      كو واضح است    ... اند ف و شئون امامت، مقرر فرموده     يظاو
 به امارت يت هر نوع يتوقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قوم           

  . به دو اصل استينوع خود انسان، منته
 بـه   يحق ـ يدن هـر ذ   ي و رسان  يت نوع اهال  يت و ترب  كه ممل يحفظ نظامات داخل  : اول

 از  کر ذل ـ ي ـ غ يل ـإ بعـض    ي و تطاول آحاد ملت بعضهم عل      يع از تعدّ  حق خود و من   
  .ت و ملتك مملية راجعه به مصالح داخليةف نوعيوظا
 ة قـو  يـة ن بـاب و ته    ي ـل معمولـه در ا    ي ـر از ح   اجانـب و تحـذّ     ةظ از مداخل  تحفّ: دوم
  .)۵: تا بي( ...هيدفاع

ه عقـل   ك ـت، بل  اس ـ ي حفظ نظام به هر دو معنا نه تنها واجب شرع          ،هانياز منظر فق  
 يا د نظام حفظ گردد و حفـظ نظـام مقدمـه          يعت، با ي حفظ شر  يه برا كند  ك  يم م كح
  :هك قائل است ينيي نايرزاين جهت مياز هم. عت استي حفظ شريبرا

ه مهمتـر   ك ـ اسـلام، بل   ةضي ـ شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب ب        يچون عدم رضا  
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ه، از اوضح   ي امور حسب  ي از تمام  يت اسلام كف مربوط به حفظ نظم ممل     ي وظا بودن
ف ي وظـا ةبـت در اقام ـ ي عـصر غ ابت فقهـا و نـواب عـامّ    يات است، پس ثبوت ن    يقطع
  .)۴۶: همان(ات مذهب خواهد بود يور از قطعكمذ

   و مصلحتيومتكم حك، حيم ثانوك، حيم اولكح.   ۸
د ي ـآ يدست مه ن معنا ب  ياند ا   گفته ي و ثانو  يم اول ك در خصوص ح   نهايبر آنچه فق   بنا
 آنهـا  ين اول ـيه بر افعال و ذوات با در نظر گرفتن عناوك است يمك حيم اول كه ح ك

م ك ـامـا ح . كشود مثل وجوب نماز ظهر و حرمت خـوردن گوشـت خـو          يمترتب م 
ن يراه، اضـطرار، اجبـار و عنـاو       ك ـه بر موضـوعات بـا وصـف ا        ك است   يمك ح يثانو

ا ي ـره و ك ـه م ك ـ يسك ـ ي رمضان برا  ة مثل جواز افطار روز    ،شود يگر بار م  ي د يعارض
ه ك ـل است   ين دل ي بد ي به ثانو  يمكن ح ي چن يگذار علت نام . مضطر به خوردن گردد   

  .)۱۲۱: ۱۳۴۸، مشكيني( قرار دارد ي اوليم واقعكدر طول ح
  :اند ر نمودهين تفسي را چني و ثانويم اولكگر حي ديبرخ

  از موضـوعات بـار     ي بر عنـوان   يمك ح يوقت.  هستند ي نسب ي امور ،تيت و ثانو  ياولو
 يم اول ـ ك ـ لحـاظ شـود، آن را ح       يگريت و نظر به عنوان د     يشود، اگر بدون عنا    يم
ن ي ـت و فرض اي رفته است، با عنايه بر ذاتك عنوان يكم ك اما چنانچه ح  ،نامند يم
 اسـت،   يم ثـانو  ك ـن ذات وجود دارد، بار شود، آن ح       يز بر هم  ي ن يگريه عنوان د  ك

 آن  يري ـم غ كاستحباب و ح   آن   يم نفس كه ح ك است   ي عنوان شرع  يكمثلاً وضو   
ا، همـراه قـصد عنـوان        ذات شستن دست و صورت و مـسح سـر و پ ـ            .وجوب است 

 ي ذات ،ن مورد هست  يه در ا  ك يبر اختلاف  ا بدون آن بنا   يت قربت،   ي ن وضو، به علاوة  
 يلف ـك م ي بـرا  يينـون اگـر وضـو     ك وضو بر آن رفته است، ا      يه عنوان شرع  كاست  
ت و نظر به عنوان وضـو و در         يه با عنا  ك  باشد عنوان ضرر و حرج     يا حرج ي يضرر

ا ي كم جواز تر  كه ح كشود   ي وضو خوانده م   يشود، عنوان ثانو   يطول آن لحاظ م   
  .)۷/۳۲۷: ۱۳۷۴صرامي، (آورد  ي آن ذات، به دنبال خود مياب را براكحرمت ارت

 ه اسـت  ي ـام اول ك از اح  يومتكم ح كه و ح  يت فق يه ولا ك قائل است    ينيامام خم 
)۱۳۶۹ :۲۰/۱۷۰(.  

ام كــ اح)۶/۷۷ و   :۵مجلــة فقــه اهــل بيــتمــؤمن، : ك.ر( محققــان يدگاه بعــضيــاز د
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 ين مـصلحت عمـوم    ي نظم و تأم   ي برقرار ياران برا كاندر  دست يه از سو  ك حكومتي
شود  يشور اجرا مك در ي است و به صورت رسمي تداوم نسبيگردد و دارا يوضع م

ا ي ـ» حوادث واقعه « مصداق   يم، به نوع  اك اح گونه  اين. رود يه به شمار م   يام اول كاز اح 
ط ي بـه شـرا    يه بـستگ  كروند   يره به شمار م   يام متغ كن از اح  يو همچن » هيمصالح مقتض «

  .)۱۷۴ :۱۳۷۷، معرفت: ك.ر( باشند ير مييزمان دارند و قابل تغ
 يام ثانو ك از سنخ اح   يومتكم ح كه ح كشود   ي از فقها استفاده م    ياز عبارات برخ  

  :سدينو ين خصوص مي در ايجعفر ي علامه محمدتق.است
ه در گذرگاه زمـان بـه جهـت         ك هستند   يني از معارف اسلام، مقررات و قوان      يبخش

ن دسـته از    ي ـا. گـردد  ي امر مسلمانان وضع م ـ    يّ، توسط ول  يا مفاسد يبروز مصالح و    
ه مصالح و موجبـات و علـل        ك يند، تا هنگام  يگو يه م يام ثانو كه بدانها اح  كام  كاح

ــاق ــ پابرجــا باشــد و  ويصــدور آن ب ــع برطــرف نگــردد، ثابــت و  ي ا مفاســد و موان
گـردد، درسـت     يم هم برطرف م   كپابرجاست و هر موقع اسباب آن برطرف شد ح        

. ه تابع است  ك بل ،ستيش رو ن  يه، پ يام اول كه، مثل اح  يام ثانو كاح. وكم تنبا ير تحر ينظ
 اعتماد،  ه آگاهان و خبرگان و متخصصان متعهد جامعه، اشخاص مورد         كبدان معنا   

انـد و   گـذرد آگـاه و مطلـع    يه در جامعه م ـ   ك يانات و موضوعات مختلف   يه از جر  ك
ه ي ـت فقي ـمقـام ولا  م وكص خود را به حـا     ير نظر دارند، تشخ   ي مختلف را ز   يايقضا

ص داد بـر اسـاس   يم نظر آنان را صـائب تـشخ  ك به دنبال آن اگر حا؛نندك  يمنتقل م 
  .)۴۹/۸۹ :مجلة حوزه( ندك يم صادر مكآن ح

ه ك ـد دارد كي ـتـه تأ كن ني بر ايشتريباقر صدر با صراحت ب    يدمحمداالله س  يید آ يشه
  :سدينو يه مكه است آنجا يام ثانوك از سنخ احيومتكام حكاح

ارات ي ـه اخت ك ـ)  الفـراغ  یمنطق ـ (يم با حـدود قلمـرو آزاد      يركبه موجب نص قرآن     
 يعن ـيشـد،   ، مبـاح با   هع ـيه بالطب ك است   يعيند، هر عمل تشر   ك  يدولت را مشخص م   

حاً اعلام نشده   يا وجوبش، صر  يه حرمت   ك يت و اقدام  ي امر اجازه دارد هر فعال     يّول
رو، هرگـاه امـر    ني ـ از ا.دي ـا واجـب الاجـرا نما  ي ـ ممنوع و يرا به عنوان دستور ثانو    

ه يش را توص ـ  يگردد و هرگـاه اجـرا      ي حرام م  ،ند، آن عمل مباح   ك را ممنوع    يمباح
م شـده باشـد،     يه قانوناً مثل حرمـت ربـا تحـر        ك ييرهااكالبته  . شود يد واجب م  ينما

ر انفاق زوجه واجب شناخته     ي آنها، نظ  يه اجرا ك ييارهاكست، چنانچه   ير ن ييقابل تغ 
د بـا فرمـان خـدا و    ي ـ امر نبايّرا فرمان ولي ز؛ر دهدييتواند تغ  ي امر نم  يّز ول يشده را ن  



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 

۱۳
۸۸

 /
رة
ما
 ش

 ۲

۱۰۰  

 امـر منحـصر بـه آن        يّ عمل ول ـ  ي آزاد ،نيابنابر. ي تعارض داشته باشد    عموم احكام
  .)۲/۳۳۲ :۱۴۰۸(دسته از اقدامات و تصميماتي است كه بالطبيعه مباح اعلام شده باشد 

شـود   يه محسوب م ـيام اول ك نه از اح   يومتكام ح كه اح كن باورند   يز بر ا  ي ن يا عده
  :ن قرار استين دسته بدي استدلال ا؛هيام ثانوكو نه از اح

، )۶/ احـزاب ( الـنبيّ أولي بـالمؤمنين     ه  كطور   انه است و هم   يام اول كت از اح  يمقام ولا 
   و أقيموا الصلاة )۴۳/ بقره(   و   آتوا الزكاة )ه هـستند جعـل     ي ـن اول ي از عنـاو   )۸۳/ بقره

 و بعـد از آن   ني معـصوم  ة ائم يشان برا ي رسول االله و بعد از ا      يت مطلقه برا  يولا
 علمـا   يبرا» ...ثناي حد ی روا يلإ فارجعوا   یا الحوادث الواقع  مّأو  «به نص خبر احتجاج     

م كن است، نه ح   كند مم ك  يانشا م )  امر يّول(ه او   ك يمك ح . ...يه است ز اول يو فقها ن  
ص ين تـشخ ي امر مسلم  يّمثلاً ول . رديه قرار گ  ين ثانو ي باشد و نه تحت عناو     ي اله ياول
تحت ن امر نه   ي ا ؛ بروند يد اجباراً به سرباز   يه افراد جوان، در فلان سن، با      كدهد   يم

 ييام ولا كه اح ك از آنجا    ،نيابنابر. يم ثانو كشود و نه ح    ي واقع م  يم اول كعنوان ح 
  رسـول االله   ي سبحان وضع نموده و بـرا      يه خدا ك است   يم وضع ك ح يومتكح

 يي بعث و زجرها   يم وضع كن است ح  ك مم ييم ولا كن ح يقرار داده است، لذا از ا     
ه ي ـن ثانو يا عناو يه  ين اول يو از عنا  يكچ  ين بعث و زجرها، تحت ه     يه ا كصادر شود   
  .)۲/۶۳ : رهنمونةمجل ،محمدي گيلاني(واقع نشوند 

م ك ـجعل ح.  در جاعل استي و ثانو  يم اول ك با ح  يومتكم ح ك ح يتفاوت اساس 
ر معـصوم باشـد، امـا جعـل     ي ـم غكن است اگرچه حـا يم مسلمكدست حا ه   ب يومتكح
ه گرچـه جعـل     كست  ن ا يقابل توجه ا  ة  تكن. دست شارع است  ه   ب ي و ثانو  يم اول كح
م كه از طـرف حـا     ك ـ يومتك ـام ح ك اما اح  ، است يم اول ك ح يكم  ك حا يت برا يولا

 هرگونـه   ،گـر ياز طـرف د   . ه باشـد  ي ـام اول ك ـتواند جزو اح   يشود نم  ي صادر م  ياسلام
 صـادر  يآمـد  شيا بـه جهـت رفـع غائلـه و پ ـ          ي گذرا   يه در رابطه با رخداد    ك يمكح
ند و بـا  ك يدا مي پيت و قانون  ي رسم ةه جنب كآن  و و مانند    ك تنبا يگردد و مانند فتوا    يم

افتن ي ـان  ي ـه بـا پا   ك ـه خواهد بـود     يام ثانو كگردد، از اح   ي م اخود ملغ  بهه خود رفع غائل 
ارها به جهـت    ك از   يز برخ يابد، مانند تجو  ي  يان م يز پا يشده ن كم صادر  آن، ح  يمقتض

 ابـه خـود ملغ ـ    ز مزبور خـود     ي، تجو يط اضطرار يافتن شرا يان  يه با پا  كحالت اضطرار   
  .)۱۷۴: ۱۳۷۷، معرفت: ك.ر(خواهد شد 
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ن صـورت   ي ـ ضرورت برسـد در ا     ة به مرحل  يومتكم ح ك از ح  ي ناش  مصلحتِ اگر
  .شود يه شمرده ميام ثانوك از احيومتكم حكح

 عمــوم و ةه رابطــيــم ثانوكــ و حيومتكــم حكــن حيتــوان گفــت بــ يرو مــ نيــاز ا
 و هـم  يومتك ـم حك ـح از مـوارد هـم مـصداق    يخصوص من وجه اسـت و در بعـض    

شـود، اصـلاً    يه جـدا م ـ يام ثانوكه احك هم هست يموارد. ه است يم ثانو كمصداق ح 
. نهاسـت ير ا يه به خاطر مـسائل حـرج، ضـرر، نظـم و نظـا             ك بل ،ستيمصلحت در آن ن   

  .)۱۴/۲۲۰: ۱۳۷۴،  عميد زنجاني:ك.ر(ه صرفاً مصلحت است ك هم هست يموارد
 ارائـه   يومتك ـم ح ك ـ و ح  ي و ثـانو   يول ـم ا كن ح ي ب ي شفاف يم مرزبند ياگر بخواه 

 و يم ـي و دايل ـك يه توسط شـارع بـر اسـاس مـصلحتها    يام اول كم اح ييد بگو يم با يده
 بـر   ي مبتن ـ يومتك ـام ح ك ـ امـا اح   ؛گردنـد  ي بر اساس ضـرورت جعـل م ـ       يام ثانو كاح

، منوط به وجود مصلحت     يومتكم ح كصدور ح . گردند ي جامعه صادر م   يمصلحتها
ر عـسر و حـرج و       ي نظ ين ثانو ي از عناو  يكيست  ي و لازم ن   ن است ياسلام و نظام مسلم   

 اسـت   يومتك ـم ح ك ـ ح يمـصلحت نظـام مبنـا     . ديش آ يا اختلال نظام پ   يا اضطرار و    ي
  .ان نباشدي در مين ثانوي از عناويكيهرچند 

م ك ـ حق صـدور ح    ي انقلاب در موارد   يروزي نخست پ  ي در سالها  ينيامام خم 
ض و ي تفـو ي اسـلام يشرع را به مجلس شـورا  با ظاهر ين منافي و وضع قوان   يومتكح
ن ي را منـوط بـه عنـاو       ينين قـوان  يشتر، وضع چن ـ  ي ب يارك  مكاط و مح  يت احت ي رعا يبرا
 يگرچـه بـه لحـاظ فقه ـ      . ردنـد ك» حـرج «و  » ضـرورت «و  » اختلال نظـام  «ير   نظ يثانو

 يام اول ـ ك ـدانستند و آن را از اح      ين نم ين عناو ي را متوقف بر ا    يومتكم ح كصدور ح 
  .شمردند ياسلام م

 وقت مرقـوم    ي اسلام يس مجلس شورا  ي رئ ۵/۷/۱۳۶۰ مورخ   ةشان در پاسخ نام   يا
  :نمودند

 آن موجب اخـتلال نظـام   كه فعل و ترك دخالت دارد    يآنچه در حفظ نظام اسلام    
ا ي ـچـه فعـل      مـستلزم فـساد اسـت و آن         آن كه تـر  كچه ضرورت دارد    شود و آن    يم
 يلاك ـت و ي ـثرك ا ةليع به وس ـ  ص موضو ي آن مستلزم حرج است، پس از تشخ       كتر

محقق اسـت  ه موضوع كح به موقت بودن آن مادام      ي با تصر  ي اسلام يمجلس شورا 
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 ، آن يب و اجـرا   يشود، مجازند در تـصو     يخود لغو م   به پس از رفع موضوع، خود     و
ان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم        ي از متصد  يكه هر   كح شود   يد تصر يو با 

  .)۱۸۸ :۱۳۶۹(شود  يشناخته م

 آخـر عمـر   ي اسـلام اسـت، در سـالها   يام اول ـك ـومـت از اح كه حك ـنيد بـر ا   كيتأ
 صدور  ي گرفت و به طور مشخص، مصلحت نظام را مبنا         يشان رو به فزون   يت ا كبابر
ر اخـتلال نظـام، و      ي، نظ ين ثانو يمصلحت نظام با عناو   .  نمودند ي معرف يومتكم ح كح

ص مـصلحت  ي مجمـع تـشخ  رو نياز ا .  دارد ياركضرورت و عسر و حرج تفاوت آش      
ه ي ـ فق يّ رسـاندن بـه ول ـ     ياريص مصالح و    ي جهت تشخ  ي مشورت ينظام به عنوان نهاد   

 بـه   يومتكام ح ك صدور اح  يص مبنا يل شد و تشخ   كي تش يومتكم ح ك صدور ح  يبرا
  .)۲۱۴ :۱۳۸۳، واعظي: ك.ر(ض شد ين نهاد واگذار و تفويا

 اسـت  يومتك ـ حمك ح ينه برا يردن زم كا  ي مه يص مصلحت نظام برا   يمجمع تشخ 
ومـت  كح«و  » ه اسـت  ي ـام اول ك ـ از اح  يومتكم ح كه و ح  يت فق يولا«ه  كنيو از لحاظ ا   

ه اسـت و مقـدم   ي ـام اولك ـ از احيكي است  رسول االلهةت مطلقي از ولايا ه شعبه ك
مات ي، اولاً تـصم   )۲۰/۱۷۰: ۱۳۶۹(» ي نماز و روزه و حج است      ه، حت يام فرع كبر تمام اح  

ر آن  ي ثابت و متغ   ياً اعضا ي و ثان  )۴۵۷: همان(هبان است    نگ يم بر شورا  كآن مقدم و حا   
ه اصـل   كدگاه است   ين د يدرست بر اساس هم   . ندك  ين م ييم تع كه حا يرا اختصاصاً فق  

  :ديگو ي م۱۳۶۸ مصوب سال ي قانون اساس۱۱۲
 ةه مـصوب ك ـ يص مـصلحت در مـوارد  ي تـشخ يص مصلحت نظـام بـرا   يمجمع تشخ 

 يا قـانون اساس ـ   ي ـن شـرع    يلاف مـواز   نگهبان خ ـ  ي را شورا  ي اسلام يمجلس شورا 
نـد و  كن ني نگهبان را تأميبداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورا      

ن ي ـه در ا  ك ـ يفير وظـا  يدهـد و سـا     ي به آنان ارجاع م    يه رهبر ك يمشاوره در امور  
ن ي ـر ا ي ـ ثابـت و متغ    ياعضا. شود يل م كي تش ير شده است به دستور رهبر     كقانون ذ 

مقررات مربوط به مجمع توسـط خـود اعـضا          . دينما ين م يي تع يرهبرمجمع را مقام    
  .دي خواهد رسيد مقام رهبرييب و به تأيه و تصويته

 يگـذار   نگهبان نهاد مستقل قـانون     يص مصلحت نظام، همانند شورا    يمجمع تشخ 
 شـده   يران چنـان طراح ـ   ي ا ي اسلام ي در نظام جمهور   يگذار ر قانون يه مس ك بل ،ستين

  

ت
لح
ص
م

  و  
گاه

جاي
  

  آن
  در

ت
وم
حك

  
مي

سلا
ا

 /
شها

وه
پژ

۱۰۳  

ب گـردد، اگـر   ي طـرح و تـصو     ي اسـلام  يد در مجلس شورا   ين با ين قوا ةهم«ه  ك است
 اصـلاح بـه مجلـس    ي نگهبان مواجه شد، برا  ي شورا ينظر منف ة مجلس با اظهار   مصوب
آنگـاه  .  نگهبـان برگردانـد    يمجلس پـس از نظـر مجـدد آن را بـه شـورا             . گردد يبرم

ص مـصلحت   ي تـشخ  ي بـه شـورا    يي اصـلاح نهـا    يص داده شد برا   يچنانچه لازم تشخ  
  .)۲۱/۲۰۲: ۱۳۶۹( »رجاع گرددا

 يتنهـا در مـواقع    «رد  ك ـد  كيص مصلحت تأ  ي به مجمع تشخ   ياميحضرت امام در پ   
 ةنام ـ نيـي ه در آ  ك ـ ي نگهبان اختلاف است بـه همـان صـورت         ين مجلس و شورا   يه ب ك

 يتيآنچنـان فـور   اي    مـسئله چ  يرا ه ـ ي ـ ز ؛مصوب آن مجمع طرح شده بود عمل گـردد        
ماً در آن مجمع طرح     ي نگهبان مستق  يظارت شورا ه بدون طرح در مجلس و ن      كندارد  
  .)۲۱۷ :همان(» گردد
ــي امــام خميومتكــ حيــةب در نظريــن ترتيبــد ــر اســاس قــانون اساس ــين  ي و ب
 ي تلق ي نظام جمهور  يان اصل ك از ار  ي اسلام يران، مجلس شورا  ي ا ي اسلام يجمهور

نچـه مجلـس    ابـد و چنا   ي  يب و انجام م   يق آن تصو  ي مقننه از طر   ةه اعمال قو  كشود   يم
 نگهبان در مقـام انجـام       يرد و شورا  كب  ي را تصو  ينيشور قوان ك ي قانون يازهايبنا به ن  
ا قـانون   ي ـر بـا شـرع      يمجلـس مغـا    ه مصوبات كداد   يص م ي خود، تشخ  يف قانون يوظا
 بـر  ، مجدد آن مصوبه بـا اسـتناد بـه مـصلحت       ي است و مجلس به هنگام بررس      ياساس
ص مصلحت نظـام    ي مجمع تشخ  ة به عهد  يياص نه يد تشخ يورز ي خود اصرار م   ةمصوب

د ي ـ نما يـي د و اجرا  يي ـ مجلـس را تأ    ةد تا در چارچوب مصلحت، مـصوب      يواگذار گرد 
  .)۲۵۷ :۱۳۸۴، فيرحي: ك.ر(

  يريگ جهينت
جاد نظم و اعتدال و رفـع       ي ا ، مورد نظر  يه معنا ك متعدد آمده است     يمصلحت به معان  

  .نقص و در مقابل آن مفسده است
ام دارد گرچــه در كــع احي در تــشري نقــش اساســ، مــصلحتن،يهــادگاه فقيــاز د
  . وجود نداردين نقش توافقيوسعت ا
ــاح ــام حك ــ يومتك ــا ك ــط ح ــلامكه توس  ــيم اس ــادر م ــدود  ي ص ــود در مح  ةش



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 

۱۳
۸۸

 /
رة
ما
 ش

 ۲

۱۰۴  

ر يي ـ در حـال تغ ي اسلامةگردد و چون مصلحت جامع   يم جعل م  ك حا سنجي  مصلحت
ر ي ـ غ ي اسـلام  مكاگـر حـا   .  بـودن را نـدارد     ين جهت وصف ثبات و دائم ـ     ياست از ا  

 ةن، مـصلحتها را در محـدود  يارشناسان خبره و ام ـك يريگكارد با به   يمعصوم است با  
ــ نمايومتكــم حكــص داده و اقــدام بــه جعــل حيشــرع تــشخ ، يومتكــام حكــاح. دي

ت موافقـت آنهـا بـه       ي ـعت و رعا  ين شـر  يقـوان ية   امـر، در سـا     يّه ول ك است   يماتيتصم
  .آورد يضع نموده، به اجرا درم ويحسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقررات

ذشان منوط به مصلحت است و در موضـوع جـواز           ي صدور و تنف   يومتكام ح كاح
  . اخذ شده استيشياند ي، مصلحتومتكم حكصدور ح

 قـرار داده شـده      يم ثابـت و دائم ـ    ك ـ ح ، ثابـت  ي مصلحتها يعت اسلام برا  يدر شر 
باشـد،   ين نـوع م ـ   ي ـا غالبـاً از     يومتك ح يه مصلحتها كر  ي متغ ي مصلحتها ياست و برا  

يع،  و قـدرت تـشر     يري ـع نشان فراگ  ي تشر ةن نحو ير قرار داده شده است و ا      يم متغ كح
  . ادوار مختلف زمان استيپا بهپا

 ؛ دارد يم بـا حفـظ نظـام اسـلام        ي مستق ة رابط يردارك  ا مصلحت ي يشياند مصلحت
 از  ي پاسـدار  ، نخـست  ة در حـوز   : در دو حوزه قابـل تـصور اسـت         يحفظ نظام اسلام  

  بـه  نهـا ي فق يرهـا يه در تعب  ك ـانت آن از هجوم دشمنان اسـت        ي و ص  يومت اسلام كح
 يس ســازمانها و نهادهــايگــر تأســي دةآمــده اســت و در حــوز»  اســلامةضيــحفــظ ب«
  .گردد يه موجب حفظ نظام مكت در جامعه است يجاد نظم و امني و ايومتكح

د آن موجـب  ه نبوكباشد  ي ميام اله ك اح ي اجرا ي برا يا لهي وس ،ومتكل ح كيتش
 ي و برقرار  يام اله ك اح ين و وجود آن موجب اجرا     يهرج و مرج و اختلال امر مسلم      

  .باشد ينظم م
نظـام    اسـت و   ي حفـظ نظـام اسـلام      يعت بـرا  ي در چارچوب شر   يشياند مصلحت

  . استيام الهك احي اجراي براياسلام
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  شناسي كتاب
 یتب ـك، قـم، م   )د الاصـول  ع ـ قوا تـاب ك يةتـاب حاش ـ  ك ةتتم ـ (الفوائـد اظم،  ي، محمـدك  خراسانآخوند   .۱

  .تا ي، بيرتيبص
  .تا يان، بيلياسماعقم، ، هالذريعی الي اصول الشريعمحسن، ي، محمدبزرگ تهرانآقا .۲
  .ق ۱۴۱۶، ياء التراث العربيروت، دار احيجلد، ب ۱۸، العرب لسانابن منظور،  .۳
  . ش۱۳۶۳س، ي، قم، الرسول مكاتيب، ي، عليانجي مياحمد .۴
  . ش۱۳۶۹، ي فرهنگ انقلاب اسلامكز مداركمرتهران، ،  نورةصحيفاالله،  روحسيد، ينيخمامام  .۵
  . ش۱۳۶۸ان، يلياسماعقم، ، البيع كتاب، همو .۶
  . م۱۹۹۰ النعمان، یمؤسسبيروت، ، كتاب المكاسب، يخ مرتضي، شيانصار .۷
  .ش ۱۳۷۴، ينيم و نشر آثار امام خمي تنظةمؤسسقم، ، بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني .۸
  . م۱۹۸۷ لبنان، یتبكروت، مي، بالمحيط محيط معلم بطرس، ،يبستان .۹
  . م۱۹۸۷، يهتب العلمكال روت، داري، بالبلدان فتوحي، بلاذر  .۱۰
  .ق ۱۴۱۲، ه، دمشق، الدار المتحدهالمصلح ضوابطيد رمضان، ، محمد سعيبوط  .۱۱
  .م ۱۹۹۲، هالمعرف داربيروت، ، )السنن الكبري(الكبير  السنني، احمد، هقيب  .۱۲
  . ق۱۴۱۷، يانانصارچاپ چهارم، قم، ، همصباح الفقاه، يعليرزا، ميزي تبريديتوح  .۱۳
  . ش۱۳۷۶، تهران، گنج دانش، ترمينولوژي حقوقجعفر، ي، محمد لنگروديجعفر  .۱۴
  .۴۹ ة، شمار حوزهةمجل، »يگاه تعقل و تعبد در معارف اسلاميجا«، يتقي، محمدجعفر  .۱۵
 التـراث  اءي ـاح روت، دار ي ـب ،هالـشريع  مسائل يلتحص  الي یالشيع وسائل ،حسن بن ، محمد يعامل حرّ  .۱۶

  .تا ي، بيالعرب
  .تا ، بي تيبال آل ةمؤسسقم، ، ی للفقه المتقارنالاصول العامّ، يتقيدمحمدم، سكيح  .۱۷
  . ق۱۴۰۴جا، دفتر نشر الكتاب،  بي، مفردات غريب القرآن راغب اصفهاني،  .۱۸
  . ق۱۴۰۸مطبوعات،  للي الاعلمیروت، مؤسسي، بعئالشرا عللصدوق، محمد،  شيخ  .۱۹
  . ق۱۳۹۰، يهتب الاسلامك دار ال،، تهرانيحضره الفقيهمن لا،  همو .۲۰
  . ش۱۳۶۳، يهتب الاسلامكال ، تهران، دارالاستبصار فيما اختلف من الاخبار، محمد، يطوس شيخ  .۲۱
  . ش۱۳۶۵ه، يتب الاسلامكال ، تهران، دارالاحكام تهذيب،  همو .۲۲
  .ق ۱۴۰۸التعارف،   دارروت،ي، باقتصادناباقر، يدمحمدصدر، س  .۲۳
  . م۱۹۸۰، يتاب اللبنانكال روت، داري، بدروس علم الاصول،  همو .۲۴
مجموعه آثار كنگـرة بررسـي      ،  » مباني احكام حكومتي از ديدگاه امام خميني      «االله،   في، س يصرام  .۲۵

  . ش۱۳۷۴ي، نيم و نشر آثار امام خمي تنظةمؤسسقم، ،  مباني فقهي حضرت امام خميني
غ ي ـالتبل دارقـم،    ي، خـسروشاه  يوشـش هـاد   ك بـه    ،بررسيهاي اسـلامي  ن،  يمحمدحسسيد،  ييطباطبا  .۲۶

  .تا ي، بياسلام
  .معنويت تشيع،  همو .۲۷
  . ق۱۳۹۹ ي، الاعلمیروت، مؤسسي، بكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ي، حسنحلّ علامه  .۲۸
مجموعه ،  »يانك و م  ي و تحولات زمان   يام و منابع فقه   ك اح ةمصاحبه دربار «،  ي، عباسعل يد زنجان يعم  .۲۹

، ين ـيم و نـشر آثـار امـام خم        ي تنظ ةمؤسس قم،   ، سي مباني فقهي حضرت امام خميني     ر بر ةآثار كنگر 
  .ش ۱۳۷۴
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  .ق ۱۴۱۷ الرساله، یروت، مؤسسي، بالمستصفي من علم الاصولحامد، ي، ابوغزال  .۳۰
 ،، نجـف  يي خـو  ياالله العظم ـ  یي ـرات درس آ  ي ـ، تقر محاضرات في اصول الفقه   اسـحاق،   ياض، محمد ف  .۳۱

  . ق۱۳۸۵ نجف، یمطبع
 يتـب علـوم انـسان     كن  يسازمان مطالعه و تـدو    تهران،  ،  نظام سياسي و دولت در اسلام     ، داود،   يرحيف  .۳۲

  .ش ۱۳۸۴، )سمت(دانشگاهها 
  .ق ۱۳۹۰سازمان چاپ دانشگاه، جا،  بي، هالاصلي الاصولي، محمدمحسن، اشانكض يف  .۳۳
  . ق۱۴۰۵الهجره،   داریسس، قم، مؤالمنير المصباحي، احمد بن محمد، وميف  .۳۴
  . ق۱۳۸۱ الصدوق، یتبكمتهران، ، اصول كافيعقوب، ي، محمد بن ينيل ك .۳۵
  . ش۱۳۶۷، ۵ ش و ج۱۳۶۳، ۱يه، جتب الاسلامكال ، تهران، دارالكافي،  همو .۳۶
  . ۶ و ۵ هاي ه، سال دوم، شمار  فقه اهل بيتةمجلمؤمن، محمد،   .۳۷
  . ق۱۴۰۳ الوفاء، ی مؤسس،روتي، ببحارالانواري، محمدباقر، مجلس  .۳۸
 و ۲ هاي ، شمارهيد مطهري شهي عال ة، مدرس  رهنمون ةمجل،  »ام اسلام كاح«، محمد،   يلاني گ يمحمد  .۳۹

۳.  
، يد مطهـر  ي شـه  ي عـال  ة، مدرس ـ  رهنمـون  ةمجل،  »هيام ثانو ك و اح  يومتكام ح كن اح يسه ب يمقا«،   همو .۴۰

  .۲ ةشمار
  .ش ۱۳۴۸مت، كحقم، ، اصطلاحات الاصول، ي، عليلي اردبينكيمش  .۴۱
  .۲۲ ة، شمار۱۳۷۶، سال ششم، تابستان  مصباحةفصلنام، »ينيمعرفت د«، يتق مصباح يزدي، محمد .۴۲
  . ش۱۳۷۷د، ي التمهي انتشاراتي فرهنگةمؤسسقم، ، ولايت فقيه، يمعرفت، محمدهاد  .۴۳
  . ق  ،۱۴۱۳نيرالمؤمني امام امة، قم، مدرسهالفقاه انواري، ناصر، رازيارم شكم  .۴۴
  .تا بي، ي فردوسةت چاپخانكشرتهران، ، ه و تنزيه الملی الامهيتنبن، يحسي، محمدنيينا  .۴۵
  .تا ي، بياء التراث العربيروت، دار احي، بع الاسلامئجواهر الكلام في شرح شرا، محمدحسن، ينجف  .۴۶
 يـة  علم ةت حـوز  يريز مد كمرقم،  ،  ) سياسي اسلام  ة انديش ةدرسنام(حكومت اسلامي   ، احمد،   يواعظ  .۴۷

  .ش ۱۳۸۳قم، 
  . م۱۹۸۹، ي الاعلمیروت، مؤسسي، بالمغازيد بن عمر، ، محميواقد  .۴۸
، ) اسـلامي  ةمقالات سـومين كنفـرانس انديـش      (حكومت در اسلام    محمود،  يد، س ي شاهرودي هاشم  .۴۹

  .ش ۱۳۶۷ر، يبكر يامتهران، 
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  ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲هاي فقهي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة  آموزه

  

  بررسي حديث

  »لا وليّ لهالسلطان وليّ من « 

  سيدجعفر علوي گنابادي    
    علمي دانشگاه علوم اسلامي رضويعضو هيئت   

  چكيده      
از دلايلي است كه در بحث ولايت فقيه به         » السلطان وليّ من لا وليّ له     «روايت  

اين روايت در نوشتار حاضر از دو منظـرِ سـندي و دلالـي              . آن توجه شده است   
بور، گرچه مـستند بـسياري از فقيهـان در مباحـث          روايت مز . بررسي شده است  

مختلف قرار گرفته است، به لحاظ سندي چندان مطمئن نيست؛ زيرا در مجامع             
خورد و تنها در صورت پذيرش حجّيـت          روايي شيعي اثري از آن به چشم نمي       

تـوان سـند آن       شهرت منقول و يا اثبات شهرت محصل و قبول حجّيت آن، مي           
مفهوم مـن   «و  » مفهوم سلطان «لي حديث نيز در دو بخش       بحث دلا . را پذيرفت 
  .ارائه شده است» لا وليّ له

  . سلطان، وليّ، من لا وليّ له، فقيه، ولايت:يواژگان كليد

  مقدمه
» السلطان وليّ من لا وليّ لـه      «از جمله دلايل مورد توجه در بحث ولايت فقيه روايت           

                                                        
  ۱۲/۳/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۲۷/۲/۱۳۸۸: )بعد از اصلاحات(تاريخ دريافت  
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از فقها در بحثهاي مختلفـي ماننـد        اين روايت، حديثي مشهور بوده كه بسياري        . است
» ولايـت فقيـه  «، )۳۰ و ۱۵: ۱۴۱۸خمينـي،   (» وظايف پيامبران در تشكيل حكومـت دينـي       «
: ۱۴۱۰؛ امـام خمينـي،      ۵/۴۹: ۱۳۷۷؛ توحيـدي،    ۲۳۶: ۱۴۱۸؛ نجفي خوانساري،    ۳/۵۵۸: ۱۴۲۰انصاري،  (

، )۱۱/۱۲۲: ۱۴۰۴حكـيم،   طباطبـايي   (» حـج «،  )۳۶: تا  ؛ صابري همداني، بي   ۱۹۹: ۱۴۱۵؛ حكيم،   ۲/۴۸۸
روحـاني،  (» امر به معروف و نهي از منكـر       «،  )۳۰۳: تا  ؛ حكيم، بي  ۳/۱۶۵: ۱۳۵۵خوانساري،  (» بيع«

؛ فاضل هنـدي،    ۷/۱۴۷: ۱۴۱۳جبعي عاملي،   (» اولياي عقد در نكاح و طلاق     « و   )۱۳/۲۹۷: ۱۴۱۲

: ۱۴۱۵؛ نراقي، ۱۰/۱۰۸: ۱۴۱۲؛ طباطبايي، ۲۳/۲۳۹: تا ؛ بحراني، بي۲۷۱: ؛ جزائري، مخطوط ۷/۶۱: ۱۴۱۶

 از )۲۵۴ و ۲۳۵: ۱۴۰۳؛ آل بحر العلـوم،     ۱۵۲: ۱۴۱۵؛ انصاري،   ۲۹/۱۸۸ و   ۲۳/۹: ۱۳۶۷؛ نجفي،   ۱۶/۱۴۳
  .اند آن سخن گفته و بعضاً به آن استناد نموده
ـ نيازمند بحث سندي  مانند ساير احاديث   ـقضاوت و اظهارنظر در مورد اين حديث

  .پردازيم ميهمين اساس به بررسي و تحليل سند و دلالت آن و دلالي است و ما نيز بر 

  بررسي سندي. ۱
 امـا در منـابع   ١اين حديث با همين عبارت در مجامع حديثي اهل تـسنن آمـده اسـت،     

رسد بـا توجـه بـه سـه          روايي شيعه گرچه ظاهراً چنين روايتي وجود ندارد، به نظر مي          
  :پيدا كردوايت راين تري به  بينانه  خوشتوان ديدِ  ميه،نكت

 در منابع حـديثي شـيعه، احاديـث ديگـري وجـود دارد كـه اختيـارات                  :نكتة اول 
باشد و ايـن      بعضاً داراي سند صحيحي نيز مي     كند و    اي را براي سلطان اثبات مي      ويژه

حـديث  از جملـة آنهـا     . رود  تا حدودي تأييـد بـر روايـت مـورد بحـث بـه شـمار مـي                 
  :نين است كه متن آن چابوالصباح كناني است

بـن   بـن عيـسي از محمـد       بن محمد  بن يحيي از احمد    از محمد ] بن يعقوب  محمد[
 دربـارة زنـي   بن فـضيل از ابوالـصباح كنـاني از امـام صـادق            اسماعيل از محمد  

                                                        
 ّ  أنخبـره   أ شهاب   ّ  نأخبرني سليمان بن موسي     أنا ابن جريح قال     أاق قال   ثني عبدالرزّ ثنا عبداالله حدّ  حدّ «.١

ذن  إ نكحـت بغيـر  یمـا امـرأ  أيّم قـال  سـلّ  و] آله و[ي االله عليه   صلّ  النبيّ ّ  أن أخبرته یعائشّ    أنخبره  أ یعرو
 » لـه  مـن لا ولـيّ  السلطان ولـيّ ّ   فإنن اشتجروا   إصاب منها ف  ألها مهرها بما     ثاً و احها باطل ثلا  كمواليها فن 

، تـا  بيهقـي، بـي  ؛ ۱/۴۶۲: ۱۴۱۰سجـستاني،  ؛ ۲/۱۳۷: ۱۳۴۹دارمي، : ك.نيز ر؛ ۶/۱۶۵: تا ابن حنبل، بي (
  ).۱۳۴: ۱۴۰۰  حاكم نيشابوري،؛۳/۱۵۵: ۱۴۱۷، دارقطني؛ ۳/۲۸۵
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كه همـسرش چهـار سـال ناپديـد بـوده و خرجـي وي را هـم پرداخـت                    ] پرسد مي[
توان ولـيّ زوج      آيا مي .  خير داند همسرش زنده است يا      نمي] نيز[اين زن    كند و   نمي

 و اگر از داشـتن ولـيّ محـروم          .بله: را به طلاق همسرش مجبور كرد؟ امام فرمودند       
 زوج بگويـد  ولـيّ چنانچـه  : عرض كـردم . دهد  بود، سلطان، همسر وي را طلاق مي      

در ايـن   : [؟ حـضرت فرمودنـد    ]تكليـف چيـست   [پـردازم      اين زن را مـي     خرجيمن  
 اگـر زن    :گفـتم : دهـد   راوي ادامـه مـي    . اجبـار نمـود   ق  ولي را نبايد به طلا    ] صورت
 دوسـت دارم و     ،زنان ديگـر بـه آن تمايـل دارنـد         را كه    من نيز همانند آنچه      :بگويد

حـضرت  ] چه بايد كرد؟ [، وضعيت فعلي خود نيستم  ةكنم و حاضر به ادام      صبر نمي 
جهي بـه   اگر ولي حاضر به انفاق شود، آن زن نه چنين حقي دارد و نه تـو               : فرمودند

  .)۲۲/۱۵۸: ۱۴۱۴حرّ عاملي، ( شود سخنش مي

توان به حديث ابوخالد قماط اشاره كرد كه بسياري از فقيهـان ماننـد                همچنين مي 
 صـاحب   ،)۲۸۴: جزائـري، مخطـوط   (  مرحوم جزائـري   ،)۹/۱۲: ۱۴۱۳جبعي عاملي،   ( شهيد ثاني 

نجفـي،  ( ب جـواهر   صـاح  ،)۲۵/۱۵۴: تـا   بي(  محقق بحراني  ،)۱۱/۴۰: ۱۴۱۲طباطبايي،  ( رياض

بـه  آن  از   )۲/۲۵۲: ۱۴۰۷( االله خـويي   ی و آي ـ  )۴/۴۹۴: ۱۳۵۵(  مرحوم خوانساري  ،)۳۲/۶: ۱۳۶۷
  .اند صحيحه تعبير كرده

  :متن روايت چنين است
 ،ر بـن سـويد    ض عن الن  ، عن الحسين بن سعيد    ،دحمد بن محمّ  أ عن   ،بن يحيي  دمحمّ

الرجـل  :  عبـداالله  بـي  لأ خالد القمـاط قـال قلـت       بيأعن  ی،  حمز أبيد بن   عن محمّ 
ق هـو؟ قلـت لايـؤمن       لِمَ لايطلّ  و:  قال ؟ه عليه حمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّ     الأ
 ـأما : ق، قالن يطلّأيحسن أو لاطلّق أن يقول غداً لم أق هو  ن طلّ إ  ی بمنزل ـإلاه ري وليّ

 عـرض   بـه امـام صـادق     : گويد  ؛ ابوخالد قماط مي   )۶/۱۲۵: ۱۳۸۸كليني،  ( السلطان
مند نيست،    آيا وليّ فردي كه عقلش زايل شده است و از فكر صحيحي بهره            : كردم
چرا نتواند طلاق دهد؟    : تواند همسر مولّي عليه را طلاق دهد؟ حضرت فرمودند          مي

تضميني وجود ندارد شـايد مـولّي عليـه فـردا بگويـد مـن كـه طـلاق                : عرض كردم 
بينم   من وليّ او را نمي    : دندحضرت فرمو . داد  بايست طلاق مي    ام يا بگويد نمي     نداده

  .مگر به منزلة سلطان

 ـأمـا  (شـود   به منزلـة سـلطان معرفـي مـي    » وليّ مجنون«در اين روايت     لا إه ري وليّ
كـه ولايـت سـلطان بـه        رسـد     بـه نظـر مـي     چنين  اين روايت    از ظاهر    ). السلطان یبمنزل
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حتـي    و عنه بوده است   موارد امري مشخص و مفروغ    اي    پارهالجمله و در      في صورت
ــاره ترديــدي نداشــته اســت  ســؤال   امــام صــادقاينكــهگو. كننــده هــم در ايــن ب

 همان طور كه سلطان داراي ولايت است و تو نيز به آن توجه داري، وليِّ  : فرمايند  مي
  ١.مجنون هم در اين مورد بر مجنون ولايت دارد

ي خـاص   توان استفاده كرد كه سـلطان داراي ولايت ـ         ميبنابراين از روايت مذكور     
 بيان ديگـري از     ) السلطان یلا بمنزل إه  ري وليّ أما  (است و در واقع قسمت آخر روايت        

  .است» السلطان وليّ من لا وليّ له«مورد بحث، مضمون اصلي روايت 
نيـز وجـود دارد   همان طور كه اشاره شد، در منابع روايي شيعه احاديـث ديگـري      

ن مـوارد خـاص اسـت، ولـي در          ايـن شـئو   . كنـد   ميبراي سلطان مطرح    را  شئوني  كه  
 .اي است  مؤيّد اين معناست كه سلطان در شرع مقدس داراي اختيارات ويژه          مجموع  

  :از جمله روايات زير
 نقل شده اسـت كـه حـضرت در     از اميرالمؤمنين  ٢دعائم الاسلام  در كتاب    ـ۱

 و بـراي فـردي      ، وصي سلطان براي آن كسي كه وصي ندارد      : ضمن حديثي فرمودند  
  .)۲/۳۶۴: تا مغربي، بي(  ندارد، ناظر استكه ناظر
كنـد     از بريد بن معاويه نقل مـي       ينهاذ ابيعمير از ابن      حسين بن سعيد از ابن ابي      ـ۲

 دربارة زوج مفقود سؤال كـردم كـه تكليـف همـسرش             از امام صادق  : كه گفت 
شود و    اگر ساكت بنشيند و صبر كند به حال خود رها مي          : چيست؟ حضرت فرمودند  

دهـد و   چهـار سـال مهلـت مـي     را  چه مسئله را به سلطان ارجاع دهد، سـلطان وي           چنان
 وي ازنويـسد و   شـده اسـت، نامـه مـي    مفقود اي كه زوج در آن منطقه  سپس به ناحيه  

پس اگر از زوج خبـري بـه همـسرش رسـيد، بايـد صـبر كنـد و در                    . كند  ميجستجو  
                                                        

 نـه ولايـت      و به سلطان به لحاظ نفـوذ خـارجي امـر سـلطان اسـت              تنزيل وليّ :  ممكن است گفته شود    .١
همان گونه كه مردم خود را ملزم و مجبور بـه امتثـال اوامـر سـلطان                 : فرمايند   يعني امام مي   .تشريعي او 

 م اما اين برداشت بعيد است؛ زيرا معنـا نـدارد امـا            .دانند، نظرات وليّ زوج نيز نافذ و اثرگذار است          مي
چيزي كه به . جا و ظالمانه تشبيه كنند  هت و اختياراتِ به حقِ فردي آن را به ولايت ناب           اثبات ولاي  رايب

در پـذيرش سـلطه و      ظهـور   بنـابراين تـشبيه مـذكور       . شود بايد مورد قبول گوينـده باشـد         آن تشبيه مي  
  .اختيارات سلطان توسط حضرت دارد

: ك.ر(اخـتلاف اسـت     ) قاضي نعمان  (گفتني است راجع به شيعه بودن نويسندة كتاب دعائم الاسلام         . ٢
  ).۴۷: ۱۰ و ۹، شمارة نشرية هفت آسمانجوان آراسته، 

  

سي
رر
ب

  
ث 

دي
ح

»
ان
لط
الس

    
ليّ
و

  
  لا  من

 له
ليّ
و

« /
شها

وه
پژ

۱۱۱  

 از او   شـود و    مي احضار    كه تا چهار سال از وي خبري نشد، وليّ زوج مفقود           صورتي
اگر زوج مفقود داراي اموالي بود، از آن امـوال          . شود  نسبت به اموال مفقود سؤال مي     

 اموالي نداشت   ،شود و اگر زوج مفقود      تا زمان حيات زوج، به همسرش پرداخت مي       
 بپـذيرد، تـا   چنانچـه ولـيّ  . همـسر زوج را بپـردازد   خرجـي   شـود كـه       به وليّ گفته مي   
 ازدواج   حـقّ  ،كنـد، همـسر او      را پرداخـت مـي    خرجـي    فرد مفقـود،     هنگامي كه وليّ  

شـود، كـه      ندارد و اگر وليّ اين هزينه را تقبّل نكرد، نسبت به طلاق زوجه، اجبار مي              
بنـابراين  . در اين طلاق بايد عدّه نگـه دارد و طـلاق او در هنگـام طهـارت وي باشـد                   

  .)۷/۴۷۹: ۱۳۶۵شيخ طوسي، (... شود مي ، طلاق زوج حسابطلاق وليّ
بـن  عيـسي از احمـد      بـن    از احمد بـن محمـد        قرب الاسناد  عبداالله بن جعفر در      ـ۳

صفوان در مجلسي كه من هـم در        : گويد  ميچنين   نصر از امام رضا     محمد بن ابي  
اگـر او را نـزد      : حـضرت فرمودنـد   . ايلاء سؤال كـرد    مورد   آن حاضر بودم از امام در     

سلطان چهار مـاه بـه وي مهلـت    . شود داده ميسلطان بردند، به وي يا همسرش مهلت     
حـرّ عـاملي،    ( يا همسرت را طلاق بده يـا بـا وي زنـدگي كـن             : گويد  سپس مي . دهد  مي

۱۴۱۴ :۲۲/۳۴۸(.  
از امام  : كند  مياز محمد بن عيسي از صفوان بن يحيي نقل          ] علي بن يقطين  [ از   ـ۴
طلبكـار از دنيـا      دربارة مردي سؤال كردم كه به فردي بدهكار است و فرد             كاظم
توان به هر كـدام بـدون توجـه بـه             آيا مي . رود در حالي كه داراي دو وصيّ است         مي

  ديگري، بدهي را پرداخت؟
راه حلي براي اين مسئله وجود ندارد مگر اينكه سلطان مـال را             : حضرت فرمودند 
 صيّيعني نيمي از آن را در اختيار يك وصي و نيم ديگر را به و. بين آنان تقسيم كند

شـيخ طوسـي،    (  يا اينكه به دستور سلطان، هر دو با هم بر اين مال تسلط يابند              .دوم بدهد 

۱۳۶۵ :۹/۲۴۳(.  
اگـر  : فرمودنـد حضرت  است كه   آمده    از حضرت علي   دعائم الاسلام  در    ـ۵

مغربي، ( اي حاضر شود، او بر نماز خواندن از وليّ ميت سزاوارتر است             سلطان بر جنازه  

  .)۱/۲۳۵: تا بي
: كند كه حضرت فرمودنـد       نقل مي   از امام صادق   دعائم الاسلام ] ةنويسند [ ـ۶



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 

۱۳
۸۸

 /
رة
ما
 ش

 ۲

۱۱۲  

  .)۲/۴۶۷: همان(  حق ندارد بر بنده و كنيز خود حدّ جاري سازد به جز سلطانكسي
 چنــين نقــل شــده اســت كــه حــضرت  از امــام صــادقدعــائم الاســلام در ـــ۷

 چنانچـه او را     كسي كـه دزدي را در حـال سـرقت امـوالش دسـتگير كنـد،               : فرمودند
ببخشد كه مـشكلي نيـست و اگـر دزد را نـزد سـلطان ببـرد، سـلطان دسـتش را قطـع                        

 اما اگر پس از اينكه دزد را نـزد سـلطان بـرد، از او بگـذرد يـا بگويـد آنچـه            .كند  مي
 بايـد دسـتش قطـع شـود       ] هـم  بـاز [دزديده است به خودش بخشيدم، سودي ندارد و         

  .)۴۶۸: همان(
بـراي   يكنندة شئون و اختيارات مختلف     بيانري هم داريم كه     بنابراين روايات ديگ  

  .تواند مؤيّد روايت مورد بحث باشد مياين روايات  ، در مجموعوسلطان است 
مورد استناد فقيهـان بـسياري قـرار      »  له  من لا وليّ   السلطان وليّ « روايت   :نكتة دوم 

 :اني همچـون عالم ـ. باشـد   مـي دهندة پـذيرش آن از جهـت سـند    گرفته است كه نشان  
، سـيدعبداالله   )۷/۱۴۷: ۱۴۱۳جبعـي عـاملي،     ( شـهيد ثـاني    ،)۵۹۴ و   ۲/۵۹۲: تـا   بـي (  حلّـي  ةعلام

: ۱۴۱۲طباطبـايي،   ( ، صـاحب ريـاض    )۷/۶۱: ۱۴۱۶( ، فاضـل هنـدي    )۲۷۱: مخطـوط ( جزائري

ــي، ( ، صــاحب جــواهر)۱۶/۱۴۳: ۱۴۱۵( ، محقــق نراقــي)۱۰/۱۰۸ ــام  ،)۲۹/۱۸۸: ۱۳۶۷نجف ام
، مرحــوم شــيخ )۳/۵۳۴: ۱۴۱۰(  و نيــز برخــي ماننــد ابــن ادريــس )۲/۴۸۸: ۱۴۱۰( خمينــي

 بــه عبــاراتي بــا )۸۵: ۱۴۰۹(  و شــيخ محمدحــسين اصــفهاني)۲۱۷ و ۶/۷۲: ۱۴۲۰( انـصاري 
  .اند همين مضمون تمسّك كرده

؛ نجفـي   ۳/۱۰۰: ۱۴۱۵(  برخي بزرگان مانند محقق نراقي صاحب مدارك       :نكتة سوم 

  و شيخ انصاري   )۳/۲۳۵: ۱۴۰۳آل بحرالعلوم،   ( بحرالعلوممحمد   سيد ،)۲/۲۳۶: ۱۴۱۸خوانساري،  
اند و بـا توجـه بـه اينكـه روايـت مزبـور در                 اين روايت را مشهور دانسته     )۳/۵۵۸: ۱۴۲۰(

  .شود، ظاهراً مرادشان شهرت عملي است نه روايي منابع حديثي شيعه ديده نمي
تـوان    د، مـي  دانن  طبق مبناي كساني كه شهرت عملي را جابر ضعف سندي مي          لذا  

 همـان طـور كـه صـاحب         ١. و مشكل سندي نخواهد داشـت      به اين حديث عمل كرد    

                                                        
اين شهرت، شهرت منقول است، پذيرش آن منوط به قبـول حجيـت شـهرت منقـول                 از آنجا كه     البته   .١

ادعـاي   دوم بيـان شـد و ادعـاي شـهرت آنهـا،              ةاست، مگر اينكه از مجموع استناد فقهايي كه در نكت         
  .حصّل شودشهرت م
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 له است، امـري مـشخص و معلـوم           من لا وليّ    السلطان وليّ  ؛اينكه«: فرمايد   مي جواهر
بـه همـين عبـارت بـه عنـوان يـك روايـت اسـتناد                لـذا    و   )۳۲/۹: ۱۳۶۷نجفي،  ( »باشد  مي
  .)۲۹/۱۸۸: همان(نمايد  مي

رتي كه مبنايي غير از مبناي مذكور را ملاك قرار دهيم و اين شـهرت               اما در صو  
 مـذكور يعنـي     ةرسـد مجمـوع سـه نكت ـ        كنندة ضعف سند ندانيم، به نظر مي       را جبران 

، باشـند   مـي سـند صـحيح     داراي  اثبات اختياراتي خاص با روايات ديگري كـه بعـضاً           
د مؤيّـدي بـراي حـديث    توان ـ  تنهـا مـي  ،استناد فقها به اين روايت و ادعاي شهرت آن     

  .يت سندي آن كافي نيستاثبات حجّدر جهت مورد بحث باشد و 

  بررسي دلالي. ۲
خوريم كه پاسـخ بـه        در بحث دلالي و تبيين مفهوم حديث، به دو سؤال اساسي برمي           

  .كنندة مفهوم و مراد حديث خواهد بود  روشن دوآن
   چيست؟اد از سلطانمر) الف
  ؟كدام است»  لهوليّمن لا «مفهوم و محدودة ) ب

  »سلطان« مفهوم .۱ـ۲
ه دانـسته و آن را  ريـش يك اصـل و  را از » سلطان «ةابن فارس واژ   : در لغت  »سلطان«

در  ، سلطان ةواژدر نگاه وي به كارگيري      . از تسلط، يعني قهر و غلبه معنا كرده است        
دليل و  از آنجا كه    اما  . )۳/۹۵: تا  ابن فارس، بي  ( پادشاه نيز با همين عنايت بوده است      مورد  
گـذاري پادشـاه و      ، برخـي در علـت نـام       شود  محسوب مي  نيز از معاني سلطان      ،برهان
شـود    اطـلاق مـي   » سلاطين«به پادشاهان از آن جهت      : گويند  مي» سلطان«روا به    فرمان

: ۱۴۱۴ابـن منظـور،     ( گـردد    آنـان اقامـه مـي      ةحقوق به وسيل  همچنين   برهان و     و كه دليل 

۷/۳۲۱(.  
را قـدرت پادشـاه يـا قـدرت كـسي كـه             » سـلطان «احمـد فراهيـدي نيـز       خليل بن   

  .)۷/۲۱۳: ۱۴۰۸( استنموده اي به او واگذار شده، تحليل  سلطه
ايـن  ، در اصـلِ     همچنين استعمالات رايج آن   با توجه به معناي لغوي و       به هر حال    
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 داراي قـدرتي هماننـد    كـه   روا و پادشاه و هر كـس         بر فرمان » سلطان«واژة   كه   مطلب
ايـن واژه در فرهنـگ اسـلامي        از آنجا كه     و   .سخني نيست شود،    اطلاق مي وي باشد   

اي پيدا نكرده تا در معنـاي جديـد حقيقـت گـردد، بلكـه در                  نيز معناي خاص و ويژه    
اي بـر تغييـر يـا     تـوان گفـت اگـر قرينـه     مـي لـذا  همان معناي لغوي به كار رفته است،     

شود و در غير اين صـورت بـر           عمل مي تحديد معناي لغوي وجود داشت، طبق قرينه        
  .همان معناي لغوي حمل خواهد شد

 منحـصر   لـذا  ،در روايت مورد بحث اين واژه به طور مطلق به كـار رفتـه اسـت               و  
 نيازمند دليل خارجي است و كساني كه مـراد از سـلطان را              دانستن آن به معصوم   

، ولي در كلام آنـان      ايندنماي بر اين انحصار ذكر        دانند بايد قرينه     مي تنها معصوم 
: ۱۴۰۷؛ خـويي،  ۱۵۲: ۱۴۱۵؛ انصاري، ۲۳/۲۳۹: تا بحراني، بي: ك.ر(شود  يافت نمي اي    چنين قرينه 

۲/۳۰۳(.  
در فرهنگ اسلامي معناي ديگري پيدا نكـرده و         » سلطان«بر اين مطلب كه     شاهد  

همـين وسـعت    در   مزبـور    ةاين اسـت كـه واژ     نموده  همان معناي لغوي خود را حفظ       
 اشـاره   اي از ايـن روايـات       بـه نمونـه   . عنايي در روايات ديگر نيز به كـار رفتـه اسـت           م

  :كنيم مي
 محمد بن يحيي از محمد بن حسين از محمد بن عيسي از صفوان بن يحيـي از                  ـ۱

 راجـع بـه دو      از امام صـادق   : كند  داود بن حصين از عمر بن حنظله چنين نقل مي         
 بدهي يـا ارث بينـشان نزاعـي بـود و سـلطان و      نفر از شيعيان سؤال كردم كه نسبت به   

: آيا اين عمل براي آنان حلال است؟ حضرت فرمودنـد         . قاضيان را به داوري گرفتند    
هر كس آنان را در حق يا باطل به داوري بپذيرد به يقين طاغوت را بـه داوري قبـول                    
كرده است و هر چه طاغوت به نفع وي حكم كند، گرفتنش حرام است اگرچه حـق             

به انكار طاغوت داده    فرمان  و هم باشد؛ زيرا به حكم طاغوت گرفته است و خداوند            ا
دوسـت دارنـد طـاغوت را بـه داوري بپذيرنـد، در       : خداي تعالي فرموده اسـت    . است

  .)۱/۶۷: ۱۳۸۸كليني، ( اند به انكار طاغوت شدهامر حالي كه 
كند  مي  نقلدقاز نوفلي از سكوني از امام صا  از پدرش،   ] بن ابراهيم [ علي   ـ۲

دنيـا نـشوند، امينـان      ] گرفتارو  [فقيهان تا زماني كه وارد      :  فرمودند كه پيامبر اكرم  
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به پيروي  :  چيست؟ امام فرمودند   در دنيا به  آنها  از حضرت سؤال شد ورود      . پيامبرانند
بـر حـذر باشـيد     پس اگر چنين كردند بـراي حفـظ دينتـان از آنـان             .ن از سلطان  نمود

  .)۱/۴۶: همان(
داود   عمر بن عبدالعزيز از احمد بن ابـي        ـ از محمد بن يحيي از احمد بن محمد از         ۳
: كند كه حـضرت بـه مـن فرمودنـد            نقل مي  جعفر  بداالله بن عبدالرحمن از ابي    از ع 

 مـا   اي  ا كنـي؟ دعـايي كـه هـر زمـان مـسئله            كه بـا آن دع ـ    تعليم دهم   آيا به تو دعايي     
 از ناحية سلطان نسبت به مـوردي كـه طاقـت    دهد و خاندان وحي را در تنگنا قرار مي  
بله، پدر و مادرم : خوانيم؟ عرض كردم مي] خدا را[آن را نداريم، نگران باشيم به آن  

اي كسي كه قبـل از هـر           :بگو: حضرت فرمودند  اي فرزند رسول االله     فداي تو باد    
واهي اي و پديدآورنـدة تمـام اشـيايي و بعـد از همـه نيـز وجـود خ ـ                    چيز وجود داشته  

  .)۲/۵۶۰: همان( داشت، بر محمد و آلش درود فرست و برايم چنين و چنان كن
 زياد به صـورت مرفـوع از امـام صـادق           گروهي از اصحاب ما از سهل بن         ـ۴

 ،به ستمكاران دل مبنديد كه آتش     «: در مورد فرمايش الهي   اند كه حضرت      نقل كرده 
آيـد و دوسـت       نـزد سـلطان مـي     او مردي است كه     : ، فرمودند »شما را خواهد سوزاند   

كنـد تـا بـه او عطـايي      دستش را در جيـب خـود مـي   ] لااقل تا زماني كه  [دارد سلطان   
  .)۵/۱۰۸: همان( ، زنده بماندنمايد

روايـات،  در  » سلطان«استعمال واژة   : توان گفت   با توجه به مجموع اين مطالب مي      
  . نداردبه معصوماختصاصي 

  من لا ولـيّ    السلطان وليّ «ت كه آيا در حديث      اين اس در بحث ما    اما سؤال اصلي    
تواند مصداق سلطان باشـد؟ و آيـا از واژة سـلطان،     ـ مي تنها به لحاظ فقاهت فقيه هم  ـ» له

  فقيه نيز اراده شده است؟
  :ان بر فقيه از سه طريق قابل بررسي استاطلاق سلط

  ؛توان فقيه را سلطان ناميد كه آيا مياز جهت لغوي ) الف
  ؛ خارجي به صورت تعبدي فقيه را سلطان معرفي كنددليل) ب
ني وجود داشته باشد مبنـي بـر اينكـه در خـصوص ايـن حـديث، مـراد از                    ئقرا) ج

  .سلطان، فقيه است
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را  بررسي است كه شارع مقـدس اختيـاراتي          ةشايستاز اين جهت     اول، تنها    طريق
نمـودن  كردن، تزويج    فتوا دادن، قضاوت     اختياراتي مانند . استواگذار كرده   به فقيه   

  .فقهاستكه مورد اتفاق همة  ...و
 در لغـت بـه كـسي كـه هـيچ قـدرت خـارجي نـدارد و تنهـا          ،رسد ولي به نظر مي  

و  ١.شـود   يا حتي قضاوت كند، سلطان اطلاق نمـي       نمايد و   تواند فتوا دهد، تزويج       مي
كـه  اينه   چ .منصرف از اين موارد است    ما،  در روايت مورد بحث     » سلطان«واژة  لااقل  
قدرت و نفوذ خارجيِ فراتري لازم است و در نهايـت  » سلطان«صحيح  استعمال  براي  

  ٢.ن تمسك كرده آتوان ب نميشود كه   ميشبهة مفهوميه
» الفقيـه سـلطان   «ظاهراً دليلي با اين مضمون كه       : طريق دوم بايد گفت   اما راجع به    

محـسوب  »  لـه  لا ولـيّ   مـن    الـسلطان ولـيّ   «وجود ندارد تا فقيه بتواند مصداق حديث        
: ۱۳۸۸كليني،  ( »ي قد جعلته عليكم حاكماً    إنّف« حاكم را در روايت      ة مگر اينكه واژ   .شود

در حـديث مزبـور،     » سـلطان «رسـد      مرادف با سلطان بدانيم كه البته به نظـر مـي           )۱/۶۷
مـن لا  «و يا رواياتي داشته باشيم كه ولايت    . استروايت  اين  در  » حاكم«منصرف از   

 را در فقيهان منحصر بداند كـه در ايـن صـورت از جمـع بـين آن روايـات و                      »وليّ له 
امـا بـا    . توان استفاده كرد كه مراد از سلطان همـان فقيـه اسـت              روايت مورد بحث مي   

اگـر دليـل    وجود اين، باز هم طريق مزبور، تأثير مهمي در اصـل بحـث نـدارد؛ زيـرا                  
 ديگـر تمـسك بـه حـديث         »طانالفقيـه سـل   « مبني بر اينكه     خارجي وجود داشته باشد   

كه همان دليل كـافي     ه اين  چ .كند  پيدا نمي چندان معنايي   »  له  من لا وليّ   السلطان وليّ «
 .با فرض ولايت براي وي مـساوي اسـت        فردي  خواهد بود؛ زيرا فرض سلطنت براي       

 كـشور   ةيعني اگر گفته شود فلاني سلطان مملكت است، بدين معناست كه امور عام            
داشـتيم    بنابراين اگر ما روايتي بدين مـضمون مـي        . او وليّ امر است   به دست اوست و     

  .ثبات ولايت عمومي فقيه كافي بود الفقيه الجامع للشرائط سلطان، براي ا:كه

                                                        
 إلـي  فتحاكمـا «: به كار رفته است كـه مؤيـد همـين معناسـت        » سلطان« در روايات هم قاضي در مقابل        .١

  ).۱/۶۷: ۱۳۸۸كليني، (» ...یلي القضاالسلطان و إ
مند باشد، اطلاق سلطان بر وي مشكلي نخواهد داشت،           البته چنانچه فقيهي از قدرت خارجي هم بهره        .٢

  .فرض بحث ماستولي اين مورد خارج از 
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كه قرائني در خصوص اين روايـت وجـود داشـته باشـد، طريـق               اما طريق سوم     و
از مـصاديق واضـح     سرپرست    زيرا اطفال، مجانين و غايبان بي      ،رسد   به نظر مي   يمؤثر

فقها بـه دليـل روايـاتي كـه در ايـن زمينـه وارد شـده                 تقريباً تمام   اند و   » له من لا وليّ  «
بنـابراين بـا   . داننـد  در فقيه عـادل مـي     منحصر  را در زمان غيبت،     آنها  است، سرپرستي   

از آنكـه   به ويـژه    .را فقيه عادل دانست   » سلطان«توان مراد از      توجه به چنين قرايني مي    
دخالت هر فـردي در امـور       راضي به   شود كه شارع مقدس       روايات استفاده مي  برخي  
رو تنهـا فقيـه      از ايـن  و   )۱/۶۷: ۱۳۸۸كلينـي،   (  عمر بن حنظله   ة مانند مقبول  .نيستن  يمسلم

  .دانند عادل را مجاز به دخالت در امور حسبه مي
 . بـدانيم  را در حديث مزبور، فقيه عـادل      » سلطان«بر اين اساس بعيد نيست مراد از        

نيز از مـصاديق    ) فقيه(كه حاكم شرع    بر اين كنند    برخي از فقها تصريح مي    بينيم    لذا مي 
  :كنيم اي از اين كلمات را مرور مي  نمونه.است»  له من لا وليّالسلطان وليّ«حديث 

  :فرمايد  ميتذكرهعلامه در 
 كـه داراي  در اين مطلب خلافي بين عالمان سراغ نداريم كه سلطان بر تزويج آن كس             

سـلطان بـر فـرد    :  به دليل فرمايش پيامبر اكـرم ... عقل صحيحي نيست، ولايت دارد   
فاقد وليّ ولايت دارد؛ و بدين دليل كه سلطان داراي ولايت عامه اسـت؛ زيـرا او ولـيّ                   

كنـد و در امـر ازدواج، هماننـد پـدر ولايـت               مال است و از اشياي گمشده حفاظت مي       
يان كرديم كه مراد از سلطان، امام يا حاكم شرع يا كسي است در گذشته ب: مسئله. دارد

كنند و والـي يـك سـرزمين ولايـت بـر ازدواج             تزويج  به وي   ]  را يامر[كه آن دو    
  .)۲/۵۹۲: تا حلي، بي( ندارد؛ زيرا نزد ما اذن امام يا نائب وي در ولايت شرط است

حـديث اسـتناد    همچنين جمعي ديگر از علما براي اثبات ولايـت حـاكم بـه ايـن                
؛  ۷/۶۱: ۱۴۱۶فاضل هندي،   : ك.ر( كه خود گواه بر شمول آن نسبت به فقيه است         اند    نموده

  .)۲۹/۱۸۸: ۱۳۶۷؛ نجفي، ۷/۱۲۶: ۱۴۱۳؛ جبعي عاملي، ۲۷۱: جزائري، مخطوط
فقيـه عـادل را   »  لـه  من لا وليّ السلطان وليّ «در حديث   » سلطان «ةبدين ترتيب واژ  

  .شود نيز شامل مي

  » لهمن لا وليّ«هوم  مف.۲ـ۲
نيز بررسي  را  »  له من لا وليّ  « مفهوم   لازم است  ،براي تبيين كاملتر حديث مورد بحث     
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چـه   تا مشخص شود سلطان بر چه افرادي ولايت دارد و گسترة اين ولايـت تـا                  كنيم
  ؟اندازه است
ايـشان  . رسـد  به نظـر مـي   مناسب ، بياني سخن مرحوم شيخ انصاري    جهت،   در اين 

  :فرمايد مي
نيست؛ يعني اين معنا اراده نشده      » شخص فاقد ولي  «  مطلقِ ،» له من لا وليّ  «منظور از   
 ،شـود  دار  عهـده وي را   سـلطان امـور     نبـود،   » ولي شرعي «هر كسي داراي    است كه   

تقابـل  ) »مـن لا ولـيّ لـه      «و  » من له وليّ  «(» فاقد وليّ «و  » داراي وليّ «بلكه تقابل بين    
كه به طـور طبيعـي شايـستة        » فاقد وليّ «گويند     مي به كسي . ملكه و عدم ملكه است    

و سرپرســت داشــتن از شــئون وي محــسوب » ولــيّ«باشــد و » ولــيّ«منــدي از  بهــره
 نوع  ، يا  صنف  او باشد يا   ت به لحاظ شخص   حال فرقي ندارد كه اين شأنيّ     . گردد مي
را فرزند صغيري كه پدر خـود       : شود  شامل افراد ذيل مي   » فاقد وليّ «لذا  . يا جنس و  

از دست داده است، مجنون پس از بلوغ، فرد غايب، ممتنع، مريض، بيهوش، ميّتـي               
 است و تمام مسلمانان چنانچه داراي ملكي ماننـد سـرزمينهاي مفتـوح              كه فاقد وليّ  

  .)۳/۵۵۹: ۱۴۲۰انصاري، (...  و موقوف عليه در وقفهاي عام باشند وهعنوال

 كـساني هـستند     تمـام  ولايـت دارد،     بدين ترتيب افرادي كه سلطان و فقيه بر آنان        
از  امـا    بـوده  متولي و سرپرست     كه در امور شخصي يا اجتماعي از نگاه شارع نيازمندِ         

  .باشندمحروم چنين فردي وجود 
شوند كه به خاطر قـصور، نيـاز بـه            يافت مي افرادي  اجتماعي  توضيح اينكه در هر     

و يا به جهـت     ون، سفيه   سرپرستي دارند، چه به لحاظ مسائل شخصي مانند طفل، مجن         
، مـسائل   هعنـو المسائل عمومي و اجتمـاعي ماننـد وقفهـاي عـام، سـرزمينهاي مفتـوح                

اي كـه در   نيازمنـد سرپرسـت هـستند بـه گونـه          ايـن افـراد      ...اقتصادي، نظامي، حقوق  
  .گيرند صورت عدم سرپرستي، در معرض خطر جدي قرار مي

پدر، جدّ و قيّم تعيـين فرمـوده         خاص مانند    شارع مقدس براي برخي از اينان وليّ      
 خاصـي مـشخص نـشده       است، ولي براي بعضي ديگر به ويـژه در زمـان غيبـت ولـيّ              

روند و روايت مزبور در مقام  به شمار مي »  له  من لا وليّ   وليّ«اين افراد مصداق    . است
  .سلطنت سلطان نسبت به افراد است توسعة ولايت و

دوم نيز گروه    و   ... ،از فقدان پدر، جد   بنابراين ولايت و سرپرستي گروه اول پس        
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و در ايـن    ايـن افـراد      دست سلطان است و كسي حـق نـدارد خودسـرانه در شـئون                به
  .نمايدموارد دخالت 

در نگـاه شـارع مقـدس       ممكـن اسـت     كـه   رسـد     به نظر مي  توجه به اين نكته لازم      
 ولايت فـرد    نيازمندوي  باشد، ولي از نظر     هم  يا حتي لازم    و  انجام برخي امور، مجاز     

 ـ       را از امـوري كـه       ايـن امـور      ،شـارع مقـدس   . تيا افراد خاصي نباشد مانند تجهيز ميّ
و  داده كند و لذا يا به همه اجازة تصرف      نيازمند سرپرست خاص باشند محسوب نمي     

 ولايـت   ، حـديث مـورد بحـث       و يا به نحو وجوب كفايي بر همه واجب كرده اسـت          
صـدق  »  لـه  مـن لا ولـيّ    «در اين موارد    چه اينكه    .كند  سلطان را بر اين امور ثابت نمي      

همان طور كه به تفصيل بيان شدـ بـراي اثبـات ولايـت در هـر امـري        زيرا  ـ؛كند نمي
  .پذيري آن امر در نظر شارع لازم است ت ولايتشأنيّ

  گيري جهنتي
  :توان گفت  مباحث گذشته ميبا توجه به
رد استناد بـسياري از فقهـا بـوده و در           مو»  له  من لا وليّ   السلطان وليّ «روايت  : اولاً

يـت آن،   يت شهرت منقول يا اثبات شهرت محصّل و قبـول حجّ          صورت پذيرش حجّ  
  .داراي سند معتبري نيستالا و توان سند آن را پذيرفت مي

بهره  فقيهي كه از نفوذ خارجي بي      ـ» فقيه«به لحاظ لغوي شامل     » سلطان «ةواژ: ثانياً
 فقهـا   ة ديگر، چنانچه اين مطلب را مـورد قبـول هم ـ          ةت ادلّ  اما از جه   .شود  ـ نمي  است

سرپرسـت   بدانيم كه شارع به سرپرستيِ غير فقيه عادل بر اطفال، مجانين و غايبـان بـي     
شود، بايـد سـلطان را در         چنان كه در امور حسبه چنين گفته مي       ، هم دهد  رضايت نمي 
  .نمودبر فقيه عادل حمل اين حديث 

 و  افـرادي هـستند كـه از نظـر شـارع نيازمنـد ولـيّ              »  لـه   ولـيّ  مـن لا  «مراد از   : ثالثاً
دهـي بـه امـور ايـن         شارع مقدس براي سـامان    . باشند  مي، ولي فاقد آن      بوده سرپرست

  .استآنها نموده دار امور  افراد، سلطان را عهده
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  شناسي كتاب
چـاپ چهـارم،     بحرالعلـوم،  آل سـيدمحمدتقي  تعليـق  و شـرح  ،الفقيه یبلغ ،سيدمحمد بحرالعلوم، آل .۱

  . ق ، ۱۴۰۳الصادق یمكتب تهران،
 قـم،  دوم، چـاپ  الاسـلامي،  النشر یمؤسس نشر و تحقيق ،السرائر ،منصور بن محمد حلي، ادريس بنا .۲

  . ق۱۴۱۰
  .تا بي نا، بي ،بيروت ،احمد مسند ،احمد حنبل، بنا .۳
  .تا بي الجيل، ردا بيروت، هارون، محمد عبدالسلام تحقيق ،هاللغ يسيمقا معجم ،احمد فارس، بنا .۴
  . ق۱۴۱۴ الفكر، دار بيروت، سوم، چاپ ،العرب لسان ،مكرم بن محمد منظور، ابن .۵
 الاسـلامي،  النـشر  یمؤسـس قـم،    دوم، چـاپ  التحقيـق، ی  لجن ـ تحقيـق  ،هالاجار ،محمدحسين اصفهاني، .۶

  .ق ۱۴۰۹
  .ق ۱۴۱۰ اسماعيليان، مؤسسة قم، چهارم،چاپ  ،البيع كتاب االله،  روح،خمينيامام  .۷
  . ق۱۴۲۰ سوم، چاپ الاعظم، الشيخ تراث یلجن نشر و تحقيق ،المكاسب كتاب ،مرتضي صاري،ان .۸
  . ق۱۴۱۵ قم، الاعظم، الشيخ تراث یلجن نشر و تحقيق ،النكاح كتاب ،همو .۹
 یمؤسـس قـم،    ايرواني، يمحمدتق تحقيق ،هالطاهر یالعتر حكاما في یالناضر الحدائق ،يوسف ،بحراني  .۱۰

  .تا ، بيالاسلامي النشر
  .تا بي الفكر، دار جا، بي ،الكبري السنن بيهقي،  .۱۱
 ـ مـصباح  ،محمدعلي ،توحيدي  .۱۲  الـداوري،  یمكتب ـقـم،    ،)خـويي  االله یآي ـ هـاي بحث تقريـرات  (هالفقاه

  .ش ۱۳۷۷
 و تحقيـق  ،الاسـلام  شـرائع  تنقيح ليا الافهام مسالك ،علي بن الدين زين ،)ثاني شهيد (عاملي جبعي  .۱۳

  . ق۱۴۱۳ قم، ،هالاسلامي المعارف یمؤسس نشر
  .مخطوط ،هالمحسني ینخب شرح في یالسنيّ یالتحف ،سيدعبداالله جزائري،  .۱۴
  .۱۰ و ۹ ةشمار سوم، سال ،آسمان هفت نشرية ،»او مذهب و نعمان قاضي«امير،  ،آراسته جوان  .۱۵
 داربيـروت،    چهـارم،  چـاپ  التـراث،  احيـاء  دار یلجن تحقيق ،الحديث علوم یمعرف نيشابوري، حاكم  .۱۶

  . ق۱۴۰۰ ،الآفاق
 دوم،چـاپ    التـراث،  لاحيـاء  البيـت  آل یمؤسس نشر و تحقيق ،هالشيع لئوسا تفصيل عاملي، حرّ  .۱۷

  . ق۱۴۱۴
  .تا ، بيبهمن ۲۲قم،  ،هالفقاه نهج ،سيدمحسن حكيم،  .۱۸
  . ق۱۴۱۵ حكيم، االله یآي دفترقم،  ،)التقليد (المنهاج مصباح ،سيدمحمدسعيد حكيم،  .۱۹
 ثـار الآ حيـاء لا یالرضـوي  یالمكتب ـ ،الفقهـاء ی  تـذكر  ،اسـدي  مطهر نب يوسف بن حسن ،)علامه (يحلّ  .۲۰

  .تا ه، بيالجعفري
 امـام  آثـار  نـشر  و تنظـيم  ةمؤسـس  نـشر  و تحقيـق  ،)الفقيـه  یولاي (رسائل ثلاث ،سيدمصطفي خميني،  .۲۱

  . ق۱۴۱۸ ،تهران خميني،
چـاپ   ري،غفـا  اكبـر  علـي  تحقيـق  ،النافع المختصر شرح في المدارك جامع خوانساري، سـيداحمد،     .۲۲

  . ش۱۳۵۵ الصدوق، یمكتبدوم، تهران، 
 لطفـي قم،   ،)خويي االله یآي بحثهاي تقريرات) (النكاح كتاب( الوثقي یالعرو مباني ،محمدتقي ،خويي  .۲۳

  . ق۱۴۰۷ العلم، دار و
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  . ق۱۴۱۷ ،هالعلمي الكتب دار ،بيروت منصور، بن مجدي تحقيق ،الدارقطني سنن دارقطني،  .۲۴
  . ق۱۳۴۹ ،نا ، بيدمشق ،الدارمي سنن ،امبهر بن عبداالله دارمي،  .۲۵
  . ق۱۴۱۲ الكتب، دار یمؤسسقم،  سوم، چاپ ، الصادق فقه ،سيدمحمدصادق روحاني،  .۲۶
  . ق۱۴۱۰ الفكر، دار ،جا بي اللحام، محمد سعيد تحقيق ،داوود ابي سنن ،اشعث ابن سجستاني،  .۲۷
 علـي  و خرسـان  موسـوي  سيدحـسن  تحقيق ،الاحكام تهذيب ،علي بن حسن بن محمد طوسي، شيخ  .۲۸

  .ش ۱۳۶۵ ،هالاسلامي الكتب دارچاپ چهارم، قم،  آخوندي،
 ـ له من الي یالهداي ،احمد ،همداني صابري  .۲۹  دارقـم،    ،)گلپايگـاني  االله یآي ـ بحثهـاي  تقريـرات  (هالولاي

  .تا ، بيالكريم القرآن
  . ق۱۴۰۴ نجفي، مرعشي كتابخانةقم،  ،الوثقي یالعرو مستمسك ،سيدمحسن حكيم، طباطبايي  .۳۰
  . ق۱۴۱۲ اسلامي، نشر مؤسسة ،، قمبالدلائل الاحكام بيان في المسائل رياض ،سيدعلي ي،يطباطبا  .۳۱
 یمؤسـس قـم،    ،الاحكـام  قواعـد  عن اللثام كشف فاضل هندي، محمد بن حسن بن محمد اصـفهاني،           .۳۲

  . ق۱۴۱۶ الاسلامي، النشر
 اعلمـي، بيـروت،    سـامرايي،  يمابـراه  و فخروجـي  مـدرس  تحقيـق  ،العين ،احمـد  بن خليل فراهيدي،  .۳۳

  .ق ۱۴۰۸
  . ق۱۳۸۸ ،هالاسلامي الكتب دارقم،  سوم، چاپ ،الكافي ،يعقوب بن محمد كليني،  .۳۴
 دارقـاهره،    دوم، چـاپ  فيـضي،  اصـغر  علـي  بـن  آصـف  تحقيق ،الاسلام دعائم ،نعمان قاضي مغربي،  .۳۵

  .تا بي المعارف،
 ـ (المكاسب یحاشي ،موسـي  خوانساري، نجفي  .۳۶ قـم،   ،)نـائيني  مرحـوم  هـاي بحث تقريـر ( )الطالـب  یمني

  . ق۱۴۱۸ اسلامي، نشر مؤسسة
 سـوم،  چـاپ ،  قوچـاني  عبـاس  تحقيـق  ،الاسـلام  شرائع شرح في الكلام جواهر ،محمدحـسن  نجفي،  .۳۷

  .ش ۱۳۶۷ ،الاسلاميه الكتب دار ،تهران
 راثالت ـ حيـاء لا البيـت  آل یمؤسـس  نـشر  و تحقيـق  ،هالـشريع  حكـام ا في یالشيع مستند ،احمد نراقي،  .۳۸

  . ق۱۴۱۵ قم، ،)مشهد(
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  ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲هاي فقهي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة  آموزه

  

  بررسي آراي فقها دربارة

  تبديل مهريه به نرخ روز

  ١  زينت جعفري فشاركي  
    و مباني حقوق اسلاميكارشناس ارشد فقه   

  چكيده      
توان از آن    ه مي كنون مدني الحاق شد      قا ۱۰۸۲ ةاي به ماد    تبصره ۱۳۷۶در سال   

ام ك ـه قانونگـذاري بـا الهـام از اح   ك ـرد و از آنجـا  ك ـبه طرح تعديل مهريه يـاد     
ضايي مجلـس شـوراي اسـلامي اقـدام بـه           ق ـميـسيون   كگيـرد     مي لكاسلامي ش 

ه ك ـهاي علميه در اين زمينـه نمـود          تن از مراجع عظام حوزه     سب نظر از چند   ك
  .دادنندفتوا و گروهي نيز به مصالحه برخي موافق و برخي مخالف 

ور معتقدند در پرداخت ديون بايد به قدرت اسمي پـول        كمخالفان طرح مذ        
سـت از    ا ه مهمترين دلايل اين گروه عبارت     كتوجه شود نه قدرت حقيقي آن،       

 لاضـرر، لـزوم   ةموافقـان طـرح هـم بـه قاعـد         و  ... ربـا و  مـسئلة   مثلي بودن پول،    
اهش ارزش ك ـانـد و معتقدنـد اگـر       ردهك استناد   ...قسط و  عدل و    ةرعايت قاعد 

ه ارزش  ك ـشـمارد     مـي  ه الذمّ ـ يءپول شديد باشد يقيناً عرف وقتي مديون را بر        

                                                        
 ۱۲/۳/۱۳۸۸:  ـ تاريخ پذيرش۳/۹/۱۳۸۷: تاريخ دريافت  

1. z.jafari86@yahoo.com 
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  .ندك پول را پرداخت حقيقي
اهش ارزش پول، مثلي و قيمي، قـدرت        كتعديل مهريه، جبران     :يواژگان كليد 

  .خريد

  مقدمه
بـر ايـن    . اح قـرار گيـرد    ك ـتواند مهـر در ن      است مي  كآنچه قابل تمل   از نظر فقهي هر   
از ديدگاه حقوق نيز هـر      . ن است اعيان، منافع، ديون و حقوق باشد       كاساس مهريه مم  

ن در  ك ـل. توانـد مهـر قـرار گيـرد         باشـد مـي    كه ماليّت داشته باشد و قابل تمل ـ      كچيز  
هـا تـرجيح     رشـده نيـست و خـانواده      ك از اموال ذ   كبسياري از ازدواجها مهريه هيچ ي     

 زيرا تبديل اموال يادشـده بـه امـوال مـورد            ؛ه وجه نقد را مهريه قرار دهند      كدهند   مي
ل اساسي آن، از دسـت رفـتن نقـش واسـطه يـا       كالبته مش . نياز به آساني مقدور نيست    

ه تدبيري اتخاذ شود تا ماليّت پـول بـه آن           كله ايجاب نمود    ئاين مس . اهش آن است  ك
ه ك ـ قـانون مـدني الحـاق شـد          ۱۰۸۲ة  اي به ماد    تبصره ۱۳۷۶در سال   . برگردانده شود 

ميـسيون قـضايي   كدر همـين راسـتا   . ردك ـتوان از آن به طـرح تعـديل مهريـه يـاد         مي
 قانون  ۱۰۸۲ة   تبصره به ماد   كطرح الحاق ي  ة  نندك  ه بررسي كمجلس شوراي اسلامي    

تـن از مراجـع و آيـات         سب نظـر از چنـد     ك ـمدني به عنوان ماده واحده بود، اقدام به         
ه برخي مخالف و برخي موافق اين طـرح         كهاي علميه در اين زمينه نمود        م حوزه عظا

  .اند بوده و فتاوايي نيز مصالحه را لازم دانسته
بـه بررسـي    اين نوشـتار    اند در    ردهكه برخي از فقها به دلايلي نيز استناد         كاز آنجا   

  .تا جايگاه فقهي اين طرح تبيين شودپردازيم  ميل آنها يدلا

   عدم تعديل مهريهةنظريـ ۱
جمعي از فقها مخالف تعديل مهريـه هـستند و معتقدنـد در پرداخـت ديـون بايـد بـه                     

ه در ايـن خـصوص نظـر        ك ـقدرت خريد اسمي پول توجه شود نه قدرت حقيقي آن           
  .نيمك  ميركتعدادي از فقها را ذ

ه قرار داده شـده و بـا اخـتلاف          كمقدار مهر همان است     « : حضرت امام خميني  
  .)۳۴۹ :۱۳۷۱موگهي، (» ندك  نميپول و قدرت خريد، تغيير پيداارزش 
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 ،باشـد  و مثلـي مـي    ) سند مال نيست  و  (پول في نفسه مال است      «:   تبريزي االله  آيی
ار ك ـار شـود طلب   كه در مهر و امثال آن مبلغـي را بـه پـول رايـج بـده                كسي  كبنابراين  

ثيري در ايـن    أاهش خريـد ت ـ   ك ـند و افزايش يا     كه  بتواند بيشتر از مبلغ مزبور مطال      نمي
ه ك ـار بايد پول اعتبـاري آن را  كم ندارد، و در صورت سقوط پولي از رواج بده       كح

  .)۱۴۸ :۱۳۸۱يوسفي، (» عنوان همان پول را دارد، پرداخت نمايد و االله العالم
ه كچه همسر به عنوان مهريه استحقاق دارد همان مبلغي است           آن «:االله سيستاني  یآي

 ـ      ؛يابـد  شده و با افزايش شاخص قيمتها تغيير نمـي        عقد تعيين    در ات  زيـرا پـول از مثليّ
ه در ايـن صـورت قيمـت ماقبـل          كلي از اعتبار ساقط شود      كه پول به    كاست، مگر اين  

  .)۹۹ :۱۳۶۷موسايي، (» زمان سقوط را مستحق است
ديدگاههاي آيات عظام سيستاني و تبريزي در ايـن جهـت متفـق              :نقد و بررسي  

 ـ        ه پول، ك ستا  امـا بايـد     ،ت آن دخالـت نـدارد      مثلي است و قدرت خريد آن در مثليّ
  :اند ه خود چند دستهكاند  گفت بعضي محققان مثلي بودن پول را نپذيرفته

  :گويد االله معرفت مي آيی. آورند  ميالاهاي قيمي به حسابكاي پول را از  عده
 معتبـر اسـت ماليّـت        زيرا آنچه در پـول     ؛ من اساساً پول قيمي است نه مثلي       ةبه عقيد 

  .)۱۴ :۱۳۷۴ايزدپناه، (اربردي و توان خريد كآن است، يعني ارزش 

. ه ماهيـت سـومي دارد  كگويند، پول نه مثلي است و نه قيمي، بل  مي گروهي ديگر 
  :گويد االله موسوي بجنوردي مي آيی

ه به نظر ما پول نه مثلي است و نه قيمي، هرچند مال است؛ زيرا ضابطة مثلي و قيمـي ك ـ                   
  .)۴۰ :همان( نمايند مربوط به اموال و كالاهايي است كه ارزش ذاتي دارند فقها بيان مي

حــاج شــيخ .  پولهــاي فعلــي هــم مثلــي و هــم قيمــي هــستند ،طبــق نظــر ديگــري
  :فرمايد  ميمحمدمهدي آصفي در اين رابطه

 توان  مي  مثلي باشند و افراد طولي آن قيمي،       ، مال كه افراد عرضي ي   كمانعي ندارد   
ه زمـان، نـسبتاً طـولاني باشـد و اخـتلاف ارزش      ك ـافراد طولي پـول را در صـورتي       

آن، فاحش باشـد و از نظـر عـرف قابـل اغمـاض نباشـد، قيمـي بـه                    ) قدرت خريد (
ه ك ـالبتـه ايـن در صـورتي اسـت          . حساب آورد اگرچه افراد عرضي آن مثلي باشد       

قابـل اغمـاض    اختلاف ارزش و قدرت خريد پول در دو زمـان مختلـف، در بـازار                
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  .)۱۰ :همان( وگرنه مثلي خواهد بود نباشد

اگر هم پـول را     . ات باشد مسلم نيست   ه پول امروزي از مثليّ    كبنابراين، اين مطلب    
ات به شمار آوريم دخالت ندادن قدرت خريد پول امروزي در مثلي بودن آن              از مثليّ 

 شرع بيـان نـشده      ةناحي زيرا معنا و مفهوم اصطلاحي مثلي و قيمي از           ؛قابل انتقاد است  
مثلي و قيمي در متن آيه و حديثي نيامده و آنچه در تعريف اصطلاحي اين دو                . است

. ه از طرف فقيهان در باب ضمان بيان گرديده است         كعنوان گفته شده تعريفي است      
حق، اگر آن حق مثلي باشد بايد مثـل آن   ه ضامن در موقع اداي حق ذي      كبه اين معنا    

  .ندكقيمت آن را پرداخت د باي  مييمي باشدرا بدهد و اگر ق
  :گويد  ميي از فقها در اين رابطهكي

ه از نظـر اوصـاف، قريـب بـه شـيء        كشده آن است     مقصود از مثل براي شيء تلف     
ه ماليّـت و زيـادي آن       ك ـشده باشد و منظور از قريب، قريب در اوصافي است            تلف

اوصاف دخيل در ماليّت، اعتبـار       در مثلي تنها     ،بنابراين. به آن اوصاف محقق گردد    
ه گاه غرض شخصي نه نوعي به آن تعلق گرفته و قيمت آن             كدارد و ساير اوصافي     

 زيـرا چنـين خـصوصياتي در اشـيا،          ؛ندك  مثليت خارج نمي  از  را تغيير دهد، شيء را      
 خارجي غالباً نـسبت بـه هـم از          ي چنانچه اشيا  ،بنابراين. گيرد مقصود عقلا قرار نمي   

گردند وگرنه قيمـي خواهنـد بـود         ي برخوردار باشند مثلي محسوب مي     چنين ويژگ 
  .)۲/۱۶۸: تا تبريزي، بي(

ه مثلي چيـزي اسـت      كاسب اين قول را به مشهور نسبت داده         كشيخ انصاري در م   
سان باشد مثل گندم و جـو و روغـن و ماننـد آن و غيـر مثلـي                   كه بهاي اجزاي آن ي    ك

به نقل (شد مانند زمين و درخت و مانند آن  سان نبا ك اجزاي آن ي   يه بها كچيزي است   

  .)۱۳۶ :۱۳۷۷محمدي، : از
ر شده عبـارت از مـالي       كه در اين قانون ذ    كمثلي  :  قانون مدني آمده   ۹۵۰ ةدر ماد 

ه اشيا و نظاير آن نوعاً زياد و شـايع باشـد ماننـد حبوبـات و نحـو آن و قيمـي                       كاست  
  . تشخيص آن با عرف استكذل مع. مقابل آن است

 يعني نظر عرف در مثلي يا قيمـي         ،راين مثلي و قيمي دو اصطلاح عرفي هستند       بناب
 عرفـي بـودن دو عنـوان مثلـي و قيمـي ايـن               ة قضاوت خواهد بود و لازم     كبودن ملا 
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ه فقيهان يـا غيـر فقيهـان از مثلـي و قيمـي ارائـه دادنـد، ضـرورتاً                    كه تعاريفي   ك است
ن است ديـدگاه    ك زيرا مم  ؛ل باشد  عصرها مورد قبو   ةه در هم  كتعاريفي نخواهند بود    

بنـابراين تعـاريف    . نـد كعرف نسبت به اين گونه امـور در عـصرهاي مختلـف تغييـر               
ه مربـوط بـه همـان عـصر         كي است   يشده، در صورت صحيح بودن، ناظر به اشيا        ارائه
تواننـد بـه تعـاريف عـصرهاي گذشـته           باشد، در نتيجه فقيهان عصرهاي ديگر نمي       مي
ازات ذهني عرف عـام در عـصر        ك دقيق به ارت   ةبا مراجع لازم است   ه  كتفا نمايند، بل  كا

  .افي را در آن تعاريف به عمل آورندكخود، دقت نظر 
  :نويسد  مي در اين بارهامام خميني

 یلمعامـل الحـديث   اعصار التي لـم تحـدث فيهـا         صحابنا في الأ  أ تعاريف   ّ  نأو الظاهر   «
 ـ    ك ؛ ظـاهراً  )۱/۳۳۲: ۱۴۱۰مـام خمينـي،   ا(» عـصار  الأکات فـي ذل ـ انت علي طبـق المثليّ

، بـر طبـق     هاي جديـد، ايجـاد نـشده بـود          كه كارخانه  يتعاريف فقيهان در عصرهاي   
  .اشياي مثلي در همان عصرهاست

انهـا نيـز   كتحول معنايي دو اصطلاح مثلي و قيمي در اثر تغيير زمانهـا، در مـورد م      
 ولي در   ،لي بداند  را مث  ء شي ك ي ،اي عرف  ن است در منطقه   كصادق است، يعني مم   

  . از نظر عرف قيمي محسوب گرددء ديگر همان شيةمنطق
  :فرمايد  مياالله خويي یدر اين باره آي

ها  ند، به عنوان مثال پارچه    ك  انها اختلاف پيدا مي   كمثلي و قيمي به حسب زمانها و م       
ه در عصر حاضـر  كشد، در حالي   مي از قيميها محسوبگذشتهو لباسها در قرنهاي   

ثـر آنهـا بـه نحـو واحـدي بافتـه شـده و غالبـاً در خـارج                    ك زيرا ا  ؛يل مثليهاست از قب 
  .)۳/۱۵۲: ۱۳۷۱توحيدي، : به نقل از( افرادشان مثل هم هستند

ه تمـام ارزش و اعتبـار آن        ك ـبه هر تقدير با توجه به ماهيت پولهاي امـروزي و اين           
 تنزل پيـدا    شده اغذ نقاشي ك كمربوط به قدرت خريد آن است و بدون آن در حد ي           

ند مثلي به شمار آوردن آن بدون در نظر داشـتن قـدرت خريـد دور از واقعيـت            ك  مي
ه پـول امـروزي مثلـي اسـت، قـدرت خريـد آن در               كاست در نتيجه اگر هم بپذيريم       

  .مثليت دخيل است
  : رانيكاالله فاضل لن یآي
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 خريـد    نظر اينجانب پول داراي ارزش اعتباري مستقل است و قيمت آن با قيمت             به
سي صـد   ك ـ لذا اگـر     ،شود و اعتبار عقلايي هم مساعد اين مطلب است         محاسبه نمي 

توان در اثر تغيير قدرت خريد گاهي او را نـود تومـان و در                تومان مديون باشد نمي   
برخــي اوقــات ديگــر او را صــد و ده تومــان مــديون دانــست و اگــر چنــين باشــد   

 لذا در   ،ام به اين معنا صحيح نيست     ماند و التز   موضوعي براي رباي قرضي باقي نمي     
 اگر پول مهريه واقع شده باشد شرعاً زوجه همان مقدار پـول را طلـب                ،الؤفرض س 

م شـده باشـد و االله   كه ارزش آن  كتواند زايد بر آن چيزي بگيرد ولو اين         نمي دارد و 
  .)۲۶۶: ۱۳۷۹فاضل لنكراني، (العالم 

ه ك ـ اول اين  ةت ـكن: باشـد  ته مـي  كنلام اين فقيه ارجمند حاوي دو        ك :نقد و بررسي  
تـوان در اثـر تغييـر قـدرت خريـد             نمـي  سي صد تومان مديون باشد    كاگر  «گفته شده   

  .»ديگر او را صد و ده تومان مديون دانست گاهي او را نود تومان و در برخي اوقات
 مـديون   ة مبلغـي بـيش از آنچـه بـه ذم ـ          ةه مطالب كآيد   ته چنين به نظر مي    كاز اين ن  
 امـا  ،اهش قدرت خريد پول باشد مـصداق ربـاي حـرام اسـت      ك ةد به بهان  آمده هرچن 

حرمت ربا از مسلمات قـرآن      . ه ربا حرام است هيچ ترديدي نيست      كبايد گفت در اين   
است و روايات فراواني در حرمت آن و در مـذمت ربادهنـده و رباگيرنـده و عـذاب              

: ۱۴۰۴،  همـو ؛  ۱۸۲: ۱۳۷۰ ؛ شيخ صـدوق،   ۷/۹۳: ۱۳۶۵شيخ طوسي،   (است  اخروي آن وارد شده     

  .)۱۱۵: ۱۴۰۳؛ مجلسي، ۳/۵۶۶
 تبيين است ايـن مطلـب       ة آنچه شايست  .رتي ندارد وبنابراين بحث در اين رابطه ضر     

اهش ارزش پـول هـم      ك ـ مبلغـي زيـادتر از مبلـغ اسـمي بـه دليـل               ةه آيا مطالب  كاست  
  مصداق رباي حرام است يا نه؟

 .)۲/۳۹: ۱۳۷۳راغب اصـفهاني،    (است  آمده  ي زيادي   اتابهاي لغت، ربا به معن    كثر  كدر ا 
  .در قرآن نيز به همين معنا استعمال شده است

 يمحق االله الربا و يربي الصدقات )۲۷۶/ بقره(.  
  : استدر تعريف رباي قرضي گفته شده

گيرنده  ه وام كه مالي را وام دهد به شرط اين       كجايز نيست به اين   ) وام(شرط زياده در    
رده باشند يا آن را در نيت       كم گرفته، بپردازد چه صريحاً شرط       ه وا كبيشتر از آنچه    

و ايـن همـان ربـاي       . ه قرض بر آن پايه واقـع شـود        كو باطن داشته باشند، به طوري       
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گيري و شدت فـراوان نـسبت بـه آن در شـرع              ه حرام است و سخت    ك است   قرضي
زده درهـم يـا     ه زياده عيني باشد، مانند ده درهـم بـه دوا          كو بين اين  . وارد شده است  

اري باشد مانند دوختن لباس براي او، يا منفعت و يا انتفاع بردن باشـد مثـل                 كه  كاين
سته ك ـه درهـم ش   كه نزد اوست يا صفتي باشد مثل اين       كردن از عين رهني     كاستفاده  

دام از اينها   كزياده با هر    (ه درهم سالم به او بدهند       كرا به او قرض بدهد به شرط اين       
ه قـرض داده شـده      ك ـه مـالي    ك ـد و همچنين فرقي نيست بـين اين       نك   نمي فرق) باشد

ه معـدود و    ك ـيل و موزون باشد و يا غير ربوي باشد به اين          كه از م  كربوي باشد به اين   
  .)۲/۶۳۹: ۱۳۸۰امام خميني، ( شمردني باشد مثل گردو و تخم مرغ

سي به ديگري قرض دهد و در فرض ثبات ارزش پـول            كه اگر   كترديدي نيست   
ند، اين زيادي،   ك نشدن از قدرت خريد آن، مبلغي بيش از آنچه داده مطالبه             استهكو  

محـل بحـث در جـايي       . ن اين فرض از محل بحث خارج اسـت        كربا و حرام است، ل    
 بين ايجاد دين و زمـان پرداخـت از ماليّـت و قـدرت خريـد پـول                   ةه در فاصل  كاست  

صد هزار تومان قـرض     ك ي به عنوان مثال، فردي در زماني از ديگري       . گردد استه مي ك
 ك ي ، دستگاه يخچال يا تلويزيون داشت     كان خريد ي  كه با اين مبلغ ام    كرده است   ك

استه شد و همان يخچال يا تلويزيـون را         كسال بعد، از ارزش پول و قدرت خريد آن          
ار همـان   كرد، در اين مورد اگر بـده      كو بيست هزار تومان خريداري       توان با صد   مي

ار بپردازد، ايـن شـخص در عمـل متـضرر شـده             كعهد را به طلب   مبلغ عددي موضوع ت   
 امـا اگـر   ،رده استكاست، اگرچه از نظر عددي و اسمي ميزان طلب خود را وصول     

همين شخص مبلغ صد و بيست هزار تومـان بپـردازد، همـان ارزش حقيقـي طلـب را                   
 تومـان   شود؟ آيا اين بيست هـزار       ربا شامل اين قرض مي     ةحال آيا ادل  . پرداخته است 

  م زيادي در قرض را دارد و حرام است؟كهم ح
چنانچه صاحب جـواهر از فقـه   . ور ربا نيست كرسد زيادي در فرض مذ     به نظر مي  

» ربا زياده بر سـرمايه اسـت چـه از همـان جـنس يـا از مثـل آن                   «ند  ك  راوندي نقل مي  
  .)۲۳/۳۳۴: ۱۹۸۱نجفي، (

ا افزودن بر سرمايه، يـا همـان        رب. آيد پس هرگونه افزايش در وام ربا به شمار نمي        
رو در  ما نيست و از ايـن ئلة  چنين چيزي در مس   . افزايش مالي بر اصل مال پيشين است      
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در واقـع اعـداد و ارقـام        . گيـرد   اطلاق آيات يا روايات مربوط به ربا قرار نمي         گسترة
. ناس ارزش و اعتباري ندارد، آنچه اعتبـار دارد، ارزش و ماليّـت آن اسـت               كروي اس 

ه آنچه دريافت شده است از نظر مالي بيش از ميزاني           كند  ك  ا در صورتي صدق مي    رب
  . مديون استةه به ذمكباشد 
 اگر چنين باشد موضـوعي بـراي ربـاي قرضـي بـاقي            «: ه گفته شد  ك ديگر اين  ةتكن
 زيـرا   ؛مـل اسـت   أ اين مطلـب نيـز محـل ت        .»ماند و التزام به اين معنا صحيح نيست        نمي
آيد و اگر    م حرمت هم مي   ك اگر در جايي ربا محقق شود ح       م تابع موضوع است   كح

ه در گـذر زمـان      كامي  كچه بسا اح  . م نيز منتفي خواهد شد    كموضوع منتفي شود، ح   
از اين گذشته، رباي قرضي مصاديق ديگري هم دارد و          . شود  نمي موضوع آن محقق  

پـس  . اسـت  مبلغي زيادتر از آنچه به ذمه آمده، در فرض ثبات ارزش پول              ةآن مطالب 
 افت ماليّـت    ةاگر مطالب : توان گفت  س مي كبرع. رود  نمي موضوع رباي قرضي از بين    

با وجود نوسان زياد پـول، وقتـي        . رود  مي پول ربا و حرام باشد، موضوع قرض از بين        
ه وام بدون بهره و     كرود    مي اهش ارزش را مطالبه نمايند، بيم آن      كافراد مجاز نباشند    

هـدايت  ( تـورم روزافـزون پولهـاي در گـردش برچيـده شـود               الحسنه با توجه بـه     قرض

  .)۱۵۵  و۱۵۴: ۱۳۸۵نياگنجي، 
  :االله صافي گلپايگاني یآي

ناس رايج و مانند آن باشد و موعد پرداخـت          كلي اگر بدهي اشخاص، اس    كبه طور   
آن رسيده باشد يا اشتغال ذمه به آن بـه طـور نقـد باشـد، بـه عبـارت اُخـري بـدهي                        

ار مسامحه و تـأخير در ادا       ك باشد و با مطالبه داين بده      م حالّ ك ح ور حالّ يا در   كمذ
نمايد و با افزايش شاخص قيمتها و تغيير قدرت خريد، ماليّـت و قـدرت خريـد آن                  

ه عرفـاً   ك ـاهش يابـد، ظـاهر ايـن اسـت          كزايد از متعارف و به نحو غير متسامح فيه          
رد پرداخت طلـب    كره از دي  كور  كار نسبت به ضرر مذ    كار متضرر شده و بده    كطلب
ناس مـورد صـداق، بـا       كهـذا اگـر اس ـ     علـي . گـردد  ار حاصل شده ضامن مي    كبستان

ه زوج، ضامن ضـرر     ك زوج باقي مانده باشد، ظاهر اين است         ةرضايت زوجه در ذم   
رده باشـد  كو تنزل ماليّت آن نيست و اگر با عدم رضايت او از پرداخت خودداري              

  .)۱۵۷: همان( ...زوج ضامن ضرر زوجه است

 ةضرر اسـت و چـون در مـورد مهري ـ           اصلي استدلال فوق بر    ةيكت :نقد و بررسي  
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 زوجه، شرايط ضرر قابل جبران محقـق نيـست، زوج ضـامن             ة، تا پيش از مطالب    زوجه
منتسب به زوج نيست و عـلاوه بـر         ) اهش ارزش پول  ك(ضرر واردشده   . باشد  نمي آن

شود و   وصف اماني زايل مي زوجه،ةآن، تصرف زوج هم اماني است و پس از مطالب   
قـرار  ) زوج( مـديون    ةچـه بـه ذم ـ    كـه آن  فـرض اسـت      استدلال فوق مبتني بر اين پيش     

سـپس  . ناس هزار توماني بدون لحاظ قدرت خريد بـوده اسـت          ك اس كگرفته، مثلاً ي  
ه هرگونه تغييري در ارزش آن تـا پـيش از مطالبـه، در ضـمان                كشود   گيري مي  نتيجه

ناس هزار توماني است و با پرداخـت همـان،          ك اس كامن ي زوج ض . زوج نخواهد بود  
 موافقـان تعـديل   . فـرض محـل مناقـشه اسـت        رده اسـت ايـن پـيش      ك ـدين خود را ادا     

ن نبايـد  ك ـمديون لازم نيست چيزي بيش از آنچه متعهـد اسـت بپـردازد، ل        : گويند مي
 ةه ذم ـ ك ـبـر خـلاف تـصور مخالفـان، در مـواردي            . نـد كمتر از ميـزان تعهـد را ادا         ك

 او آمده ارزش و قـدرت  ةشود، آنچه به ذم شخصي به مبلغي پول امروزي مشغول مي  
اگر مبلغي با همان ارزش و قدرت خريد به ذمه آمده ادا شود، دين              . خريد پول است  
اهش ك ـامـا اگـر مـديون در فـرض          . رده است ك از طرفين ضرر ن    كادا شده و هيچ ي    

رده ك ـن سود بـرده و دايـن ضـرر          ارزش، همان مبلغ عددي و اسمي را بپردازد، مديو        
  .است

   تعديل مهريهة نظريـ۲
اهش ك نخست، جمع زيادي از فقيهان به لزوم تعديل مهريه و جبران             ةبر خلاف نظري  

 در زيــر آراي تعــدادي از فقيهــان را نقــل . ارزش پــول در ديــون و ضــمانات قائلنــد 
  .نيمك مي

: بـه نقـل از    (»  دارد عمـل شـود     ه در ايـن زمينـه     كبايد طبق قانوني    « :اي االله خامنه  یآي

  .)۱۶۰ :۱۳۸۳پولادي، 
  :االله حسين نوري همداني یآي

هاي مختلـف بـين     عصر و زماني مبين ارزشها و بيانگر نسبت       ه پول رايج هر     كاز آنجا   
 تئ وجـودي پـول نيـز از همـين اصـل نـش             ةالاها و خدمات اسـت و اساسـاً فلـسف         ك

ي در بـاب ديـون و جنايـات و          ل ـك لذا به نظـر حقيـر لازم اسـت بـه طـور               ،گيرد مي
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شـود،   ه در زمانهـاي مختلـف متفـاوت مـي         ك ـ ارزشها و قدرت خريدها را       ضمانات
هميشه در نظر بگيريم و به حساب بياوريم تا راه توجه و ضرر و زيـان را نـسبت بـه                     

يـت و مقـدار آن در       مّك البته تعيـين     ؛داين و مجني عليه و مضمون له مسدود سازيم        
ال در مـورد مهريـه نيـز در         ؤموضوع مورد س  .  نظر متخصص باشد   زمان تأديه بايد با   

  .)۶۰: ۱۳۸۱يوسفي، : به نقل از(ور مندرج است ك مذةضابط

ت ره دليل ايشان براي لـزوم و ضـرو        كيابيم    مي لام اين فقيه ارجمند   كبا دقت در    
  .باشد  لاضرر ميةاهش ارزش پول، قاعدكجبران 

 سخني نيست و ،ن اسلام نفي شده است ه ضرر در دين مبي    كدر اين  :نقد و بررسي  
 از جمله در    )۵/۲۹۲: ۱۳۶۵كليني،  (ند  ك  روايات فراواني بر نفي ضرر در اسلام دلالت مي        

ضرر  نّه لا إف« : به مرد انصاري فرمود    رسول خدا »  بن جندب  یسمر« معروف   ةقضي
ن مـديون   توا  حال آيا با استناد به روايات نفي ضرر مي         .)همان(» سلامفي الإ  راضر و لا 

  اهش پول در ديون مالي نمود؟كرا ملزم به جبران ) زوج(
م به ضمان در مورد بحث منـوط بـه تحقـق شـرايط              كاستناد به اين قاعده براي ح     

  :زير است
  ؛م باشد نه محتملتحقق ضرر مسلّ) الف
اهش ارزش پـول و     كشده منتسب به شخص مديون باشد، اگر بين         ضرر وارد ) ب

تـوان مـديون را مـسئول          نمـي   و سببيّت وجود نداشـته باشـد،       يت علّ ةفعل مديون رابط  
  كار دانست؛شده به دارايي بستانضرر وارد

حديث نفي ضرر، علاوه بر نقش بازدارنـدگي، نقـش سـازندگي را هـم ايفـا                 ) ج
 نفـي ضـرر عـلاوه بـر بيـان حرمـت ضـرر رسـاندن بـه                   ةبه عبارت ديگـر، قاعـد     . ندك

  .ديگري، مبين لزوم جبران ضرر هم باشد
شده مـانع از اسـتناد بـه ايـن قاعـده در بحـث جبـران                 ك از شرايط ياد   فقدان هر ي  

  .اهش ارزش پول خواهد بودك
اهش ارزش پول باعث از دسـت رفـتن         كه  كي نيست   كاما در مورد شرط اول، ش     

بنابراين تحقق ضرر در مورد بحـث       . بخشي از دارايي شخصي شده و اين ضرر است        
رط دوم، مديون در صورتي عامل ايراد ضرر شناخته         در مورد ش  . م و قطعي است   مسلّ
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ار از پرداخـت ديـن در       ك بـستان  ةل بوده و او بدون اذن يـا اجـاز         جّؤه دين م  ك شود  مي
 ةيـا ديـن عندالمطالبـه بـوده و مـديون بـا وجـود مطالب ـ           . رده باشد كموعد معين امتناع    

ديـن بـا رضـايت      اما اگر تأخير در اداي      . رده باشد كداري  كار از اداي دين خود    بستان
تـوان مـديون را مـسئول      نمـي رده باشـد، ك ـار صورت گرفته يا او اصلاً مطالبه ن كبستان

 او مانع اسـتناد     ةار يا عدم مطالب   كبه بيان ديگر، رضايت بستان    . افت ماليّت پول شناخت   
 زيرا در آن فرض، او خود در تحقق ضرر نقـش داشـته اسـت                ؛ لاضرر است  ةبه قاعد 

بـين ايجـاد ديـن تـا        ة  اهش ارزش پول در فاصل    ك ، نفي ضرر  ةقاعددر نتيجه به استناد     
  .گيرد  نمي مديون قرارةموعد پرداخت با زمان مطالبه به هيچ وجه بر عهد

توانـد اثبـات     ه آيا حديث نفـي ضـرر مـي        در اينك : ر مورد شرط سوم بايد گفت     د
دنـد  يني معتق ياي از فقهـا از جملـه مرحـوم نـا           ند اختلاف وجـود دارد، عـده      كضمان  
؛ ۵/۱۹۲ :۱۳۵۵؛ خوانـساري،    ۱۳۲ :۱۳۷۹نجفي خوانساري،   (ند  ك   نمي  لاضرر اثبات ضمان   ةقاعد

اي ديگـر از فقهـا اضـرار بـه ديگـري را از اسـباب ضـمان                    عده .)۱/۲۳۵: ۱۴۱۹بجنوردي  
م ضـرري، اثبـات ضـمان نيـز         كه حديث لاضرر افزون بر نفي ح      كشمرده و معتقدند    

  .)۱/۸۵: ۱۴۱۶مكارم شيرازي، (ند ك مي
بنابراين استناد به حديث لاضرر در مورد بحث، به دلايل فقدان شرط دوم دشوار              

  زوجـه بـر  ةزوجه غالباً به صورت عندالمطالبه است و چون بـدون مطالب ـ        ة  مهري. است
، اهش ارزش پـول مهـر نمـود    ك ـتوان زوج را ملزم به ضمان         نمي  زوج باقي مانده   ةذم

ه در آن فرض هـم اثبـات آن دشـوار           ك باشد   ردهكه زوجه مهرش را مطالبه      مگر آنك 
سي يا مال وي گردد، اگر انـسان        كه ضرري متوجه    كعلاوه بر اين در صورتي      . است

ه دفـع  ك ـتوان استفاده نمود   نميند، از مفاد اين روايات   كبتواند آن ضرر را از او دفع        
  ولـي برخـي بـه      ،باشد م عقل مي  كواجب و لازم باشد و دليل آن هم ح         چنين ضرري 

  .)۸۷: همان( اند  برائت استناد جستهةادل
اهش ارزش پـول    كه براي وجوب جبران     شود ك   روشن مي از اين مطالب اين امر      

  .ردك كتوان به اين قاعده تمس  نميتوسط مديون
  : ينيكاالله مش یآي

ه در تمـام   كهاي قديمي و بل    ل به نظر اينجانب در مهريه     ؤادر رابطه با مطلب مورد س     
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م زوال ماليّـت  ك ـه پرداخـت نـشده و در بـازار روز بـه ح         ك ـر نقـدين     پولي غي  ديون
 همـسر مـؤمني قبـل از        ةمهري ـ. است، بايد راه عادلانه براي تأمين حقوق پيـدا شـود          
 بـاغ بـود و فعـلاً در حـدود           كچهل سال چهار صد تومان بود و آن وقت قيمت ي ـ          

 زمـان را بـا   رسد بايـد وجـه رايـج آن    به نظر مي. شانزده عدد تخم مرغ طبيعي است 
ه بـه قيمـت     كنند و امروز طلا يا قيمت امروز طلا را بدهند، و اولي اين            كطلا تحديد   

  .)۹۰ :۱۳۸۱، يوسفي(نند كارگر حساب كار ك

  .اند ردهك عدل و قسط استناد ةاهش ارزش پول به قاعدكايشان براي لزوم جبران 
يگـران از   عدل و قسط و عـدم ظلـم در حـق د     ةلزوم رعايت قاعد   :نقد و بررسي  

يد و تصريح دارند و    أكه عرف، عقل، اجماع، آيات و روايات بر آن ت         كاموري است   
ه معلـوم شـود عـدالت       ك ـ امـا بـراي آن     ،باشـد  از امور ضروري و بديهي دين اسلام مي       

تواند مثبت ضمان كاهش ارزش پول بر مديون و زوج باشد يا خير، لازم است بدانيم                  مي
مـور  العـدل يـضع الأ    « :فرمايند  مي ۴۳۷مت  ك در ح   حضرت علي  .عدالت چيست 

  .دهد عدل هر چيزي را در جاي خود قرار مي؛ )۴۴۰ :۱۳۷۹رضي، شريف ( »مواضعها
 بـه   ؛ه مبنـاي عـدالت، حـق اسـت        كشود   از تعريف عدالت، به روشني فهميده مي      

تـوان   امـا آيـا از عـدالت مـي        . اسـت » رعايت اسـتحقاقها  «عبارت ديگر، عدالت همان     
توانـد   يست؟ به عبارت ديگر آيـا عـدالت مـي         ك چيست و صاحب آن      ه حق كفهميد  

اي جلوتر، حق ثابت شده و        يا لازم است در مرتبه     ؟معيار تثبيت يا تشخيص حق باشد     
 اصل عـدالت و نفـي ظلـم، بـه رعايـت             كمكبه طريقي تشخيص داده شود سپس به        

  .كردم كحقوق ح
  :دنويس  مياالله شاهرودي در اين رابطه یآي

ه ك ـاگر معلـوم بـود   . ار چيستكه حق بستانكرد كتوان ثابت   نميعدالت كمكبه  
رد ك ـ   مـي   عدالت ايجـاب   كش حق است، بي   ار ذي كدر مورد افت ماليّت پول بستان     

اصل دعـوا بـوده و اثبـات آن بـا           مسئله  ه در اداي دين به آن توجه شود، ولي اين           ك
  .)۷۸ :۱۳۷۴پناه، ايزد: به نقل از(عدالت مصادره به مطلوب است 

تـوان اثبـات حـق بـه          نمـي  ال صحيح باشد و از اين قاعده      كرسد اين اش   به نظر مي  
ه اگر حق دايـن بـه       ك قابل ملاحظه اين است      ةتك اما ن  ،مبلغ بيش از مقدار اسمي نمود     
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رد؟ در اينجـا    ك ـ كتوان بـه ايـن قاعـده تمـس          نمي  از مبلغ اسمي معلوم باشد آيا      بيش
ه ارزش پـول    ك ـ امر عرفي اسـت و هنگـامي         كيه اداي دين    كتوان اظهار داشت     مي
شـمارد يـا بـر     امل دين نميكرا اداي   اهش شديد نمايد، عرف پرداخت مبلغ اسمي      ك

 يعني حق دايـن  ؛شود  نميطبق دليل مثلي، بازپرداخت مبلغ اسمي اداي دين محسوب    
  .بيش از مبلغ اسمي است و مديون بيش از مبلغ اسمي را ضامن است

 عــدل و قــسط اســتفاده ة ضــمان بــيش از مبلــغ اســمي از قاعــدبنــابراين در اثبــات
  ند؟كاما چه مبلغي بيش از ارزش اسمي را مديون بايد پرداخت . ايم ردهكن

ه ك ـ بنـابراين در مـوردي       ، عدل و قسط بهره جست     ةتوان از قاعد   براي جواب مي  
تـوان بـا مراجعـه بـه         نص شرعي وجود ندارد نظير بسياري از موضوعات عرفـي، مـي           

  .ليف نمودكف و داوري عرف راجع به حق و مقدار آن تعيين تعر
  :ارم شيرازيكاالله م یآي

ه هميـشه   ك ـشود، چـرا      نمي وتاه و مقدار معمولي باشد محاسبه     كاگر تورم در زمان     
 مسلمانان و فقها    ةشود و سير   تغييراتي در اجناس و قدرت خريد پول پيدا شده و مي          

 ولي اگـر تـورم شـديد و سـقوط ارزش            ،است تغييرات جزئي بوده     ةبر عدم محاسب  
ه در عرف پرداختن آن مبلغ اداي دين محسوب نگـردد         كپول زياد باشد تا آن حد       

تفـاوتي ميـان مهـر و سـاير         ئله  رد و در اين مـس     ك حاضر محاسبه    عبايد بر اساس وض   
  .)۸۴: ۱۳۸۱يوسفي، (ديون نيست 

  :فرمايد  ميايشان در جايي ديگر
دانـيم    مـي   قديم زنان يا مطالباتي از اين قبيل، احتياط واجـب          هاي در مورد مهريه  ... 

  .)۱۶۱: ۱۳۸۱مكارم شيرازي، (نند ك لااقل مصالحه كه بايد به نرخ امروز حساب شود يا

  .اين فقيه ارجمند دليل اين نظريه را داوري عرف قرار داده است
و يـا   ام شرعي   كاگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع اح         :نقد و بررسي  

ام شرعي، رفتار و قضاوت عـرف حجـت باشـد، عـرف اهـل نظـر و دقـت                    كخود اح 
  .باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل و نه عرف متخصص مقصود مي

  :نويسد  مي در اين بارهامام خميني
ه مقـصود عرفـي     ك ـ بل ...مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهـل تـسامح نيـست            
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باشـد و تـشخيص چنـين عرفـي          قيق مـي  ه در تشخيص مفاهيم و مصاديق، د      ك است
 ...چنين عرفي، مقابل عقل دقيـق برهـاني قـرار دارد          . ام است كميزان در موضوع اح   

ه موضـوع   ك بل ،ندكه عرف در آن تسامح      كام شرعي از آنهايي نيست      كموضوع اح 
گونه تسامحي از طـرف      ه هيچ كم شرعي، موضوع عرفي حقيقي است بدون اين       كح

  .)۱/۱۸۴: ۱۳۶۸يني، امام خم( عرف صورت گيرد

نش ك ـاهش ارزش پول را با نظرداشت به وا       كم جبران   ك اگر بخواهيم ح   ،بنابراين
ارزش  ه اصـلاً از تـورم و بـي   ك ـنيم در اينجا سراغ عرفي كعرف در مقابل آن، صادر    

ه حتـي   ك ـرويم، همچنين رفتار متخصصين اقتصادي        نمي آورد، نميشدن پول سر در   
اهش ارزش پول را در تحليلهـاي اقتـصادي         كلانه و    نرخ تورم سا   ۰۰۱/۰ن است   كمم

ه حـداقل   ك ـه عموم مردمـي     كباشد، بل  ك نمي خودشان مورد ملاحظه قرار دهند، ملا     
نش آنهـا   ك ـ نـوع وا   .باشد استن مي كفهمند ارزش پول آنها مرتب در حال نقص و           مي

ايـت از داوري آنهـا      كاهش ارزش پول در ديون و سـاير روابـط مـالي ح            كدر مقابل   
  .گيرد  ميم براي فقيه قرارك تعيين حكرد و آن ملادا

 قابـل تعمـيم     ،انك عصر و م   كه نظر و داوري عرف عام و عقلاي ي        كاينعلاوه بر   
ن است نزد عرف و عقلاي برخي       ك زيرا اموري مم   ؛باشد  نمي هاكانبه تمام اعصار و م    

نه كو امنه از اهميت خاصي برخوردار باشد، ولي عرف عام ساير اعصار كاعصار و ام
ن است نسبت به زمانهـا و       ك امر عرفي مم   كبنابراين ي . گونه اهميتي به آن ندهند     هيچ

  .انهاي متفاوت، فرق داشته باشدكم
هاي مختلف فرق كنش عرف محيط مطلب فوق، در اين استدلال بين وا     ةبا ملاحظ 

ة پول بـه    اهش سالان ك زماني مردم در مقابل      كن است در ي   كمم. گذاشته شده است  
ه بعـد از  ك ـنش نشان ندهند و مبلغ اسـمي پـول خـود را    كصد از خود وا    در ۱۰ار  مقد

اهش ك ـه در ايـن صـورت جبـران         ك ـنند، بدون نقص بداننـد      ك   سال دريافت مي   كي
امـا اگـر در طـول زمـان،         . ارزش پول در اين عرف، زيادي، ربا و حرام خواهـد بـود            

 سـال در روابـط      ۱۰ از   اهـد و مـثلاً بعـد      كهمين عرف به هر علتي از تسامحات خود ب        
نش نشان دهد و از رفتار كاز خود وا )  سالانه  درصد ۱۰(مالي خود در نرخ تورم فوق       

صدي ارزش پول را زيـادي محـسوب         در ۱۰كاهش  ه آنها جبران    كشف شود   كآنها  

  

ربا
ا د
قه
ي ف

آرا
ي 
رس
بر

يل
بد
ة ت
ر

 
ريه

مه
... /

شها
وه
پژ

۱۳۷  

 ۱۰شـمارند، جبـران       مـي  ه عدم جبران آن را نقص و عيـب بـراي پـول            ك، بل كنند  نمي
  . ربا نخواهد بوداهش ارزش پول لازم وكدرصدي 

 مـا   ةعـرف عـام جامع ـ    . باشـد  ان نيز مطرح مي   ك زمان براي دو م    كهمين امر در ي   
نش نـشان ندهنـد و      ك ـ درصـدي سـالانه از خـود وا        ۱۰ن اسـت در مقابـل تـورم         كمم

 كه ي ـ ك ـبازپرداخت نقدي را در پايان سال بدون نقص و مثل همـان چيـزي بداننـد                 
. اهش ارزش پول، زيادي و ربا خواهد بود       كرده بود و لذا جبران      كسال قبل دريافت    

 ه ربا را مجـاز    نظر از اينك    شور آلمان، با صرف   كن است عرف    كاما در همين زمان مم    
نش نـشان  ك ـ درصدي به شدت از خود وا  ۱۰اهش ارزش پول    كشمارند در مقابل     مي

رده بود، ك سال قبل پرداخت كه در يكداده و دريافت اسمي آن را مثل همان پولي        
اهش ارزش پول   كشمارد، در چنين عرفي جبران        مي ه نقص در مال و پول     ك، بل نداند

  .شود  نميزيادي و ربا محسوب
 درصـد در سـال در       ۱۰نـرخ تـورم     (ن است در فرض بـالا       ك فقيه مم  كبنابراين ي 

اهش ارزش پول بدهد، اما سوار هواپيما شـود و در           كفتوا به عدم جواز جبران      ) ايران
ه ك ـان فـرود آيـد و بـراي مـسلمانان آنجـا فتـوا بـه جـواز، بل                  شور آلم كهمان روز در    

  .)۸۷ :۱۳۸۱يوسفي، (اهش ارزش پول بدهد كوجوب جبران 
منصرف از وجه رايج، مصرف زمان تعيين مهر است و          « :تقي بهجت االله محمد   یآي

  .»مرجع تشخيص، عرف مطلع به قيمتهاست
اعتباري به عمل آمـده،     ي و قيمي بودن پول      له در مورد مث   كهمچنين در استفتايي    

  .»پول از مثليات است« :اند در پاسخ نوشته
ه ايشان پول اعتباري را بـه حـسب ارزش          كتوان نتيجه گرفت     از اين دو گفتار مي    

  .)۸۲ :۱۳۸۱يوسفي، (دانند   ميمبادله و قدرت خريد حقيقي مثلي
  :صانعياالله  یآي

هر و ثمـن مبيـع و مـوارد         ه در مثل باب م    كه ظاهر است آنك   بعيد نيست اگر نگوييم     
ه همـان قـدرت     ك ـه نقد است با مـاليّتش       لي و اشتغال ذمه به نقد رايج، ما في الذمّ         ك

باشد، چون همان قدرت خريد عامل رغبت اسـت و موجـب             خريد در آن زمان مي    
اغـذ منقـوش نـه قيمتـي        ك قطعه   كماليّت و آن هم به تبع عين مضمون است والا ي          
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ناس ك قدرت خريد هم ماليّـت اس ـ      ةه بر پاي  كضح است    و نه مورد رغبت، و وا      دارد
ال و  ؤ علي هذا در مفروض س     گردد، بناءً  ده توماني از پنجاه توماني جدا و ممتاز مي        

 زوج بـه آن مـشغول اسـت، همـان           ةار است و ذم ـ   كه زوجه طلب  كباب مهر آنچه را     
ز هـم   ه در عقد آمده با قدرت خريد در آن زمان و امـرو            كمقدار از نقد رايج است      

ه همـان قـدرت خريـد را    ك ـبايد از نقد رايج از باب مهر به قدري پرداخـت گـردد          
ه اصل در ضمان و برائت ذمه اسـت         ك ضمانت به مثل عرفي      ةمين نمايد تا از عهد    أت

ه پرداخت مثل اصطلاحي و ما به التفاوت هـم محقـق       كبيرون آمده باشد، به علاوه      
 مثـل و در قيمـي بـه قيمـت هـم عمـل       ه ضمان در مثلي به كگشته و به نظر معروف      

هـا و تغييـر قـدرت       مسئلة تناسـب بـا افـزايش شـاخص قيمت         شده و ناگفته نماند اگر      
مطلـب   اري و مقدار مضمون و مورد ذمه،   كخريد برگردد، عرفاً به همان مقدار بده      

ارشناسـان و نماينـدگان معظـم پيـدا نمـوده و      كتمام است والا بايد راهـي ديگـر را    
ه معيار و شاخص را مثل      رسد اينك   د و آنچه به نظر اينجانب ساده مي       تصويب فرماين 
. تـوان معلـوم نمـود      ها را با آن مـي     كه مردم هم معتقدند اختلاف قيمت     طلا قرار داده    

تـوان خريـد و مهريـه صـد          يعني اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا مـي             
ه بتوان آن مقدار ك رايجي است    ار مقدار پول و نقد    كتومان بوده و امروز زوجه طلب     

  .)۳۸۳: ۱۳۷۷صانعي، (طلا را خريداري نمود 

هاي اعتباري بـه حـسب قـدرت        كه پول شود   ار مي كاملاً آش كاز اين متن فقهي نيز      
  .باشند خريد حقيقي مثلي مي

هـاي  كـه پول  توان نتيجـه گرفـت       لام اين دو فقيه بزرگوار مي     كاز   :نقد و بررسي  
 ،بنـابراين .  مثلـي هـستند  ،اي حقيقـي  ريـد و ارزش مبادلـه  اعتباري به حسب قـدرت خ     

هنگام اداي دين بايد همساني در قدرت خريد حقيقي زمان دريافت پول اعتبـاري را               
ايـن  . ملاحظه نمود و مديون بايد مقدار قدرت خريد حقيقي پول را به دايـن بپـردازد               

ط مـالي   اهش ارزش پـول در ديـون و سـاير رواب ـ          ك ـه جبـران    ك ـسخن بدان معناست    
  .واجب و لازم است

س ك ـ هـر    ،گوينـد   مـي  ه به آن ضمان مثل و قيمت نيز       ك ضمان واقعي    ةبرابر قاعد 
 وي  ةنسبت به مال ديگري ضامن فرض شود، ابتدا در عالم اعتبار، نفس مال بـر عهـد                

گونه ضمان در صورت موجـود بـودن عـين مـال برگردانـدن آن بـر                  آيد برابر اين   مي
ه تلف شده باشد، مثل مال اگر مثلي باشد و قيمـت            كورتي   ضامن بوده و در ص     ةعهد
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آيد و وي ملزم به برگرداندن هر   ضامن مية اگر قيمي باشد در عالم اعتبار به عهد آن
ه پـول امـروزي مثلـي يـا قيمـي           ك ـ اما در اين   ، بر حسب مورد به صاحب آن است       كي

ي، نـه مثلـي و نـه        هاي مثلي، قيم ـ   است اتفاق نظري وجود ندارد و در اين مورد نظريه         
قهـا بـا لحـاظ      قيمي، هم مثلي و هم قيمي از طرف فقها ارائه شده اسـت و برخـي از ف                 

 ولـي   ،داننـد   مـي  هاي اعتباري را به حسب قـدرت خريـد، مثلـي          ديد و نظر عرفي، پول    
بعضي ديگر با همين معيار، پول را به حسب ارزش اسمي، عدد، رقم، رنـگ و سـاير                  

 اهش ارزش پـول را لازم     جبـران ك ـ   گـروه اول،     .اننـد د  مـي  ويژگيهاي ظاهري، مثلـي   
  .دانند  نميشمارند، اما گروه دوم آن را مجاز مي

 اصـل اولـي     كليف چيست؟ آيا ي   كت  در مثلي يا قيمي بودن     كاما در صورت ش   
  ه بر اساس آن عمل شود يا خير؟كدر اين خصوص وجود دارد 

ريـف مثلـي و نيـز در    ه از نظر فقهـي در تع كبحث فوق از اين جهت اهميت دارد   
  .بسياري از مصاديق آن اختلاف وجود دارد

ه به اتفاق و اجماع مثلي باشد ضمان آن بـه           كالايي  كهر  : نويسد  مي شيخ انصاري 
الا اخـتلاف  ك ـ ك اما اگر در مثلي و قيمي بودن ي      ،الي نيست كمثل است و در اين اش     

  :اند ردهكباشد دو احتمال را مطرح 
نـد  كه مثـل را ادا      كاو اختيار دارد    . تخيير ضامن است  ه اصل،   احتمال نخست آنك  

.  ضـامن از مقـدار زيـادتر از آن اسـت           ةيا قيمت را، دليل اين احتمال اصل برائت ذم ـ        
ند يا قيمت را و دليل      كه مثل را طلب     كاو حق دارد    .  است كاحتمال دوم، تخيير مال   

  :اين احتمال چند چيز است
 راضـي   كه مال كند  كامن چيزي را ادا     اگر ض :  ضامن ةاصل عدم برائت ذم   ) الف
 ضامن بـري شـده اسـت يـا خيـر؟ اصـل              ةه در اين صورت ذم    كنيم  ك  ك مي نباشد ش 

  .اش را مشغول بدانيم ه ذمهكند ك ايجاب مي
بر اساس اين حديث، ذواليد ضامن اسـت تـا آنچـه      : »علي اليد «عموم حديث   ) ب

بـودن ضـمان، در صـورت       مقتضاي اين حديث، بـاقي      . ندكرا به ذمه گرفته است ادا       
ه ك ـشـود و آن فرضـي اسـت      مورد خارج ميكاز اين مطلب ي  . اداي غير عين است   

 بـه چيـز ديگـري رضـايت         ك بنابراين، اگـر مال ـ    ؛ به چيز ديگري رضايت دهد     كمال
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  . ضامن همچنان مشغول استة ذمندهد
 را بـر تخييـر ضـامن تـرجيح          ك در موارد ش ـ   كيير مال خشيخ انصاري، در پايان ت    

  .)۱۰۶ :۱۳۷۵انصاري، ( هدد مي

   مصالحهة نظريـ۳
 امـا   ،اهش ارزش پـول در نـوع پرداخـت مهـر نيـستند            كثير  أاي از فقها معتقد به ت      عده
ديگر مـصالحه   ك ـه زن و مـرد بايـد بـا ي         ك ـه معتقدند   كدهند، بل   نمي م جديدي نيز  كح
ه هـم مـرد و هـم زن راضـي باشـند در ايـن           ك ـنند، يعني مهر، طوري محاسبه شـود        ك

  .نيمك  ميركذ االله وحيد خراساني را یص نظر آيخصو
ه اگـر مبلغـي پـول رايـج         ك معتقدند   ،ايشان بنا به نقل دفترشان در خصوص مهريه       

ه در گذشـته ايـن      ك ـ با توجه بـه اين     ، هزار تومان  كبراي مهريه تعيين شده باشد مثلاً ي      
بر   لذا بنا  شود،  نمي  متر از خانه   كنون حتي ي  ك معمولي بوده و ا    ة خان كمبلغ قيمت ي  

نند و با تراضي، متوسط ارزش آن زمـان و ايـن            كاحتياط واجب بايد طرفين مصالحه      
  .)۱۰۸ :۱۳۷۷باطني، : به نقل از(زمان پرداخت شود 

ة ه بـه ذم ـ   ك ـي از ترديـد در چيـزي اسـت          كفتواي به مصالحه، حا    :نقد و بررسي  
يون چيـزي بـيش     چه به ذمه آمده مبلغ اسمي پول باشد، مد        اگر آن . مديون آمده است  
چه به ذمه آمده مبلغ اسمي و قدرت خريـد آن  اما اگر آن. واهد بوداز آن را ضامن نخ    

اش  اهش ارزش پول بوده و جـز بـا پرداخـت آن ذمـه             ك، مديون ضامن    كش باشد بي 
  .شود  نميبري

اهش ارزش پـول بـه لـزوم تفريـغ          كگروهي از موافقان تعديل مهريه براي ضمان        
گـاه زوج   هـاي ريـالي، هر      اهش ماليّت مهريه  كه در مورد    كاند   ردهك يقيني اشاره    ةذم

مبلغ اسمي مهريه را بپردازد، برائت ذمـه حاصـل نـشده اسـت و در فـرض ترديـد در                     
  :ي از فقها گفته استك ي.حصول برائت، اصل اشتغال ذمه است

توانـد آن را مطالبـه     آن ميزان توان خريد است و هر وقت بخواهد مـي      كزوجه مال 
ديه نمايـد بايـد همـان ميـزان         أزوج نيز هرگاه بخواهد اين بدهي خويش را ت        ند و   ك

  .)۱۷: ۱۳۷۸موسوي بجنوردي، (اش تفريغ گردد  قدرت خريد را بپردازد تا ذمه
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به ايـن   . شده داراي دو قسمت و قسمت دوم فرع بر قسمت اول است            ياد استدلال
 يقينـي را ايجـاب      ة ذم ـ بايد يقيني باشـد تـا برائـت       ) زوج( شخص   ةه اشتغال ذم  كبيان  
.  زوج آمد يا صرف مبلغ اسمي پول       ة بايد معلوم شود آيا قدرت خريد نيز به ذم         ؛ندك

 او آمده باشد و اين يقيني باشـد زوج بايـد            ةاگر مبلغ اسمي همراه قدرت خريد به ذم       
اش بـري شـود و در صـورت         او برابر باشد تـا ذمـه       ةلذم ا ه با ما في   كمبلغي را بپردازد    

 اين اسـتدلال بـه تنهـايي        ،بنابراين. شود ال ذمه مي  غم به اشت  ك ح ،اغت ذمه  در فر  كش
نـد و در ظـاهر بـه دليـل يقينـي            ك   نمـي  اهش ارزش پول را ثابت    كنافع نبوده و ضمان     

م ك ـنبودن اشتغال ذمه به قدرت خريد و ترديد در آن در نظر جمعي از فقها، آنـان ح                 
  .اند ردهكبه مصالحه 

  گيري نتيجه
دي از فقها و علماي بزرگوار معتقدند كه كاهش ارزش پـول تـأثيري در    با آنكه تعدا  

رسد طرح مورد بحث از جهت فقهي بدون اشكال باشد؛  مهر زن ندارد، اما به نظر مي      
زيــرا عــرف و عقــلا در مبــادلات خــود بــا پــول، كــانون توجــه خــود را روي ارزش  

رفي يـا عـدد و رقـم        كنند نه روي ارزش مص      اي و قدرت خريد آن متمركز مي        مبادله
اي پـول در نظـر عـرف اهميـت دارد و واكنـشهاي عـرف در                   آن و تنها ارزش مبادله    

كنند كه قيمتها بـالا خواهـد         بيني مي   وقتي مردم پيش  . اي آن است    مقابل ارزش مبادله  
رفت و ارزش پول آنها كاهش پيدا خواهد كرد جهت حفظ ارزش پول و جلوگيري         

اقداماتي همچـون تبـديل داراييهـاي نقـدي خـود بـه             از كاهش دارايي خود دست به       
كننـد و اساسـاً اگـر بپـذيريم كـه ارزش دارايـي        كالاهاي بادوام مثل زمين و غيره مي  

شـود، بلكـه      نقدي كسي كاهش پيدا كرده اسـت، جبـران آن زيـادي محـسوب نمـي               
كـسي كـه كـاهش ارزش       . برطرف كردن نقص آن است نـه افـزودن بـر دارايـي آن             

گويـد    گاه نمـي     را درك كند اگر آن كاهش و نقص جبران گردد هيچ           دارايي نقدي 
  .بر آن دارايي چيزي افزوده شده است

توان گفت در تعديل مهريه كاهش ارزش پول جبـران شـده اسـت و                 بنابراين، مي 
  .كند در نتيجه ربا هم نخواهد بود اضافه صدق نمي
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  . ق۱۴۰۴نشر الاسلامي، ال، چاپ دوم، قم، من لايحضره الفقيه،  همو .۱۶
  .ش۱۳۶۵تب الاسلاميه، كال ، چاپ چهارم، تهران، دارالتهذيب  شيخ طوسي، محمد بن حسن بن علي، .۱۷
  . ش۱۳۷۷جا، ميثم تمار،  ، چاپ سوم، بيالمسائل مجمع صانعي، يوسف،  .۱۸
 . ش۱۳۷۹جا، مهر،  ، چاپ ششم، بيالمسائل استفتائات جامعكراني، محمد، ضل لنفا  .۱۹
  . ش۱۳۶۵تب الاسلاميه، كال ، چاپ چهارم، تهران، دارالكافي،  كليني، محمد بن يعقوب .۲۰
  . ق۱۴۰۳، ءوفاال یسسؤ، چاپ دوم، بيروت، مبحارالانوار مجلسي، محمدباقر،  .۲۱
  . ش۱۳۷۷تهران، دادگستر، ، چاپ سوم، قواعد فقهمحمدي، ابوالحسن،   .۲۲
 ینژاد، چاپ سـوم، قـم، مدرس ـ       تنظيم ابوالقاسم عليان   ، تهيه و  استفتائات جديد ارم شيرازي، ناصر،    كم  .۲۳

  .ش   ،۱۳۸۱طالب الامام علي بن ابي
  .ق   ،۱۴۱۶طالب  الامام علي بن ابيی، چاپ چهارم، قم، مدرسيههالفق القواعد،  همو .۲۴
  . ش۱۳۷۱،  تحقيقات پولي، تهران، مؤسسةموضوع ربا از ديدگاه فقهيتبيين مفهوم و  موسائي، ميثم،  .۲۵
  . ش۱۳۷۱ز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، ك، قم، مراحكام خانوادهموگهي، عبدالرحيم،   .۲۶
سين الغـروي النـائيني،     حدروس الفقيه العظيم الميرزا محمد     ،قاعدة لاضرر نجفي خوانساري، موسي،      .۲۷

  .ش ۱۳۷۹انون پژوهش، كيه، اصفهان، حسن الاحمدي الفقتحقيق محمد
احيـاء التـراث    ، چاپ هفـتم، بيـروت، دار  ع الاسلامئجواهر الكلام في شرح شراحسن،   نجفي، محمد  .۲۸

  . م۱۹۸۱العربي، 
  . ش۱۳۸۵، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، حقوق مالي زوجهاالله،  هدايت نياگنجي، فرج  .۲۹
  . ش۱۳۸۱، ۳۱شمارة ، فقه اهل بيت، »اهش ارزش پولكجبران «علي،  يوسفي، احمد .۳۰
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  ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲هاي فقهي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة  آموزه

  

   جَبّةبررسي قاعد

  )قبلها  ما تجبّیقبله و التوب  ماسلام يجبّالإ(

  سيدمحمدانور علوي    
    سلامي ارشد فلسفه و كلام اكارشناس  

  چكيده      
آيد يا اينكه افراد جديد       براي مردم از سوي خداوند فرود مي       هرگاه آيين جديدي  

گروند، يكي از پرسشهاي اصلي پـس از ايـن گـرايش و اعتقـاد بـراي                  به آييني مي  
آنان كـه پـيش از رو آوردن بـه ديـن     . دينداران جديد رفتارهاي گذشتة آنان است   

 الزامـي آيـين   هاي آن مرتكب شده و يا تكليفهـاي  جديد، رفتارهاي مغاير با آموزه    
  اند، واكنش در برابر آنان چگونه خواهد بود؟ جديد را در گذشته به جا نياورده

 اين پرسشها را با گفتـاري پاسـخ فرمودنـد كـه                   در صدر اسلام رسول خدا    
اصطياد كردند و با توجه به اقبـال مـردم جهـان            را  »  جبّ ةقاعد«بعدها فقيهان از آن     

  . آن از منظر فقه در نزد فرهيختگان روشن استبه اسلام ضرورت پرداختن به
  .، اسلام، كفر، قاعدة فقهيجبّ :يواژگان كليد

  مقدمه
 موجـودي   ذاتاً) درصورت عدم هدايت   ( انسان ،يافتگان هدايت معصومان و  جداي از 

                                                        
 ۱۲/۳/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶: تاريخ دريافت  
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از  و زنـد   مـي طغيانگر بوده و به همـين دليـل كارهـاي ناشايـست از او سـر          و سركش
صـطلاح ديـن    اگيـرد و در       مـي  فاصله،  آخرت در آن است    هدايت كه سعادت دنيا و    

 بـراي بازگـشت ايـن افـراد بـه      ،يكي از راهكارهـاي شـارع  . گردد  ميكافر و مشرك 
لـزوم   است كه بـا لحـاظ هـدف خلقـت انـسان و            »  جبّ ةقاعد«اسلام   سوي هدايت و  

  .هدايتگري تشريع شده و داراي دو بعد است
كساني را كه هنوز وارد     ،  ديني داشته  ن برون كه گفتما  » ما قبله  سلام يجبّ الإ«اول  

 ناصواب خـود اسـلام   ة بدون دغدغه از گذشتكهكند   ميدعوت، اند دين اسلام نشده  
بـا ايـن   . شـود   مـي  بخشيده جبّةقاعد  آنان هرچند داراي كيفر باشد باةسابق آورند و 

 يـن و  د و انـسان در داخـل د       نگرد  مي  تشويقي افراد خارج از دين جذب اسلام       ةقاعد
  .امان نيست انحراف در از لغزش و پس از مسلمان شدن نيز

هـاي منحرفـان     دينـي بـه دغدغـه       كـه بـا رسـالت درون       »قبلهـا   ما  تجبّ یالتوب «دوم
  .گويد  ميمسلمان پاسخ

   جَبّةخاستگاه قاعد معنا و. ۱
در  و ١.)۲۴: ۱۴۰۹فراهيـدي،   ( ناديـده گـرفتن اسـت       در لغت به معناي قطع كردن و       جبّ

مـسلمانان بـه پـذيرفتن        آن غيـر   ةپاي ـ شود كه بر    مي اي گفته  ح فقيهان به قاعده   اصطلا
سـخن   يـا ، بـدي انجـام داده   پيش از مسلمان شدن كـار  اگر دين اسلام تشويق شده و    

عقوبـت   ند كه در دين اسلام آثار كيفري و       باشيا اعتقاد باطلي داشته      ي گفته و  يناروا
بدون آنكه نياز به    ،  گردد  مي عفو ه گرفته شده و    آن آثار ناديد   ،؛ با اسلام آوردن   دارد

  .)۱/۵۰ :۱۴۱۹موسوي بجنوردي، ( جبران داشته باشد
 )۲/۵۴ :۱۴۰۳جمهـور،   ابن ابي( »الإسلام يجبّ ما قبله«قاعدة جبّ از حديث نبوي مشهور       

با توجه به حديث، معناي آن عفو و ناديده گرفتن گذشـتة ناصـواب              . برگرفته شده است  
ان پس از اسلام آوردن بوده و به عبارت ديگر اسلام حالت دوران كفر را بـه                 غير مسلمان 

كنـد و در مناسـبات و تعامـل اجتمـاعي بـا ديگـر                 پس از مسلمان شدن افراد وصـل نمـي        
                                                        

، ۱/۲۴۹: ۱۴۰۵،  ن منظور اب؛  ۱/۲۳۳: ۱۳۶۴،  ؛ ابن اثير  ۱/۹۶: ۱۴۰۷،  جوهري: ك. ر براي آگاهي بيشتر  . ١
  .۲/۲۱: ۱۴۰۸، ذيل جبب؛ طريحي
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  .اي ناشايست نبوده است مسلمان داراي گذشته شود كه اين تازه مسلمانان چنين فرض مي
مسلمانان در دامن اسلام     دهد كه تازه   مي انداز روشن را نويد     اين چشم   جبّ ةقاعد

. گـردد   مي تمدن اسلامي آغاز    فرهنگ و  ةزندگي جديد او بر پاي     تولد دوباره يافته و   
  .شود  ميمصداقهاي گذشته را شاملهمة  اطلاق دارد و  جبّةقاعد، مطابق حديث

 افـراد كـه داراي      ةگذشـت : انـد   را محـدود معنـا نمـوده و گفتـه          جبّة  قاعد فقيهان
گـردد و     مـي   بـوده و سـاقط      جـبّ  ةكيفر در دين اسلام باشد مخاطب قاعـد        اقب و عو

 ةسـابق البتـه   .  قـرار گيـرد     جبّ ةلزومي ندارد تا مشمول قاعد    ،  آنچه داراي كيفر نباشد   
 ناديـده گـرفتن     ،شـرك  كفـر و  ،   داشـته  اي   گـسترده  ةنيز دامن افراد  كيفري   مجرمانه و 

 بيـان    جبّ ة در قلمرو قاعد   .گيرد  مي بر درحقوق االله و پايمال نمودن حقوق الناس را         
  .شود  ميمسلمانان ناديده گرفته خواهد شد كه كدام اعمال مجرمانه از تازه

   جبّةمدارك قاعد. ۲
آيـاتي چنـد از     :  از مهمترين مدارك اين قاعده كه مورد استناد فقيهان بـوده عبارتنـد           

  . آن حضرتةسير حديث نبوي مشهور و، قرآن كريم

   قرآن.۱ـ۲
قل للذين كفروا إن ينتهوا        انفال اسـت   ة سور ۳۸ ة آي ،مهمترين دليل قرآني اين قاعده    

چنانچـه از كفـر و مخالفـت        : انـد بگـو    به كساني كه كافر شـده     ؛   يغفر لهم ما قد سلف    
 اين ةكنند اين آيه بيان ظاهر.  آنان بخشيده خواهد شد    ةگذشت) ايمان آورند  (دنبرگرد

گـرايش بـه ديـن اسـلام موجـب عفـو خطاهـاي                و حقيقت است كه خـروج از كفـر       
  . است جبّةقاعد گردد و منطبق با  ميگذشته

و لاتنكحوا ما نكح آبـاؤكم        اند  استناد نموده   جبّ ةدومين آيه كه فقيهان بر قاعد     

، انـد  ها ازدواج كرده  ؛ با زناني كه پدران شما با آن       )۲۲ /نساء(  ما قد سلف   ڤمن النساء إ  
.  انجام شده اسـت    )قبل از نزول اين حكم     (ي كه در گذشته   يهاآن؛ مگر   ازدواج نكنيد 

 كـساني   ةاخـذ ؤ م ، آن ةلازم ـ ممنـوع و   )همسر پـدر   (به دستور آيه ازدواج با نامادري     
 اسـتثنا    مـا قـد سـلف      ڤإ  ةد؛ ولي با توجه به جمل ـ     نكه چنين كاري انجام بده    است  
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ن باشد بـه جهـت لطـف و          شده و مؤاخذه بر اين عمل چنانچه پيش از اسلام آورد           انجام
  .)۴۱ :۱۴۱۷ مصطفوي،( شود و اين همان معناي قاعدة جبّ است امتنان از وي برداشته مي
 ؛)۹۵ /مائـده ( ...عفـا االله عمّـا سـلف      ...    جـبّ  ة قرآنـي قاعـد    ةو يكي ديگر از ادل ـ    

خداوند از آنچه در گذشته واقع شده است انسان را عفو نموده و با الغاي خصوصيت           
  و مـورد مخـصص قـرار       )ن نزول ممنوعيت صـيد در حـال احـرام اسـت           أش (از مورد 

  .)همان( تواند دليل بر اين قاعده باشد  ميگيرد؛ اين آيه نمي

   حديث.۲ـ۲
 دليـل روايـي     )۲/۵۴: ۱۴۰۳هـور،   مج ابـن ابـي   ( »قبله  ما سلام يجبّ الإ«حديث مشهور نبوي    

انـد و بـه      روايت نمـوده   به صورت مرسل     اكرم  بوده و آن را از پيامبر       جبّ ةقاعد
  :شود بنابراين مؤيداتي براي آن ذكر مي. همين دليل ضعيف شمرده شده است

  عمل مشهور. ۱ـ۲ـ۲
 ضعف سند را    ،شهرت اند و  فتوا داده  مشهور فقيهان به مفاد اين حديث عمل نموده و        

تـه و   اين ديدگاه را برخي از فقيهـان نپذيرف       . )۱/۴۳۰: ۱۴۱۷حسيني مراغي،   ( كند  مي جبران
  .)۱۳۴: ۱۴۱۳خويي، (  در معرض كنكاش قرار گرفته استبه همين دليل حديث جبّ

  كثرت نقل. ۲ـ۲ـ۲
  :با عبارات متنوع گزارش شده است اين حديث در منابع متعدد به طرق گوناگون و

  ؛)۴/۲۰۵ :تا  بيابن حنبل،(»  ما كان قبلهسلام يجبّالإّ  أنما علمت أ«) الف
  ؛)۱/۶۷: ۱۴۰۹متقي هندي، (» كان قبله سلام يهدم ماالإّ  أنما علمت أ «)ب
  ؛)۲/۵۴: ۱۴۰۳جمهور،  ابن ابي(»  ما قبلهسلام يجبّالإ«) ج
  .)۱۸/۲۲۱ :۱۴۰۸نوري، (  ما كان قبلهسلام يجبّالإ )د

: انـد   آن گفتـه   ةحـدي اسـت كـه برخـي از فقيهـان دربـار              تـا  كثرت نقل حـديث   
ميرزاي قمـي،  ( »عي تـواتره مستفيض بل ادّ، لقبولي باذ هو متلقّإ...  ما قبلهسلام يجبّ الإ«

.  تـواتر معنـوي دارد     كه مضمون حديث جبّ    رو شايد بتوان گفت    از اين . )۴/۵۲: ۱۴۱۸
اين حديث در تاريخ اسلام زياد به كـار رفتـه كـه از تمـام آنهـا بـه صـدور مـضمون                        
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  .شود  مي قطع حاصلپيامبر اكرم  ازحديث

  حديث صحيح ييد باأت. ۳ـ۲ـ۲
ي عـن   ي ـبـن يح   شيخ صدوق و شيخ طوسي با سـند صـحيح از محمـد            ،  وم كليني مرح

در زمان متوكل مرد    كه  اند   االله نقل نموده   ي عن جعفر بن رزق    يبن يح  بن احمد  محمد
او حـد جـاري كننـد او     خواسـتند بـر     مي وقتي،  نصراني با زن مسلمان مرتكب زنا شد      

سلام او كفر عـصيان او را از        ا: گفت) آن زمان يحيي بن اكثم     (مسلمان شده و قاضي   
فلمّا رأوا بأسنا قالوا آمنّا بـاالله        ة  پاسخ با استناد به آي      در امام علي النقي  ... بين برد 

؛ )۸۴ /غـافر ( وحده و كفرنا بما كنّا به مشركين فلـم يـك يـنفعهم إيمـانهم لمّـا رأو بأسـنا                   
  .)۷/۲۳۸: ۱۳۶۷كليني، ( »ي يموتيضرب حتّ«: فرمايد مي

ن حديث صحيح مطابق مضمون حديث جـبّ نيـست؛ امـا بـراي تأييـد آن                 اگرچه اي 
دهـد و در آن    بـه مـا شـناخت مـي    اي با حضور معصوم اي مهم دارد و از جامعه    ثمره

روزگار قاعدة جبّ به صورت آشكار رايج بوده است كه حتي غير مـسلمانان از وجـود                 
انـد و    برده   به آن پناه مي    اي آگاهي داشته كه به صورت درست و يا نادرست           چنين قاعده 

  .رسد قاعدة جبّ بوده است از سوي ديگر اولين چيزي كه در دادگاه به ذهن قاضي مي
 را رد نكـرده؛ بلكـه يكـي از     جـبّ ة بـا اسـتناد بـه آيـه قاعـد       بدون ترديد امام  
  پـيش از برپـايي دادگـاه باشـد و         دشود كه اسلام آوردن باي ـ      مي شرايط آن را يادآور   

  . كاربردي ندارد جبّةعد قا،پس از آن

   سيره.۳ـ۲
 ةبـار چـون در  .  باشـد   جـبّ  ةصحت قاعد  تواند دليل بر    مي  و ائمه   پيامبر ةسير
 ايـن بـوده كـه آنـان را مكلـف بـه برپـايي             اكـرم  مسلمانان سبك رفتار پيامبر    تازه

 مانده از روزگار كفر را     كرد و زكات اموال باقي      نمي  دوران كفر  ةشد عبادتهاي فوت 
رفتار آن حضرت براي پايدار شـدن   اين روش و . )۲/۴۹۰: ۱۳۶۴محقق حلي،   ( فتگر نمي

سـبب گـرايش    و فرهنگي از ويژگـي خاصـي برخـوردار بـوده       پيوندهاي اجتماعي و  
  .مردم به دين اسلام شده است

 توانـست جامعـه را متحـول نمـوده و بـر              جبّ ةاي مبتني بر قاعد    سيره  با پيامبر
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مـذاهب مختلـف بـه       پيوستن افراد از اديـان و       ناشي از   فرهنگي و اجتماعي   تضادهاي
  .فائق آيد، اسلام

 اسـلامي بـا ايـن       ةجامع ـتشكيل   ، نبود اگر اين روحيه و سبك رفتار در پيامبر       
فبمـا رحمـة مـن االله     . گرديد  نميگستردگي كه هر روز در حال گسترش است ميسر  

آل ( ...فاعف عنهم و استغفر لهـم لنت لهم و لو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك            

 بـا مـردم     ايـن گونـه    اين رحمت الهي بود كه شامل حـال تـو گرديـد تـا                ؛)۱۵۹ /عمران
 دل بودي مردم از گرد تـو پراكنـده     خو و سخت  خلق شدي و اگر تند      خوش مهربان و 

  .برايشان طلب آمرزش كن ها گذشت داشته باش و؛ نسبت به آنشدند مي
رو مهـم اسـت كـه سـيره در واقـع نقطـة                اعـدة جـبّ از ايـن      دليل بودن سيره، بـراي ق     

آنان كه حديث جبّ را بـه دليـل ضـعف در            . مشترك دو ديدگاه موافق و مخالف است      
  .)۱/۲۶۴ :۱۳۶۴خويي، ( پذيرند دادند از باب سيرة قطعية پيامبر مي سند آن مورد نقد قرار مي

هاي نيم ديـدگاه   را از بـاب سـيره بـدا         جـبّ  ةيـت قاعـد   رسـد اگـر حجّ     مـي  به نظر 
 حـديث  ةتعدادي از فقيهان دربار. گردد  ميتوافق كامل حاصل مين شده و أمتفاوت ت 

آن  شده حركت كرده و خـارج از       همان چارچوب تعريف   در ديدگاه خاص دارند و   
 ولـي   ،پذيرند  نمي بوده آن را    مرسل آنجايي كه حديث جبّ    تابند و از   نميدايره را بر  

  .اند تهمتسالم دانس» سيره«از باب 
اين سيره است   ،   تفاوت بنيادي وجود ندارد    حديث پيامبر  و اگرچه ميان سيره  

رساند و از سوي ديگر راه دشوار جبران ضـعف            مي تسالم كه ما را به اجماع كامل و      
  .عمل مشهور و اثبات آن پيش روي ما قرار ندارد سند با

   جبّةقلمرو قاعد. ۳
ة جبّ در سـخنان فقهـا شـفافيت لازم را نداشـته و              برخي از فقيهان قائلند كه قلمرو قاعد      

اي جز اين نيست كه اين اجمال برطرف شده و معيار صحيح بـر اسـاس دليـل بيـان              چاره
 آوردن دسته  و ب جبّة براي بيان دقيق قلمرو قاعد.)۲/۴۹۵: ۱۴۱۷حسيني مراغي، ( گردد

لنـاس و حقـوق     معيار كلي و درست، اين قاعده را در سه محور حقـوق االله، حقـوق ا               
  .مشترك بررسي نموده و سرانجام قلمرو و محدودة شمول آن را بيان خواهيم كرد
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حقـوق االله     در  جبّ ةآيد كه قاعد    مي  بررسي ديدگاه فقيهان اين نتيجه به دست       از
 قلمـرو آن حقـوق االله اسـت         ةاند كه عمد   آنان بيان داشته  از  بسياري   شود و   مي جاري

  .)۲/۱۵۴: ۱۴۲۵مكارم شيرازي، (
 ةكنـد و حقـوق او بـه انـداز         مي دهد حقي پيدا    مي خداوند در مقابل هر نعمتي كه     

و إن تعدّوا نعمت االله   هاي خداوند قابل شمارش نيست    نعمت. نعمتهايش گسترده است  

  .)۳۶ /ابراهيم( لاتحصوها
ن يقوم بها العبـاد    أعظم من   أحقوق االله   ّ    إن«: فرمايد  مي  در اين باره   پيامبر اكرم 

طوسـي،  شـيخ  ( »صبحوا تـائبين أمسوا و ألكن  ن يحصيها العباد وأكثر من  أنعم االله   أ ّ  ن إ و

۱۴۱۴ :۵۲۷(.  
 »ه المجتهـدون  ي حقّ دّؤلاي ون و ه العادّ ءلايحصي نعما  و«: فرمايد  مي امام علي 

نـه   هـاي خداونـد را بـشمارند و       نـد نعمت  توان ان مـي  گـر   نه شمارش  ؛)۱ة  ، خطب نهج البلاغه  (
  .دنتوانند حق او را ادا نماي ي مگران تلاش

 حق خداوند اصـل حقـوق بـوده و حقـوق ديگـر از آن                از ديدگاه امام سجاد   
 :۱۳۸۲ ابن شعبه حراني،( »منه تفرع صل الحقوق و  أ ه الذي هو  من حقّ  «:گيرد  مي سرچشمه

شريك قرار    بزرگترين حق خداوند را پيروي از او و        ي امام سجاد  ي و از سو   .)۴۴۴
  .)همان( » به شيئاًکتشر لا تعبده وإنّکكبر ف االله الأا حقّأمّف «:نددا  ميندادن

 قرار داشته و اين      جبّ ةحقوق خداوند با تمام گستردگي كه دارد در قلمرو قاعد         
  .)۲/۴۹۶ :۱۴۱۷حسيني مراغي، ( دارد مسلمان برمي قاعده تمام حقوق خداوند را از تازه

و گنـاه نابخـشودني معرفـي       شرك كه ستم بزرگ در حـق خداونـد           حتي كفر و  
مـسلمان چنـين     رود و فـرد تـازه       مـي  از ميـان  ،   محو گرديـده    جبّ ةبا قاعد ،  شده است 

  .مشرك نبوده است شود كه كافر و  ميفرض
ّ االله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمـن              إن : فرمايد  مي  شرك ةبارقرآن در 

  خداونـد هرگـز شـرك را       ؛)۴۸ /نـساء ( ثمـاً عظيمـاً   إيشاء و من يشرك باالله فقد افتـري         
ن كـسي كـه      آ بخـشد و    مـي  كس كه بخواهـد    آن را براي هر    تر از  نيپاي بخشد و  نمي

  .براي خداوند شريك قرار دهد گناه بزرگي مرتكب شده است
و إذ قال لقمان لابنه و هو يعظه يا بـنيّ لاتـشرك بـاالله إنّ                 : فرمايد  مي  ديگر ةدر آي 
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در  ـهنگـامي را كـه لقمـان بـه پـسرش       ، به خاطر بياور؛ )۱۳ /نلقما( الشرك لظلم عظيم
چيزي را همتاي خداوند قـرار مـده كـه          ! پسرم:  گفت ـكرد  مي حالي كه او را موعظه    

  . ظلم بزرگي است،شرك
 ،شـود   مـي   عفو  جبّ ةوقتي گناهي را كه در قرآن نابخشودني معرفي شده با قاعد          

 انـدازي روشـن از آن ترسـيم        چـشم  و اثرگذاري ايـن قاعـده اسـت       نشانگر اهميت و  
 ـ  الإّ    أنريب في    الكفر الواقع من الكافر و لا       و کالشر «.گردد مي ه و يفرضـه    سـلام يجبّ

  .)۱/۲۶۳: ۱۴۱۶فاضل لنكراني، ( »خرويّب عليه العذاب الأكالعدم فلايترتّ
روزه از فروعـات ديـن كـه جـزء حـق االله              نمـاز و   پس تمامي احكام شرعي مانند    

دسـت شـارع باشـد      ه  چيزي كه وضـع آن ب ـ      هر گردد و   مي  ساقط  جبّ ةد با قاع  ،بوده
 را وضع نمـوده تـا حـق االله را بـا تمـام                جبّ ةشارع قاعد ،  دست اوست ه  رفع آن هم ب   

  .)۲/۴۹۶: ۱۴۱۷حسيني مراغي، ( مسلمان بردارد و آنان را عفو نمايد مصاديق آن از تازه
  عقـل و أمنـش  حقوق الناس بـا  . ۱ :اند حقوق الناس در كاربرد رايج آن بر دو دسته        

  . شرع و دينأمنش حقوق الناس با. ۲ ؛بناي عقلا
شـرع در بـه وجـود آمـدن آن           و  موجود بـوده   ي بشر ة اول همواره در جامع    ةدست

ايـن  ؛ تمـام     اجتمـاعي  هاي مختلف مـدني و     تعهد ها و ، ضمانت ديون مانند نقشي نداشته 
، برد  نميعده حق الناس را از بيناين قا.  بيرون است جبّة حقوق از قلمرو قاعد گونه

 جـاري ،  ي كـه خـلاف امتنـان لازم آيـد         ي در جـا   ،به دليـل امتنـاني بـودن ايـن قاعـده          
  .استگردد و ناديده گرفتن حق الناس خلاف امتنان  نمي

 آن سـاقط   بـا   شرعي داشته در قلمـرو ايـن قاعـده قـرار دارد و             أدوم كه منش  ة  دست
موسـوي  ( » لغيـره  کرفعها بيد الشارع و ليس ذل       و یحكام الشرعيّ وضع الأ ّ    نلأ«گردد   مي

  .)۳/۲۶۲: ۱۴۱۹بجنوردي، 
يـك   حـق النـاس در     بلكـه حـق االله و     ،   سـوم حقـوق نبـوده      ةحقوق مشترك شاخ  

زكـات   مانند خمـس و   داده  اين حق را براي مردم قرار        خداوند موضوع جمع شده و   
  .)۱۵/۶۲: ۱۳۹۲نجفي، ( گردد  ميآن جاري  در جبّةكه قاعد
 با جستجو در    . جاري است  هامكان  و ها زمان ةهم  قاعده از مسلمات فقه بوده در      اين

گونـه قيـدي     فقيهان از زمان شيخ طوسي تا زمان حاضر هيچ          و انسخنان معصوم 
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 ةاسلام آوردن گذشت  : اند  بلكه به صورت مطلق گفته     ، اين قاعده بيان نشده است     براي
  .گيرد  ميافراد را ناديده

 نيز كـاربرد خواهـد       جبّ ةقاعد،  پذيري وجود داشته باشد     اسلام رسد تا   مي به نظر 
اين مهـم    جهان نباشد و   گيرد و كفري در    داشت تا زماني كه اسلام سراسر دنيا را فرا        

  جـبّ  ةرسالت قاعد كه در آن زمان     پذيرد    مي صورت به دست تواناي امام زمان    
  .به پايان خواهد رسيد» قبله  ماسلام يجبّالإ«

  ابواب فقه  جَبّ درةقاعدتطبيق . ۴
چنـان در فرهنـگ و      ،  هـا مانـدگاري   نوني فقـه بـا عمـر كهـن و پـس از قرن             ساختار ك 

آميخته شده است كه مباحث فقهي در اين قالب به آساني مصاديق             زندگي اجتماعي 
  .يابند  ميخود را باز

 از ـ در ابـواب فقـه     جبّةهاي نظري قاعدرسد كه بحث  ميرو مناسب به نظر اين از
  .تا موارد شمول و عدم آن به خوبي آشكار گرددشود تطبيق ـ  طهارت تا ديات

  :اند  را به دو صورت مبناي استدلال خود قرار داده جبّةفقيهان اماميه قاعد
  ؛ ما قبلهسلام يجبّالإ: اند  استناد نموده و گفته جبّةبه صورت مستقيم به قاعد. ۱
  جـبّ  ةگردد كه قاعد   اي ختم مي   ن به نتيجه   كه فتوايشا  اغير مستقيم؛ به اين معن    . ۲

  .دهد همان نتيجه را مي
،  را با همان دو صورت كـه مـورد اسـتناد فقيهـان بـوده          جبّ ةدر اين قسمت قاعد   

  .ديدگاه و مبناهاي آنان نيز در حد امكان بيان خواهد شد، تطبيق داده

  عبادات. ۱ـ۴

  »گانه طهارت سه«  و جبّةقاعد
آيا بـا اسـلام آوردن حـدث آن دوران          ،  اند  طهارت نداشته  كساني كه در دوران كفر    

  گانه كاربرد دارد؟  در طهارت سه جبّةآيا قاعد شود؟ برطرف مي
آثـار ناپـاكي دوران كفـر        مسلمان واجب است و    طهارت براي عبادت بر فرد تازه     

  از فقيهـاني چـون ابـن حمـزه         )۱/۱۲۷: ۱۴۰۷طوسي،  شيخ  ( شود با اسلام آوردن پاك نمي    
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 )۳/۳۹: ۱۳۹۲نجفي،  : ك.ر(  و صاحب جواهر   )۱/۵۰ :۱۴۱۳: ك.ر( شهيد ثاني  ،)۵۶: ۱۴۰۸: ك.ر(
گانه از امور تعبدي است و ايـن احتمـال را            كه طهارت سه   آيد و ديگران به دست مي    

اند كه طهارت    ممكن است طهارت حاصل نموده باشد پاسخ داده        در دوران كفر   كه
د تـا قـصد     ن ـافران اعتقـادي بـه خداونـد ندار       قصد قربت لازم دارد و ك      شرعي نيت و  

  .)۱/۱۲۶: ۱۴۱۰ابن ادريس، ( دنقربت بكن
مسلمانان جهت رفع توهم بوده چون قضاي   گفتن وجوب طهارت براي تازه     ةفايد

تا اشتباه نـشود كـه لابـد طهـارت      دارد  برمي جبّةنماز و روزه و ساير احكام را قاعد 
  .)۱/۲۲۲: ۱۴۱۰عاملي، ( گردد  ساقط مي جبّةگانه هم با قاعد سه

 خـارج دانـسته و علـت         جـبّ  ةگانه را از قاعد    مرحوم آقارضا همداني طهارت سه    
تمـام عبادتهـا بـدون       نمـاز و  : كنـد   مـي  بيـان ،  انـد  آن را متفاوت از آنچه فقيهان گفتـه       

شـوند    ساقط مي  جبّة  طهارت صحيح نيست؛ عبادتهاي پيش از مسلمان شدن با قاعد         
: تا  بي( پس از اسلام طهارت لازم است و اين از امور لاحقه است           براي انجام عبادت     و

 ة ندارد و قاعد    جبّ ةهاي پس از مسلمان شدن ارتباطي با قاعد         و تمامي وظيفه   )۱/۲۲۲
  .گيرد  پيش از مسلمان شدن را فرا ميجبّ

كسي با اين سخن مخالفـت       گردد و   نمي  جبّ ةگانه مشمول قاعد   پس طهارت سه  
  .نكرده است

  قضاي نماز  و جبّةقاعد
بين . قضا كند نشده را    كافر اصلي هنگامي كه مسلمان شد لازم نيست عبادتهاي انجام         

كافر اصلي و غير اصلي مانند مرتد از اين جهت تفـاوت اسـت كـه مرتـد بـه احكـام                      
  جـبّ  ةشـده بـر او واجـب بـوده و قاعـد            پس قضاي واجبات تـرك    . ستا ملتزم شده 

 ،اما كافر اصلي چون به احكام اسلام ملتزم نـشده         .  نمايد تواند قضا را از او ساقط      نمي
 حديث جـبّ   قضاي تمامي عبادات با   . )۲/۳۱۹ :۱۴۰۵الهدي،   علم( اجب نيست  بر او و   قضا

 آنـان   ةمسلمانان مطابق اصل است و مـشغول بـودن ذم ـ           تازه ةعفو گرديده و برائت ذم    
  .)۱/۳۸۰: ۱۴۱۰ابن ادريس، ( نيازمند دليل است
 ما سلككم في سقر قالوا لم نـك مـن المـصلّين            ة   قمي با استناد به آي     علي بن محمد  
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وقتي نماز واجب شد قضاي نماز هم       . داند  را بر كافران واجب مي     نماز )۴۳ و   ۴۲ /رمدثّ(
وجـوب  »  مـا قبلـه    سلام يجبّ الإ«دليل  ه  مسلمانان ب   تازه ةتنها دربار . واجب خواهد بود  

  .)۱۳۱: تا بيي، قم( كند قضا از وجوب ادا پيروي نمي
ه  اعمال تعبدي را بر كافران واجب دانسته و اگر در حال كفر انجام شود ب،فقيهان

» لايطـاق ا  تكليف به م ـ  «دليل نياز به نيت و قصد قربت پذيرفته نيست و از آن پرسش              
عبادتهـا اگـر درسـت      : گويـد   حلي آن را چنين پاسـخ مـي        ةآيد كه علام    مي وجوده  ب

، ت و شرايط آن هم فراهم آيد و براي كافران يكـي از شـرايط             انجام شود بايد مقدما   
 اند درست باشـد و ايـن شـرط         اسلام آوردن است تا عبادتهايي كه به آن مكلف شده         

ايـشان قـضاي    . لايطاق نيـست  ا  توان و امكان براي كافران بوده و تكليف به م          در حدّ 
علامه ( كند اي اجماع مي   ساقط دانسته و ادع    مسلمانان را به دليل حديث جبّ      نماز تازه 

هركسي غير مسلمان از دنيا برود براي انجام ندادن تكليف عقـاب            . )۳/۲۵۲: ۱۴۱۸حلي،  
بـا مـسلمان شـدن بـه فـضل و رأفـت الهـي قـضاي عبادتهـا از او سـاقط                       . خواهد شـد  

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم مـا           ةآي ـ،   اجماع فقيهان  ،دليل اين سخن  . گردد مي

 شـرط صـحت عبـادت       ،اسلام ده و شبيان  »  ما قبله  سلام يجبّ الإ« حديث   و قد سلف 
 و ميان وجوب ادا و وجوب قضا نسبت عموم و خصوص مـن              ،است نه شرط وجوب   

» خلاف لا« له ادعايئصاحب مدارك در اين مس  و)۱/۷۴۴: ۱۴۱۰شهيد ثاني، ( وجه است
  .)۶/۲۰۱: ۱۴۱۰عاملي، ( است نموده
چه از كافر اصلي فـوت شـده باشـد           به سبب كفر هر   رضا همداني معتقد است     آقا

 حلـي   ةنمـوده و از علام ـ     »خـلاف  بـلا « ايشان ادعاي . پس از مسلمان شدن قضا ندارد     
نقل اجماع كرده و به فيض كاشاني نسبت داده است كـه ايـن مطلـب از ضـروريات                   

  و )۲/۶۰۱: تـا   بـي همـداني،   (  اسـت  » مـا قبلـه    سـلام يجـبّ   الإ «دين بوده و دليل آن حديث     
 ادعـاي    قطعي پيـامبر   ة و سير  له با استناد به حديث جبّ     ئمرحوم خويي در اين مس    

  .)۱/۲۶۳: مستند العروی الوثقيخويي، ( تسالم نموده است
ايشان در  . رسد مرحوم خويي از مبناي خود در اينجا عدول كرده باشد           به نظر مي  

ن ضـعف سـند را       را مقطوع البطلان خوانده و ادعاي جبرا       حديث جبّ ه  كتاب الصلا 
 اين روايت هيچ اساسي ندارد : گويد  و در كتاب الصوم مي     )۵/۱۱۴ :همان( هم نپذيرفت 
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  .)۱/۲۶۳: همان( كند  اما در كتاب حج به راحتي به حديث جب استناد مي،)۲/۱۵۶: همان(
گيـرد بعـضي از       قـرار مـي     جـبّ  ةمسلمانان زير پوشش قاعـد     پس قضاي نماز تازه   

و برخي ادعاي اجماع و برخي ديگر ادعاي تسالم نمودنـد           » خلاف لا« فقيهان ادعاي 
  .و كسي با آن مخالفت نكرده است

   و قضاي روزه جبّةقاعد
 مسلمانان حديثهاي صحيح و موثق وجود دارد كه فقيهان براي سقوط قضاي روزه از تازه

  .دان  به اين احاديث نيز استناد كردهـ  انفال و حديث جبّة سور۳۸ ةعلاوه بر آي ـ 
ه سئل عن رجل أسلم فـي النـصف مـن شـهر             أنّ عبداالله بيأ عن   عن الحلبيّ «. ۱

  .)۴/۱۲۵: ۱۳۶۳كليني، ( »لا ما أسلم فيهإليس عليه : رمضان ما عليه من صيامه؟ قال
 ـ ّ   عـن آبائـه أن     عبـداالله  أبـي عـن   ی،   بن صدق  یعن مسعد «. ۲ :  أن يقـول   اً عليّ

  .)همان( »لا ما يستقبلإه ه ليس عليفرجل أسلم في نصف شهر رمضان أنّ
سلموا في شهر رمـضان  أ عن قوم  عبدااللهأباعن عيص بن القاسم قال سألت       «. ۳

: سلموا فيه؟ فقالأو يومهم الذي أن يصوموا ما مضي منه أام هل عليهم يأّقد مضي منه    
  .)همان( »...سلموا فيهأليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي 

  .كتابهاي حديثي ديگر هم ذكر شده استاين احاديث با اختلاف اندك در 
 كافري كه در ماه رمضان مسلمان شـده و چنـد روزي از مـاه                ةشيخ صدوق دربار  

 قـضا بـر او واجـب نيـست        : گويـد  رمضان گذشته است با استناد به احاديث فـوق مـي          
)۱۴۱۵: ۲۰۴(.  

ند كـه   ا  هم بيان كرده   )۱/۳۸۰: ۱۴۱۰: ك.ر(  و ابن ادريس   )۱۵۹: تا  بي: ك.ر( شيخ طوسي 
 سـورة انفـال،     ۳۸هايي كه در زمان كفر انجام نشده قـضا نـدارد و دليـل آن را آيـة                     روزه

 داننـد   ، احاديث صحيح و موثق اين باب و فتواي علما مـي           »الإسلام يجبّ ما قبله   «حديث  
  و )۶/۱۶۹: ۱۴۱۴: ك.ر( كنـد   حلي هم ادعاي اجماع مي     ةعلام  و )۲/۶۹۷ :۱۳۶۴محقق حلي،   (

دانـد نـه شـرط        خلاف مـشهور فقيهـان، اسـلام را شـرط وجـوب مـي             محدث بحراني بر    
بر مسلمان تكليف واجب بوده و بر كافران واجب نيست چـون     : صحت؛ به عبارت ديگر   

خواهـد و لازمـة آن مـسلمان بـودن اسـت و               تكليفهاي تعبـدي نيـت و قـصد قربـت مـي           
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 اعتقـاد پيـدا     از تحقيق در روايتهاي غسل جنابت به اين ديدگاه خلاف مشهور          : گويد  مي
  .)۱۳/۱۶۵: ۱۴۰۸بحراني، ( داند چون آن روايتها اسلام را شرط وجوب غسل مي. ام نموده

،  تخصيص خورده و علاوه برآن      جبّ ةمسلمانان با قاعد    قضا از تازه   ةعمومات ادل 
، زند  آنان تخصيص مي   ةرا دربار ) روزه (نصوص ديگري هم داريم كه عمومات قضا      

  امـا حـديث    . بن صـدقه   ی مسعد ة عيص بن قاسم و موثق     ةصحيح،   حلبي ةمانند صحيح 
توانـد بـا احاديـث        با وجود ضعف در سـند نمـي        )۳/۱۶۴ :۱۴۰۸نوري،  ( »...ليقض ما فاته  «

مقاومت و معارضه نمايـد     ،  كند مسلمانان ساقط مي   صحيح كه قضاي مافات را از تازه      
ضاي مافـات بـر   تـوان حمـل بـر اسـتحباب نمـود و ق ـ            مي را» يقض ما فاته كما فاته    « و

يقـض  « در صورت امكان قضا كند و احتمال ديگر اينكه      مسلمان مستحب بوده و    تازه
مـسئله را    ميرزاي قمي اين     .)۵/۴۲۹ :۱۴۱۲طباطبايي،  ( مربوط به مسلمانان باشد   » ...ما فات 

 : قولـه ، صـل  عليه بعـد الأ و يدلّ«: كند  ميدليل آن را چنين بيان    اجماعي دانسته و  
... یالعـامّ   و یرواه الخاصّ ،  ه متواتر أنّصحاب   و يظهر من بعض الأ     ، ما قبله  سلام يجبّ الإ

و صحيحی الحلبيّ و رواها الكلينيّ في الصحيح عن عيص بن القاسم و روايـی مـسعدی بـن          
  .)۵/۳۶۹ :۱۴۱۸ميرزاي قمي، (» یصدق

منقول و محصل كـرده و دليـل آن را           ادعاي اجماع مسئله  صاحب جواهر در اين     
 انفـال و    ة سـور  ۳۸ ة بـه آي ـ   داند و عـلاوه بـر حـديث جـبّ           مي » ما قبله  م يجبّ سلاالإ«

  .)۱۷/۱۰: ۱۳۹۲: ك.ر(  عيص بن قاسم هم استدلال نموده استة حلبي و صحيحةصحيح
مـسلمانان را عموميـت حـديث        شيخ اعظم دليل واجب نبودن قضاي روزه بر تازه        

كتـاب  : ۱۴۱۳( كنـد  ن مـي   حلبي و عـيص بـن قاسـم بيـا          ةي مانند صحيح  ي و روايتها  جبّ

: ۱۴۰۵خوانــساري، (  و صــاحب مــدارك)۸/۴۸۳: ۱۴۰۴: ك.ر( مرحــوم حكــيم. )۱۹۷الــصوم، 

  .اند  به همين شيوه استدلال نموده)۲/۲۱۱
مـسئله  گـردد و در ايـن        مسلمانان ساقط مـي     قضاي روزه از تازه     جبّ ةپس با قاعد  

  .ثق نيز وجود داردوحديثهاي صحيح و م

  ر زكات د جبّةجريان قاعد
و ويل للمشركين الذين لايؤتـون       فقيهان براي اثبات وجوب زكات بر كافران به آيه          
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آن يكـي از     در كـه  اسـتدلال نمـوده      )۷ و   ۶/ فـصلت ( الزكاة و هم بالآخرة هم كـافرون      
دليلهاي عقـاب كـافران در آخـرت نپـرداختن زكـات عنـوان شـده و اگـر مخاطـب بـه                       

شوند؟ چون در زكات نيت شرط        ك آن عقاب مي   پرداخت زكات نبودند، چرا براي تر     
بوده و كافران اهليت نيت و قصد قربـت ندارنـد و اداي تكليـف در حـال كفـر صـحيح                      
نيست و از سوي ديگر قضا تابع اداست پس قضاي زكات هم بر آنان واجب اسـت؛ امـا                   

سـلام يجـبّ مـا      الإ«دانند، بلكه تابع امر ديگر كه         مسلمانان قضا را تابع ادا نمي       دربارة تازه 
 )۱۳۱: تـا   بيقمي،  ( گردد  وقتي مسلمان شد قضاي زكات ساقط مي       دانند و    مي  است »قبله

  .)۲/۴۹۰ :۱۳۶۴محقق حلي، ( شود مسلمانان پس از مسلمان شدن آغاز مي و سال مالي تازه
اجمــال وجــود دارد ايــشان ) حــول ( ســال مــالية حلــي دربــارةدر ديــدگاه علامــ

سلام بعد الحول و لو      و لو كان الإ    ی وجبت الزكا  یلحول بلحظ سلم قبل ا  ألو  «: گويد مي
  .)۲/۳۰۸: ۱۴۱۰( »و بغير تفريطأ بتفريط منه و تالفاًأ  سواء كان المال باقياًی فلا زكایبلحظ

مشكل اين اسـت كـه در كتـاب منتهـي المطلـب، نهـايی الاحكـام و تـذكری الفقهـاء                      
 الإسـلام يجـبّ مـا قبلـه و           لقولـه  فإذا أسلم فلا قضاء عليه بل سقطت عنـه        «: گويد  مي

 در اين عبارت. )۵/۴۱: ۱۴۱۴؛ ۲/۴۳۴: ۱۴۱۰؛ ۱/۴۷۳: ۱۴۱۲: ك.ر(» يستأنف الحول عند الإسلام
  .شود مسلمان ساقط و سال مالي او پس از مسلمان شدن شروع مي زكات از تازه

مـسلمان شـود    ) مـالي  (اگر يك لحظه زودتر از سـال      : گويد در عبارت پيشين مي   
.  مسلمان شود زكات واجب نيست،واجب است و اگر يك لحظه پس از سالزكات 

 ة و سير   و حديث جبّ   قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف          ة  با توجه به آي   
سخن ،  مسلماني درخواست زكات نكرده است      كه از هيچ تازه     پيامبر اكرم  ةقطعي

 سـازگاري  ـ با سيرة پيـامبر   الزكایلو أسلم قبل الحول و لو بلحظی وجبت علامة حلي  ـ
) قبل الحول  (مسلمان كسي نبود كه پيش از سال مالي        آيا در ميان آن همه تازه     . ندارد

  اسلام آورده باشد تا پيامبر دستور پرداخت زكات بدهد؟
مسلماني را    تازه ي ثبت نشده است كه پيامبر     يجا در حديث يا روايتي نيامده و    

به اين اجمـال محقـق سـبزواري هـم          . كفر فرمان داده باشد   به پرداخت زكات دوران     
  .)۳/۴۲۶ق۱: محقق سبزواري، چاپ سنگي: ك.ر( اشاره دارد

 ضامن بودن و   شهيد ثاني سخن از   ،  كسي از كافران كه مال زكاتي را تلف نموده        
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 چون پس از مسلمان شدن حتي اگر مال و نصاب باقي            ،داند  مي فايده  آن را بي   نبودن
شده به طريق     و اموال تلف   )۳۶۳ و   ۱/۳۶۲: ۱۴۱۳: ك.ر( شود زكات ساقط مي  باشد قضاي   

ـ ضـامن مـال    اجماع و نص مسلمان با همان دليل كه بيان شد  ـ گردد و تازه اولي ساقط مي
  .)۴/۲۷: ۱۴۱۶محقق اردبيلي، ( شده نيست تلف

 را كه دليل بر ساقط شدن قـضاي         » ما قبله  سلام يجبّ الإ«صاحب مدارك حديث    
 كنـد  مـي له توقـف    ئايـن مـس     لـذا در   ،متن ضـعيف دانـسته     زه بوده از جهت سند و     رو

  .)۵/۴۲: ۱۴۱۰عاملي، موسوي (
چون دليل سـاقط    ،  رسد توقف صاحب مدارك جاي سخن داشته باشد        به نظر مي  
 نيست كه به نظر ايـشان       مسلمانان تنها حديث جبّ    قضاي زكات از تازه    شدن وجوب 

 ة دربــار پيــامبرة قطعيــة بلكــه وجــود ســير،از لحــاظ مــتن و ســند ضــعيف اســت
صـاحب جـواهر هـم از توقـف         . تواند پاسخگوي ايـن توقـف باشـد        مسلمانان مي  تازه

  .)۱۵/۶۱: ۱۳۹۲نجفي، ( كند اظهار تعجب مي، ايشان با وجود دليل و مدرك معتبر
سـقوط قـضاي زكـات پـس از اسـلام را            ،  تحقيق فراگير  صاحب مفتاح الكرامه با   

دانـد و بيـان      ابـن ادريـس و ابـن حمـزه مـي          ،  شـيخ طوسـي   ،  خ مفيد صريح سخنان شي  
. ام كند كه مخالف و يا كسي كه توقف كرده باشد پيش از صاحب مدارك نيافته        مي

بيـان شـده كـه زكـات بـا اسـلام آوردن سـاقط               ،  تذكره و مسالك  ،  در كتابهاي معتبر  
  .)۱۱/۱۰۴: ۱۴۱۹عاملي غروي، ( هر چند نصاب زكات موجود باشد، شود مي

 كه هيچ يك از اصـحاب و         پيامبر ة قطعي ةپس با توجه به نصوص معتبر و سير       
گروندگان به دين اسلام را فرمان نداد تا زكات شـتران خـود را در سـالهاي گذشـته                   

شود كـه زكـات دوران كفـر         نان حاصل مي  ياطم،  )۱۵/۶۱ :۱۳۹۲نجفي،  ( دنپرداخت نماي 
مـشهور  ،  توقـف نمـوده    رك كـه   بـه جـز صـاحب مـدا        .گردد  مي  جبّ ةمشمول قاعد 
  .اند  را جاري نموده جبّة دليل قاعدةفقيهان با ارائ

   در خمس جبّةجريان قاعد
فقيهاني چون سيد يزدي، مرحوم حكيم، مرحوم خويي و مرتضي حائري قاعدة جـبّ را               

تواند كافر را مجبور به اخراج        دانند و معتقدند حاكم شرع مي       در مورد خمس جاري مي    
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  .)۴/۲۳۶: ۱۴۱۷يزدي، ( شود و اگر كافر مسلمان شد خمس از او ساقط مي نمايد خمس

   در حج جبّةجريان قاعد
 واجـب بـودن آن را بـر غيـر          ابتـدا ،  فقيهان در حج مانند ساير فروعـات احكـام ديـن          

د و انجام آن را     نپرداز  مي  جبّ ةمسلمانان يادآور شده و سپس به بررسي جريان قاعد        
اسـت  » عـرض «چون كفـر    ؛  )۱/۳۰۵: ۱۳۸۷طوسي،  شيخ  ( دناند  نمي در دوران كفر صحيح   

واجـب بـودن تكليـف در حـال كفـر مـستلزم             ،  تواند مانع خطاب شارع شـود      كه نمي 
داند؛ اما وجوب شرعي متوقف بر اسـلام         صحت عقلي بوده و عقل آن را صحيح مي        

فاقـد طهـارت    كافر ماننـد فـرد محـدث و     . كافران بر آن قدرت دارند     آوردن است و  
بـراي صـحت نمـاز اول بايـد شـرايط آن را كـه                (ت كه تكليف به انجام نماز شده      اس

 چطور فاقد شرط بودن مانع تكليف نيست؛ كافر بودن هم         ) دورطهارت باشد فراهم آ   
  .)۳/۹۰: ۱۴۲۰علامه حلي، ( تواند مانع تكليف باشد نمي

صورت فقـدان آن     در و  حج واجب بوده   ،صورت ادامه پيدا كردن استطاعت     در
  :دو ديدگاه وجود دارد

  .پس از مسلمان شدن، حج به خاطر استطاعت دوران كفر واجب نيست: مشهور. ۱
حج دوران كفر   ،  به دليل استصحاب  ،  و صاحب مدارك    المعاد یصاحب ذخير . ۲

 به دليل محتـرم نبـودن كـافر بـراي وي حـج             و )۱۱/۸۶: ۱۴۱۷نراقي،  ( دانند را واجب مي  
  .)۴/۴۴۵: ۱۴۱۷يزدي، ( شود انجام نمي) جاريياست(

   و جزيه جبّةقاعد
 پرداخت جزيه براي كافران ذمي مقرر شده و چگونگي دريافت آن با وصف صـغار              

 پرداخـت   ،ل موضـوع  يي بـه دليـل تبـد      مسلمان شدن ذمّ   با. است) حقير شمردن آنان  (
 و برخـي ديگـر بـه دليـل        جـبّ  ةفقيهان به دليل قاعـد     برخي از . گردد جزيه منتفي مي  

و اگـر ذمـي      )۲۷۹: ۱۴۱۰مفيـد،   شيخ  ( دانند  مي آن را ساقط  »  علي مسلم  یجزي لا« حديث
ـ مسلمان گردد و بعضي از سـالهاي گذشـته را جزيـه     مهلت پرداخت جزيه پس از سال  ـ

  .)۲/۴۲: ۱۳۸۷ طوسي، شيخ(  آن سالها را پرداخت نمايدةنپرداخته لازم نيست جزي
 بـا   ،داند و سخن مخـالف اجمـاع       يابن زهره دليل سقوط جزيه را اجماع فقيهان م        
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  .)۴۰۳ :۱۴۱۷ابن زهره، ( كند تعارض پيدا مي»  علي مسلمیجزي لا«  و حديث جبّحديث
اشـاره نمـوده و سـقوط جزيـه را          مـسئله   محقق حلي به وجود دو ديدگاه در ايـن          

شـبههما  أ« محقـق حلـي     فاضل آبي سـخن     و )۱۱۱: ۱۴۱۰محقق حلي،   ( داند بهترين آن مي  
لين به سـقوط جزيـه شـيخ مفيـد در           ئقا: گويد مي جزيه و تحليل نموده و    را ت  »السقوط

 و   حـديث جـبّ    ،كتاب المقنعه و شيخ طوسي در كتاب النهايه هستند و دليل سـقوط            
 چـون   ،ايشان اين ديدگاه را مطـابق اصـل دانـسته         . است»  علي مسلم  یجزي لا«حديث  

 كسي .غار شدهروط به صَ مش،گرفتن جزيه مسلمانان است و  نبودن جزيه بر تازه   ،اصل
تعامل برابر با ديگر مسلمانان دارد و شرط صـغار منتفـي اسـت              ،  گردد كه مسلمان مي  

  .)۱/۴۲۲: ۱۴۰۸فاضل آبي، (  مشروط كه جزيه گرفتن باشد نيز منتفي خواهد بودپس
 اسـلام   ،آن كنـد و هـدف شـارع از        ذميـان را بـه اسـلام تـشويق مـي          ،  جزيه ندادن 

،  در واقع براي تحقير كافران وضع نمـوده و بـا مـسلمان شـدن    آوردن بوده و جزيه را   
  .)۲/۳۰۸: ۱۴۱۱ابن فهد، ( پرداخت آن مفهومي ندارد

كنـد و   صاحب رياض از ديدگاه مشهور دفاع و ديـدگاه غيـر مـشهور را نقـد مـي       
داننـد؛   مخالفان مشهور به عمومات جزيه تمسك كرده و آن را واجب مـي            : گويد مي

  و حديث نفي جزيه از مسلمان تخـصيص        جزيه با حديث جبّ   كه عمومات    در حالي 
  .)۷/۴۷۹: ۱۴۱۲طباطبايي، (خورده است 

كافر ذمي چه پيش از تمام شدن سال و چه پـس از آن و قبـل از پرداخـت جزيـه       
جزيه از او ساقط است و در قرآن موضوع جزيه كافر ذمي عنوان شده              ،  مسلمان شود 

 رود و بـه دنبـال آن حكـم          از بـين مـي     است و با مسلمان شـدن ذمـي موضـوع حكـم           
انگيزه هم دخالـت نـدارد چـه اسـلام آوردن باشـد و يـا                . از بين خواهد رفت   ) جزيه(

  .)۲/۴۴۷: تا بيوحيد خراساني، ( چيزهاي ديگر

  عقود و ايقاعات. ۲ـ۴
  جـبّ ة قاعـد ة از دايـر صاًعقود و ايقاعات اگر حكم عقـل و بنـاي عقـلا باشـد تخصّ ـ        

 و ايقاعات كه آثاري در شرع داشته و با توجه به ديـن و شـرع                 خارج است؛ اما عقود   
  .گيرد  قرار مي جبّةمشمول قاعد، آن آثار قابل ارائه باشد
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  )مكاسب (تجارت
در دوران كفر تجارت ربوي يا خريد و فروشي انجام داده كه بعضي شرايط صـحت                

علوم فروخته و پس در اسلام را نداشته باشد مثلاً منزل يا محصول خود را به قيمت نام 
 بلكـه   ،شود  حكم به بطلان چنين معاملات داده نمي        جبّ  بر قاعدة  از مسلمان شدن بنا   

گيـرد و حكـم بـه صـحت خريـد و فروشـهاي               از روي امتنان مورد گذشت قرار مـي       
  .)۱/۲۶۹: ۱۴۱۶فاضل لنكراني، ( گردد مي دوران كفر

  نكاح
 كرده و سپس مـسلمان شـود        مجوسي يا كمونيستي با خواهر و مادرش ازدواج       ) الف
 است كه به خاطر آن ازدواج باطل عقاب نشده و عمل او فعـل                جبّ ةبركات قاعد  از

حرام به شمار نيايد؛ اما اثر شرعي آن كه بقاي نكاح باشد از مسائل لاحقه اسـت كـه                   
  . ندارد جبّةارتباطي به قاعد

م قرارگرفته و تمامي افراد پس از مسلمان شدن در چهارچوب فرمانهاي دين اسلا
  .)همان( شود حكم به فسخ اين نوع از نكاحها مي

 ةگذشـت ،  ازدواج كرده وقتي مـسلمان گـردد  دختركافري با دختر و مادر آن  ) ب
گردد و در آينده بايد زير فرمان ديـن اسـلام             نمي آن ناديده گرفته شده و حرام تلقي      

 همـان   ،با يكي همبستر شده   هر دو حرام ابد و اگر       ،  باشد و اگر با هر دو همبستر شده       
  .)۳/۴۸۵: ۱۴۲۰علامه حلي، ( گردد م ابدي مياهمسر او شده و ديگري حر

اسـاس    او بـر   ةگذشت كافري با دو خواهر ازدواج نموده و سپس مسلمان شده         ) ج
به دستورات اسلامي عمـل نمايـد و   بايد آينده  در وشود  مي ناديده گرفته     جبّ ةقاعد
  .)۲/۶۶۰: ۱۴۱۴علامه حلي، ( شود ن نكاح فسخ مي يكي از اين خواهراةدربار
 او مـشمول    ةگذشـت  كافري با زنان متعدد ازدواج دايم نموده وقتي مسلمان شد         ) د
گردد و در آينده تـابع احكـام اسـلامي بـوده و               شده و مجرمانه تلقي نمي      جبّ ةقاعد

  .)۳/۴۸۵: ۱۴۲۰علامه حلي، ( شود بيشتر از چهار زن دايم بر او حرام مي
،  كـه در اسـلام ماليـت نـدارد       يديگر خوك و يا چيز    كافري مهر همسرش را   )   ه

بـر   بنـا .  مهر را پرداخت نموده و سپس مـسلمان شـود          ةقرار داده و در دوران كفر هم      
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  .)۳۰/۷۷: ۱۳۹۲نجفي، (  ديگر مهري براي زن نيست جبّقاعدة

  )طلاق (ايقاعات
باشد درست بوده و ارتباطي به  قلايقاعات كافران اگر از باب بناي عقلا و به حكم ع  

داستان طـلاق   . شود  نمي  عقود و ايقاعات آنان باطل     ،با اين قاعده    ندارد و   جبّ ةقاعد
  . قرار گرفته است نياز به بررسي دارددوران كفر كه مورد قضاوت اميرالمؤمنين

 ابن  عثمان بدري و در مناقب    از ابو  )۲/۳۱۸: تا  قاضي نعمان، بي  ( در كتاب شرح الاخبار   
داسـتان مـردي را     ،  )۴۰/۲۳۰: ۱۴۰۳مجلسي،  (  و در بحارالانوار   )۲/۱۸۶: ۱۳۷۶( شهر آشوب 

كند كه همسرش را در دوران كفر يك بار طلاق داده و در اسلام دو طـلاق                  نقل مي 
هـدم  :  قتين قـال علـيّ  يسلام تطل  و في الإ   ی تطليق کق زوجته في الشر   فيمن طلّ « داده
  .»ی علي واحدکدسلام ما كان قبله هي عنالإ

 حكم به بطلان طلاق دوران كفر نكرده باشد؛ بلكـه           رسد امام علي   به نظر مي  
آن را با دو طـلاق كـه در ديـن         طلاق دوران كفر را به شمار نياورده است و         امام

  .داند اسلام واقع شده قابل جمع نمي
ك پس بـراي محلـل ي ـ     . طلاق در دين اسلام به سه برسد نيازمند محلل است         اگر  

  .لازم است) در دين اسلام (طلاق ديگر
بنابراين اگر در دوران كفر طلاق انجام گرفت كه بعض شرايط صحت در اسلام              

 ةمثلاً بدون حضور دو شاهد عـادل طـلاق داده اسـت بـه مقتـضاي قاعـد               را فاقد بوده  
شود و حكم به صحت طلاقهـاي دوران         نبودن شرايط صحت ناديده گرفته مي     ،  جبّ
  .)۱/۲۶۹: ۱۴۱۶فاضل لنكراني، ( گردد  ميكفر

   جبّةحرمت ابدي و قاعد
در دوران كفر با زن شوهردار زنا كند و يا با زني كه در ايام عده است مرتكب عمل                   

دختـر و مـادر آن زن بـر ايـن           . حرام شود و سپس مسلمان گردد حرمت ابدي نـدارد         
مرتكـب عمـل   يا بـا مـردي در دوران كفـر       . مسلمان حرمت ابدي نخواهد داشت     تازه

 شود و  وي حرام نمي    خواهر و مادر آن فرد بر      ،شنيع لواط گردد و سپس اسلام آورد      
  .)۱/۵۵: ۱۴۱۹موسوي بجنوردي، (  است جبّةچنين موارد از كاربرد قاعد
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   قسمحنث
شود چون كافر معرفت به خدا ندارد و     قسم كافر به خداوند منعقد نمي     : گويند  فقيهان مي 

كـسي در دوران كفـر مخالفـت        . ت كه از روي اعتقاد باشـد      قسم در صورتي صحيح اس    
  .قسم نمايد و با اسلام آوردن به چند دليل حنث قسم دوران كفر بر او واجب نيست

اصل برائت جاري نموده و . ۲ ،قسم نياز به نيت دارد و نيت كافر صحيح نيست. ۱
  ،رهـان دارد اشتغال ذمه پس از مـسلمان شـدن بـه قـسم دوران كفـر نيـاز بـه دليـل و ب            

  .)۶/۱۱۷: ۱۴۱۷طوسي، شيخ ( » ما قبلهسلام يجبّالإ« حديث. ۳

   به نذريوفا
در  اگـر  و» کوف بنـذر  أ«بـه دليـل حـديث       ،  وفاي به نذر در دوران كفر واجب است       

  جـبّ  ةدوران كفر با نذري مخالفت نموده باشد پس از مسلمان شدن بـه دليـل قاعـد                
  . در مورد نذر هم كاربرد دارد جبّةپس قاعد .لازم نيست به آن وفا كند

  حدود و تعزيرات. ۳ـ۴
  : آن دو ديدگاه وجود داردةدربار
 كند و حد در اسلام آوردن كافر حد را از او ساقط نمي: گويند پيشينيان كه مي. ۱
  .شود  ميحال جاري هر

حتي اگر مرتكب زنا با زن شـوهردار شـده باشـد و              كافر: خرين و معاصران  أمت. ۲
  .گردد  حد از وي ساقط مي جبّةدليل قاعده ب، گرددسپس مسلمان 

  دليل ديدگاه مشهور
 ی فجـر بمـسلم    سألته عن يهـوديّ   :  قال عبداالله أبيروايت حنان بن سدير عن      ) الف
  .داند حد را جاري مي  اين روايت مطلق بوده و)۷/۲۳۹: ۱۳۶۳كليني، ( يقتل: قال

  فجـر بـامرأی  ل رجـل نـصرانيّ    لـي المتوكّ ـ  إقدم  : االله قال  روايت جعفر بن رزق   ) ب
يمانـه شـركه و     إكثم قد هـدم     أيحيي بن   : فأسلم فقال ،  م عليه الحدّ  ي فأراد أن يق   یمسلم

  .)۲۳۸: همان( ي يموتيضرب حتّ...  حدودیيضرب ثلاث: فعله و قال بعضهم
  .دهد  مياجراي حد  دستوردر اين روايت با وجود اسلام آوردن نصراني امام
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كافر ذمي كه با زن مسلمان زنـا كنـد          : گويد  شيخ مفيد مي  : ان سخنان مشهور فقيه   )ج
شود و مسلمان شدن او مانع قتل وي نخواهد شد و اگـر مـسلمان راسـتين شـده                  كشته مي 

دهد و به جهـت اسـلام آوردن وارد           باشد به خاطر كشته شدنش خداوند به او پاداش مي         
جنايـت  ) زنـا (رت ارتكـاب    در صـو  ) ذمـي (كافر  . )۷۸۳ :۱۴۱۰مفيد،  شيخ  (گردد    بهشت مي 

عليه زن مسلمان در هر صورت بايد كشته شود حتي اسلام آوردن مـانع قتـل او نخواهـد               
 )۴۳۹و۳/۴۳۷: ۱۴۱۰(  و ابن ادريس)۲/۵۱۹: ۱۴۰۶: ك.ر( ابن براج. )۶۹۳ :۱۴۱۰طوسي، شيخ  ( شد

  .اند دهعقي برده هم  در واجب القتل بودن با فقيهان نام)۵/۳۹۶: ۱۴۲۰: ك.ر( و علامه حلي

  دليل ديدگاه متأخران
  جبّ ةقاعد. اند استدلال نموده » دماء«ئلة   و بودن احتياط در مس      به حديث جبّ   ،عمده

ران كفـر مرتكـب     و كـساني كـه در د      .دارد مسلمان برمـي   تعزيرات را از تازه   و  حدود  
 د گـردن  ن يا پيامبر دشنام داده باش     ابه خد ،  دنشو  نمي د سنگسار نزناي محصنه شده باش   

  .)۱/۵۰: ۱۴۱۹موسوي بجنوردي، ( دشون ه نميزد
سرقت و شرب خمر و انواع گناهـان شـده باشـد بـا              ،  لواط،  كسي كه مرتكب زنا   

فاضـل لنكرانـي،    ( شود گويا چنين عملي مرتكب نشده است       اسلام آوردن همه محو مي    

۱۴۱۶ :۱/۲۶۲(.  
 ا الحـدود و   عماله في حال كفره و كذ     أ یسلم الكافر رفع عنه العقاب من ناحي      أذا  إف

شـود كـه     از سخنان اين فقيهان فهميده مي     . )۲/۱۵۴: ۱۴۲۵مكارم شيرازي،   ( هاالتعزيرات كلّ 
گونه قيد و شـرطي بـه صـورت عـام             در باب حدود و تعزيرات بدون هيچ        جبّ ةقاعد

  .شود جاري مي

  پاسخ به دليل مشهور
حديث حنـان بـن     :  شده است   چنين پاسخ داده   اند  هي كه پيشينيان ارائه نمود    ياز دليلها 
گفت  گويد و اگر فرض مسلمان شدن را مي         فرض مسلمان نشدن را مي     اًظاهر،  سدير

 حـاكم بـر   از سوي ديگر حديث حنان محكوم و حديث جبّ. شد در روايت بيان مي   
  .شود آن است و اين مانع حديث حنان مي

 ...أوا بأسـنا  فلمّـا ر   ة   به آي  االله با توجه به استدلال امام      اما خبر جعفر بن رزق    
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 بينـه دارد؛ شـدت عـذاب        ة بر اسـلام آوردن آن شـخص پـس از بـأس و اقام ـ              دلالت
روشن است كه مرد نـصراني بـراي        . خداوند وقتي تحقق يافت پشيماني سودي ندارد      

  .اسلام آورده است، نجات جان خود و فرار از اجراي حد
، اگر اسلام آوردن  به اين صورت كه     . قابل تفصيل باشد  مسئله  رسد اين    به نظر مي  

كند و اگر اسلام     حد را برطرف مي     كاربرد دارد و    جبّ ة بينه باشد قاعد   ةپيش از اقام  
  .شود  نمي جاري نشده و حد برطرف جبّة بينه باشد قاعدةآوردن پس از اقام

  تفصيل صاحب جواهر
 حد بوده و مؤثر خواهد بود و        ةكنند مسلمان واقعي گردد؛ اسلام او برطرف      اگر كافر

اگر مسلمان زباني و ظاهري شده باشد اسلام آوردن اثري در برطرف نمودن حـد از                
  .)۴۱/۳۱۴: ۱۳۹۲نجفي، ( كافر نخواهد داشت

در صـدر   .  سـازگاري نداشـته باشـد       پيـامبر  ةرسد اين تفصيل با سير     به نظر مي  
اسلام مسلمانان ظاهري وجـود داشـته كـه بـراي حفـظ جـان و رسـيدن بـه هـدفهاي                      

خداوند اين   گفتند و  ر پوشش اسلام پنهان شده بودند و به آنان منافق مي          زي،  نامشروع
ك لرسـول االله و     ّ  إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن      :  وحي نمود  موضوع را به پيامبر   

   پيـامبر اكـرم    )۱ /منـافقون ( ّك لرسوله و االله يشهد إنّ المنافقين لكـاذبون          االله يعلم إن  
بـا وجـود شـناخت كامـل از آنـان كـه مـسلمان واقعـي                ؛  شناخت منافقان را خوب مي   

اسلام آنان را پذيرفته و رفتار يكسان با آنهـا و مـسلمانان واقعـي داشـت و بـه                    . نيستند
 آنـان هـم     ة را دربـار   قـانون جـبّ    و خاطر كارهاي گذشته آنان را مجـازات نفرمـوده        

  .)۲۶۷ـ۱/۲۶۴: ۱۴۱۲گلپايگاني، : ك.ر( جاري نمود
حـدود و     در  جبّ ة بينه باشد قاعد   ةسلام آوردن پيش از اقام    صورتي كه ا   پس در 

  .تعزيرات كاربرد دارد

  قصاص و ديات. ۴ـ۴
  :ديات و موارد مشابه آن دو ديدگاه وجود دارد،  قصاصةدربار
و لكم في القصاص حياة يـا         ةدليل آن آي   دانسته و  قصاص را از احكام اسلامي    . ۱

ندان براي شما در قصاص نمودن حيات و زندگي          اي خردم  ؛)۱۷۹ /بقره( أولي الألباب 
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در ايـن جملـه بـه حكمـت تـشريع قـصاص اشـاره               : گويـد  علامه طباطبايي مـي   . است
دليل ديگر ثبـوت     و  يعني قصاص را شرع مقدس تشريع نموده       ؛)۱/۴۳۴: ۱۳۹۳( كند مي

  .قله است كه اصولاً حكم عقل و عقلايي نيستاديه بر ع
ه و عقل بشر در ابتدا چنين قضاوتي ندارد و اگر           پس قصاص و ديات حكم شرع بود      

اند معتقدند به     داشته باشد به ارشاد شرع نيازمند است و كساني كه اين ديدگاه را پذيرفته             
  .استمسلمانان ساقط  قصاص از تازه) قاعدة جبّ(» قبله ما يجبّ الإسلام«مقتضاي حديث 

ت كه در جوامـع بـشر بـه         لي اس ئديات و موارد مشابه آن از جمله مسا       ،  قصاص. ۲
حكم عقل و بناي عقلا همواره وجود داشته است و از احكام تأسيـسي اسـلام نبـوده                  

  .)۱/۴۴: ۱۴۱۹بجنوردي، موسوي ( شود  خارج مي جبّة قاعدةكه در اين صورت از داير
خواني نـدارد و بـا نگـاهي          آيد كه مبناي دوم با واقعيتهاي تاريخي هم         ابتدا به نظر مي   

 بن ی و تاريخ اسلام در جريان مسلمان شدن افرادي نظير مغير پيامبرةسيركوتاه به 
سـلام  الإ«: فرمـود  دست به قتل هـم زده بـود پيـامبر         ،  شعبه كه علاوه بر غارتگري    

 وقتـي   نـد پيـامبر و مـسلمانان در اوج قـدرت بود         ،  و پـس از فـتح مكـه       »  ما قبلـه   يجبّ
 سـخني از قـصاص را       امبروحشي قاتل حمزه و هند جگرخوار مسلمان شدند؛ پي ـ        

  .قصاص هم كاربرد داردئلة  در مس جبّةقاعد: توان گفت پس مي. مطرح نكرد

  نقد و بررسي
مرحوم بجنوردي معتقد است كه قصاص از قاعدة جبّ بيرون است و دربارة سيرة پيامبر               

كرد، دليل خاص داشته است و آن  مسلمانان را به دليل جرايم پيشين قصاص نمي         كه تازه 
 بـه  ١»كلّ دم كان في الجاهليّی فهو تحت قدمي هاتين    «:  است كه فرمود   ديث پيامبر ح

  .)۱/۵۴: ۱۴۱۹بجنوردي، موسوي (گذشت؛ نه به خاطر قاعدة جبّ  همين دليل از آنان مي
 دربارة قصاص را به دليل شرايط خاص صدر اسلام          برخي از فقيهان، سيرة پيامبر    

اهليت و پـيش از اسـلام جنگهـا و نزاعهـاي قـومي و             دانند و معتقدند كه در دوران ج        مي
اي فراوان صورت گرفته و خصومتها مانند آتش زير خاكستر بود و اگر قبايل عرب                 قبيله

ها كه مـسلمانان زيـادي       آن قتلها و حتي نسبت به غزوه       پس از مسلمان شدن نسبت به     

                                                        
  .۲۰۷: ۱۳۳۸شيخ صدوق، . ١
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نگرانـي   وكردنـد تـرس       دست كافران به شهادت رسيدند و قاتلان را قـصاص مـي            به
كرد و گرايش به دين اسلام را با خطر جدي مواجه نموده و باعـث تـشديد                  ايجاد مي 

زد و اين كار با هدف كلـي         گرديد و به ناامني دامن مي      اي مي  اختلافات قومي و قبيله   
 ديده يا شـنيده نـشده اسـت         دين اسلام در تضاد كامل قرار داشت در سيره پيامبر         

  .)۲/۱۸۳: ۱۴۲۵مكارم شيرازي، ( كفر قصاص نمايدكه كسي را نسبت به دوران 
قصاص و ديـات مـورد عفـو و    ، بنابراين در صدر اسلام شرايط خاص حاكم بوده       

  .)۱/۲۶۹: ۱۴۱۶فاضل لنكراني، ( ديگر تعميم داد گذشت پيامبر را نبايد به زمان و مكان

  گيري نتيجه
  .به معناي قطع كردن و ناديده گرفتن است» جبّ«ة واژ. ۱
بر بندگان خود منت نهاده و بـا ايـن قاعـده            ،  خداوند  امتناني است؛   جبّ ةقاعد. ۲
  .كند  ناصواب آنان را ناديده گرفته و به پس از مسلمان شدن او وصل نميةگذشت
 ةداراي دليلهاي فراواني است كه بر اساس آيات و روايات و سير           ،   جبّ ةقاعد. ۳

انـد و در     اجمـاعي ،  از ايـن ادلـه    برخـي   . گردد  استوار مي   و ائمه  قطعي پيامبر 
 ة قاعـد  ةمـا را دربـار    » سـيره « ديدگاههاي مخالفي وجود دارد؛ اما    ،  مورد برخي ديگر  

  .رساند به اجماع كامل و تسالم مي، جبّ
است كـه سرمنـشأ حقـوق بـوده و تمـام             »حقوق االله «عمدتاً  ،   جبّ ةقلمرو قاعد . ۴
ق الناس كه بر مبنـاي حكـم عقـل و           حقو. گردند  االله باز مي   اي به حقّ   به گونه ،  حقوق

،  بـشر وجـود داشـته و شـرع در بـه وجـود آمـدن آنهـا                  ةهمواره در جامع ـ  ،  بناي عقلا 
  . خارج هستند جبّةدخالتي نداشته از قاعد

كـاربرد زيـاد   ،  به دو صورت عمومي و خصوصي در صدر اسـلام         ،   جبّ ةقاعد. ۵
  .داشته است

كـاربرد  ،  در عـصر حاضـر و آينـده        جـبّ ة   قاعد ،پذيري با توجه به موج اسلام    .  ۶
  .داشته و خواهد داشت

 ةقاعـد  احكام بـا   فروعات و و  كاربرد دارد   ،  فقهمختلف  در ابواب   ،   جبّ ةقاعد. ۷
  .گردد  مي ساقطجبّ
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  موجز المقالات

  نسبی علم الفقه وعلاقته بعلم القانون فى نظام القانون الإيرانىّ
  الدكتور سيّدأبوالقاسم نقيبى  
  عضو الهيأی العلميّی فى فرع الفقه والقانون الخاصّ بمدرسی الشهيد مطهّرىّ العليا  

لم القـانون مـن شـعب العلـوم         يعتبر علم الفقه أحد شعب العلوم الإسلاميّی كما يعتبر ع         
ّ المكانی المرموقی لهذين العلمين فى النظام القانون الإيرانـىّ            لا شکّ أن  . الإنسانيّی الهامّی 

تفرض علينا عرض دراسی مقارنی فى مـستوي التعامـل بينهمـا وكـذلک دراسـی النـسبی                  
 شـاملی وعـامّی،   ففى دراستنا هذه وفى نظری  . والعلقی الماهويّی والتاريخيّی لهذين العلمين    

عرضنا بصوری موجزی، أهمّ ساحات العلاقی والصلی بينهمـا وهـى المـاهيّی، والموضـوع               
والمسائل والهدف والمبنا والنطاق وتقسيمات المباحث والأسـلوب كمـا أكّـدنا علـي              

  .ضروری إيجاد المنهج القويم فى تعامل هذين العلمين
بـادئ الكلاميّـی، يرشـد القواعـد     فنحن نري علم الفقه فى حين أنّـه يبتنـي علـي الم           

كما نلاحـظ علـم القـانون أنّـه يطـرح           . القانونيّی نحو السنّی والأخلاق والآداب الشرعيّی     
الموضوعات والقضايا الجديدی ويعرض معلومات جديـدی عـن الموضـوعات الـسابقی             

يـاً علـي    ومن جانب آخر، علـم الفقـه، بان       . ويمهّد الأرضيّی اللائقی لتطوّر علم الفقه وكفائته      
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 قضايا الكتاب والسنّی والوسائل والأساليب التى يزوّد علم الأصول الفقيهَ، يُعطي علـم              فهم
الفقه أعمق التحاليل حول القواعد الحاكمی علي المناسـبات الاجتمـاعيّی والاقتـصاديّی             
ومن خلال هذا الطريق يساند علم القانون فى مناقـشی وتحليـل القواعـد الـسائدی علـي                  

 الاجتماعيّی حول الأسـلوب والمـنهج الخـاصّ بـه ويمهّـد الفقيـهُ الظـروفَ                 المناسبات
كمـا نـشاهد علـم      . للقانونىّ كى يستفيد من التعابير والمصطلحات المنطقيّی والأصوليّی       

القانون يزوّد الفقيـه منتجاتـه الأسـلوبيّی فـى حقـل التـشريع العرفـىّ لتحويـل المفـاهيم           
القضايا القانونيّی وكذلک يزوّده فـى صـعيد المحـاكمی          والقضايا الفقهيّی إلي المفاهيم و    

منتجاته الشكليّی كى يصلا فى تعامل أسلوبىّ إلي مرحلی التطوّر فى مختلف المجالات            
  .وعلي هذا الغرار، يصل النظام القانونىّ الإيرانىّ إلي أصالته وغنائه وكفائته المأمولی

ن، الموضوع، المسائل، الأهداف،    القانون، الفقه، أسلوب القانو    :الكلمات الرئيسی 
  .المباحث، المبادئ، النسبی والعلاقی

  تعظيم وتكريم الشعائر الإلهيّی من منظور الفقه الإسلامىّ
  الدكتور مرتضي رحيمى  
  أستاذ مساعد بجامعی شيراز  

التى هى جمع الشعيری أو الـشعار بمعنـي العلامـی والأثـر فـى القـرآن                 » الشعائر«قد استعمل   
ّ هذه الكلمی وردت فـى المـسائل المتعلّقـی بـالحجّ ومـن ثـمّ                  ورغم أن . يم أربع مرّات  الكر

. جاءت بمعني مناسک الحجّ والهدي والصفا والمروی، لكن لها مفهوم عامّ وواسـع النطـاق              
للتبعـيض وأيـضاً كـون      » مِن«من القرائن التى تُعرب عن شمول معني هذا المصطلح كون           

، كلّ شيء يكون علامی وأثراً ويسبّب تذكّر الإنسان نحو القدير لذلک. كلمی الشعائر جمعاً 
ففى الآيی  . المتعال يعتبر من الشعائر ومن ثمّ قيل من معانيها الدين وأوامر االله تعالي ونواهيه             

 أشار االله تعالي إلي تعظيم الشعائر       ّها من تقوي القلوب     ومن يعظّم شعائر االله فإن      الكريمی
 ذكـر إيـرادات علـي كيفيّـی         ن عدد من العلماء المـسلمين كـالنراقىّ       هذا، لك . ووجوبها

علي كلّ حال، لم ينكر أحد مـن العلمـاء          . استفادی وجوب تعظيم الشعائر من الآيی الشريفی      
  .أصل ضروری تعظيم الشعائر الإلهيّی وإنّهم استدلّوا فى إثبات رؤيتهم بالروايات والعقل

ر لفت انتباه الفقهاء المسلمين فـى مواضـع كثيـری           ّ عنوان الشعائ    والجدير بالذكر أن  
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 الفقه فإنّهم استنبطوا مطلوبيّی هذا العمل أو جواز ووجـوب ذاک العمـل فـى مـوارد                  من
الأذان، صلای الجماعی، التسليم علي الغيـر، الختـان، مراسـيم الأعيـاد             : منها ما يلي  . عدّی

اب ورعايته للنساء، عـدم     ، المحافظی علي الحج    والوفيات، زياری قبور المعصومين   
  ).الذين لم يعتبروا من المحارم(جواز حلق اللحيی، عدم جواز المصافحی مع الأجنبيّين 

شعائر االله، حرمـات االله، التعظـيم والتكـريم، القـرآن والـشعائر،              :الكلمات الرئيسی 
  .الفقه والشعائر

  الحكم الحكومىّ ومبادئ استنباطه
  آباد الدكتور فرج بهزاد وكيل  
  أستاذ مساعد بجامعی الحرّی الإسلاميّی  

 من المعانى اللغويی والاصطلاحيّی للحكم والحكومی وبعـد         اً فى هذا المقال عدد    نالقد ذكر 
نا تعريفـاً للحكـم الحكـومىّ       عرض ـتعيين مكانی الحكم الحكومىّ فى تقسيمات الأحكام،        

ومىّ إلي بيـان  حكلحكم النا فى خلال البحث عن مبادئ استنباط اعزكما أو . وناقشنا حوله 
الفرق بين الحكم والفتوي وأشرنا إلي أمور كالمصالح العامّی والعقـل والتجـارب البـشريّی               

  .والعرف والسيری وبناء العقلاء كمبادئ وأسس هامّی لاستنباط الحكم الحكومىّ
  .العقلاء بناء العقل، المصلحی، الحكومىّ، الحكم الحكومی، الحكم، :الرئيسی الكلمات

  المصلحی ودورها فى الحكومی الإسلاميّی
  الدكتور عليرضا صابريان  
  أستاذ مساعد بالجامعی الحرّی الإسلاميّی  

ّ الأحكام الشرعيّی تـابعی       للمصلحی دور أساس وبالغ الأهمّيّی فى تشريع الأحكام كما أن         
العقـل قاصـر    ومن المعلوم فى كثير من القضايا،       . للمصالح والمفاسد التى فى متعلّقاتها    

  .عن كشف المصالح والمفاسد ولذلک يستمدّ من الشريعی فى بيانها وكشفها
تصدر الأحكام الحكوميّی فى حقل المصلحی التى يراهـا الحـاكم ولا يلاحـظ لهـا                

وعليه صدور هذه الأحكام وتنفيذها مـشروط بالمـصلحی وقـد           . وصف المصلحی دوماً  
لمصلحی، فللحاكم أن يشرّع الأحكام    أخذ فى موضوع جواز الحكم الحكومىّ وجود ا       
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وفى النظام الإسلامىّ، للمصلحی سواء فـى سـاحی المـصلحی           .  إطار وجود المصلحی   فى
حفـظ النظـام وصـيانته      . الفكريّی أو المصلحی العمليّی، علاقی مـستقيمی باحتفـاظ النظـام          

نـب  حفظ النظام والممـانعی عـن الخـسائر المحتملـی مـن جا            : الأوّل: يتصوّر فى حقلين  
والثانى إيجاد النظم فى المجتمع وتنسيق المنظّمـات والمؤسّـسات الحكـوميّی            . الأعداء

  .والمكافحی الشاملی للفوضي والشغب والأسباب التى تفضى إلي الإخلال بالأمن
وبالتالى يرتأى الفقهاء المحافظی علي النظام علي كلا معنييه، واجب شرعاً كما أنّه             

ّ المحافظی علي النظام الإسلامىّ مقدّمی        ي هذا الوجوب أن   واجب عقلاً، والذى يشعر إل    
  .وممهّدی لحفظ الشريعی الإسلاميّی

  .الحكومىّ الحكم النظام، مصلحی النظام، حفظ المفسدی، المصلحی، :الرئيسی الكلمات

  »السلطان ولىّ من لا ولىّ له«دراسی روايی 
  سيّدجعفر العلوى  
  الرضويّی للعلوم الإسلاميّیعضو الهيأی العلميّی بالجامعی   

هذه الروايی من الـدلائل التـى تلاحـظ فـى بحـث ولايـی               » السلطان ولىّ من لا ولىّ له     «
ّ   ومـع أن  . الـسندىّ والـدلالىّ   : ونحن قد لاحظناها فـى هـذا المقـال مـن جـانبين            . الفقيه

 الفقهاء يتمسّكون بها فى كثير من مختلف المباحث، لكنّهـا مـن نـاحيی الـسند ضـعيفی                 
وليست مفيدی للاطمئنان، لأنّها لا توجد فى مجامع الشيعی الروائيّی وبعد تسليمنا لحجّيّی             

  .الشهری المنقولی أو إثبات الشهری المحصّلی وقبول حجّيّتها، يمكن لنا تسليم سندها
» مفهـوم الـسلطان   «الأوّل،  : وقد طرحنا البحـث الـدلالىّ لهـذه الروايـی فـى فـصلين             

  .»لا ولىّ لهمفهوم من «والثانى، 
  .السلطان، الولىّ، من لا ولىّ له، الفقيه، الولايی :الكلمات الرئيسی

  سعر اليوم  إلي  )الصداق(  تبديل المهر  الفقهاء حول  نظر  دراسی وجهات
  زينت جعفرى الفشاركى  
  ّماجستيری فى فرع الفقه ومبادئ القانون الإسلامى  

 للقانون المدنىّ الذى يمكن أن      ۱۰۸۲ی  ش قد ألحقت تبصری إلي مادّ     .   ه ۱۳۷۶فى سنی   
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ّ التشريع مستفاد وملهـم مـن الأحكـام والقواعـد       بأطروحی تعديل المهر ومن أن   نسمّيها
الإسلاميّی قد سئلت اللجنی القضائيّی لمجلس النـوّاب الإسـلامىّ وجهـی نظـر عـدد مـن                  

لـي ثلاثـی    المراجع العظام للحوزات العلميّی فى هذا المجال وحصيلی الجواب كانـت ع           
  .ـ والقائلون بالمصالحی فى هذا الباب۳ـ مخالفون ۲ـ موافقون ۱: أنماط

ّ من الواجب فى أداء الديون تحقّـق القـدری الاسـميّی للنقـود لا                 يري المخالفون أن  
كمـا  ... القدری الحقيقيّی لها ومن أهمّ أدلّی هذه الطائفی، كون النقود مثليّاً ولـزوم الربـا و               

هـذا الفريـق   .  ... بقاعدی لا ضرر ولزوم رعايی قاعدی العدل والقـسط و       استدلّ الموافقون 
يرون أنّه حينما انخفضت قيمی النقود انخفاضاً شديداً يحكم العرف علي القطع، ببراءی             

  .ذمّی المديون فى صوری أداء القيمی الحقيقيّی للنقود
ود، المثلـىّ   ، تدارک انخفاض قيمـی النق ـ     )الصداق(تعديل المهر    :الكلمات الرئيسی 
  .والقيمىّ، قدری الشراء

  )الإسلام يجبّ ما قبله والتوبی تجبّ ما قبلها(دراسی قاعدی الجبّ 
  سيّدمحمّدأنور العلوى  
  ّماجستير فى فرع الفلسفی والكلام الإسلامى  

عندما ينزل دين أو عقيدی جديدی علي الناس أو حينما يعتنق الناس ديناً جديـداً، أحـد                 
من ناحيی الـصحّی    [ساس التى تبدوا للمتديّنين الجُدُد، حكم أعمالهم السابقی         الأسئلی الأ 

أي ما حكم الأعمال التى عملوا بها قبـل الالتحـاق إلـي الـدين               ] أو البطلان أو التدارک   
الجديد، إذا كانت مخالفی للدين الجديد وما واجبهم بالنسبی إلي الأحكـام الموجـودی              

  . الفرصی لحدّ الآن للعمل بهافى الدين الحديث التى ما سنحت
ـ إجابی حاسـمی وناصـعی    فى صدر الإسلام  هذا السؤال  ـقد أجاب النبىّ المكرّم

البحث  ولا يخفي ضروری استعراض هذا» قاعدی الجبّ«الفقهاء منها قاعدی تسمّي  طادصا قد
  . فيوماًّ عدد الذين يعتنقون الإسلام فى أرجاء العالم يتزايد يوماً فى ظروف نشاهد أن
  .الجبّ، الإسلام، الكفر، القاعدی الفقهيّی :الكلمات الرئيسی
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that if the decrease of the value of money is too much, certainly the 

debtor will be discharged from the viewpoint of the common law 

when he pay the real value of the money. 

 Key words: Adjustment of marriage portion, Compensation of the 

decrease of the value of the money, Fungibility and liquidity, Power of 

purchase. 

Considering the Rule of “Jabb” (Redressing) 

(Islam redresses what is happened before and 

repentance compensates what is happened before)  
 Seyyed Muhammad Anvar Alavi 

 An A.M of Islamic Philosophy and Theology 
  
  
  
  
  

hen God descends a new religion for the people or when 

some people follow a religion, one of the main problems for 

these people after their acceptance is their previous actions. 

 What will be the reaction to those people who has done some 

actions in contrary to the teachings of the new religion or have not 

done their necessary duties of the new religion in the past? 

 The messenger of God has answered these questions in a saying 

in the advent of Islam and then jurists have made a rule depending 

on this saying. Given to the approaching of the people of the world 

to Islam, the necessity of considering of this rule in the 

jurisprudence is clear among intellectuals. 

 Key words: Jabb, Islam, Infidelity, Legal rule. 
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from the aspect of its chain; since it has not been found in Shiite 

traditional books. If we accept the authority of the traditional 

publicity or we prove the obtained publicity, it can be admitted as a 

document. The denotation of the hadith has been presented in tow 

parts: one is the concept of the “sultan” (king) and the other is the 

concept of the phrase of “man la wliya lah”. 

 Key words: Sultan, Guardian, Guardian of those who doesn’t have any 

guardian, Jurist, Guardianship. 

Considering the Ideas of Jurisprudents about the 

Changing of Marriage Portion to Current Price  
 Zinat Jafari Fesharaki 

 An A.M of jurisprudence and the foundation of Islamic law 
  
  
  
  
  

n 1376 a Note is added to the article of 1082 of civil law that can 

be called the plan for the adjustment of marriage portion. Since 

the legislation is formed with inspiration from Islamic commands, 

the Judicial Commission of Islamic Consultative Assembly attempted 

to ask the ideas of some great authorities of the Seminary. So some 

of them were agree and some were disagree and some also decree 

that they should compromise. 

 The opponents of this plan believe that in paying debts the 

nominal value of the money should be considered not its real value. 

The most important reasons of this group are the fungibility of the 

money, the problem of usury and… Those who agree with this plan 

also invoke to the rule that “In Islam there is no injury or malicious 

damage” and the necessity of observing justice and equity and believe 
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of expediency and they are not permanent. The issuing and 

authorizing of the governmental orders depend on the expediency 

and expediency is held in its subject. An Islamic ruler orders within 

the framework expediency. 

 Expediency of the Islamic system, whether in policy or in action, 

has a direct relation with the safeguarding of the system. The 

safeguarding of the system is imaginable in tow areas: the first is 

guarding the system and preventing from the harms that may come 

from the enemies and the second is the establishment of the order in 

the society, creating organization and government departments and 

preventing from disorder and chaos. In jurists’ view, the 

safeguarding of the system in both meaning is not only obligatory in 

religion but also it is rationally necessary. Because, safeguarding of 

the Islamic system is a preliminary for protecting of the religion. 

 Key words: Expediency, Corruption, Guarding of the system, Expediency 

of the system, Governmental orders. 

Examining the Hadith of 

“Al-sultan wliyo man la wliya lah”  
 Seyyed Jafar Alavi Gonabadi 

 A member of academic board of Islamic sciences of Razavi University 
  
  
  
  
  

he hadith of “Al-sultan wliyo man la wliya lah” is regarded as 

a reason in the discussion of the guardianship of Islamic 

jurisprudence. This hadith has been considered from the viewpoints 

of its chain and denotation. Although this tradition has been regarded 

as a document by the jurists in many discussions, it is not so authorized 
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Governmental Orders 

and the Bases of Its Inference  
 Dr. Faraj Behzad Vakilabad 

 Assistant professor of Azad University 
  
  
  
  
  

his paper refers to some of the most important lexical and 

terminological meaning of the word “command” and 

“rulership”. In addition to assign the position of the governmental 

decree among the divisions of orders, a definition for the 

governmental orders has been presented and investigated. Then, 

with reference to the difference between order and Islamic verdict in 

the discussion about the bases of the inference of governmental 

orders, some cases like: public interests, reason, human experiences, 

custom and lifestyle of sages as the bases of inference of the 

governmental orders have been explained. 

 Key words: Order, Rulership, Governmental orders, Expediency, Reason, 

Lifestyle of sages. 

Expediency and Its Position in Islamic Government  
 Dr. Alireza Saberiyan 

 Assistant professor of Azad University 
  
  
  
  
  

xpediency has a fundamental role in ordinance of religious 

orders and religious orders follow the interests and the 

corruptions in their subjects. The reason in itself is unable in 

revealing the interests and corruptions in many cases and needs the 

expressions of the religion. 

 Governmental  orders  are  issued  by  the  ruler  within the boundary 

T 
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he plural word “Shaaer” (rites) is derived from the singular 

“shaerah” or “shear” and the meaning of sign and mark is 

hidden in it. This word has been used in the Quran four times. 

Although this word has been used under the subject of Hajj and thus 

is being used in the meaning of Hajj rituals and sacrifices and the 

mountain of Safa and Marweh, it has a wide meaning and the 

reasons like meaning of part (tabeez) and plurality of the “shaaer” 

confirm it. So everything that is considered as the sign of God and 

remembers God to human is called “shaaer”. Thus the word “shaaer” 

has been used in the meaning of religion, orders and prohibitions of 

God. The verse: “man yuazzem shaaera llah fa ennaha…” explains 

the reverence and paying respect to the “shaaer” and its necessity, 

though some Islamic intellectuals like Naraghi has criticized the 

understanding of the necessity of reverence and respect from this 

verse. However, he has not negated the necessity of the reverence of 

the divine rites “shaaer” from the traditions and the reason. 

 Jurists have paid attention to the title of “shaaer” (rites) in many 

cases and in this way, they concluded the recommendation or 

permissibility and necessity of the cases like proclamation (azan), 

congregation prayer, greeting, circumcision, religious festivals and 

death ceremonies, pilgrimage to the shrines of the fourteen innocent 

people, to observe the hejab (covering) by women, not shaving of 

the beard, not shaking hands with whom marriage is Islamicly 

impossible and some other cases. 

 Key words: Divine rites, Reverence and paying respect, Quran and the 

rites, Jurisprudence and rites. 
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methodology of the collaboration of these tow sciences. Jurisprudence 

based on the theological foundations and grounds guides legal rules 

to the tradition, moral and religious manners. Law also with regarding 

to the new subjects and presenting new information from old subjects 

can provide searching and efficiency of the jurisprudence. Depending 

on the logic of understanding of the propositions of Quran and 

tradition and tools and methods that the science of methodology of 

jurisprudence make available for jurists, jurisprudence can provides 

the deepest analyses for the rules that dominate on the social and 

economical relations and has influenced on the law in considering 

and analyzing the rules that dominate on the social relations with 

respect to the particular method and the logic and provide a ground 

for lawyer to use logical and methodological expression. Law also 

has provided the jurists with its methodological gains in the area of 

common legislation for changing the religious ideas and propositions 

to legal ideas and propositions and in the area of formal results of 

legal procedure in order to obtain a gradual perfection in different areas 

in a methodological collaboration. It is in this process that the legal 

system of Iran obtains its own originality and desirable efficiency. 

 Key words: Law, Jurisprudence, Logic of law, Methodology of 

jurisprudence, Subject, Problems, Aims, Foundations, Relations. 

Reverence and Paying Respect to Divine Rites 

in the Mirror of Islamic Jurisprudence  
 Dr. Morteza Rahimi 

 Assistant professor of Shiraz University 
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Abstracts  

Relation and Connection between 

Jurisprudence and Law in the Legal System of Iran  
 Dr. Seyyed Abulghasem Naghibi 

 A member of academic board of Jurisprudence and Private Law of the 

    college of Martyr Motahari 
  
  
  
  
  

he science of jurisprudence is a branch of Islamic sciences and 

law is an important branch of humanities. The position of these 

two sciences in the legal system of Iran require that the ground of their 

collaboration in interdisciplinary study is to be presented and the 

substantial and historical relationship of these two sciences to be 

studied. In this research the important grounds of relation and 

connection of these tow sciences mainly nature, subject, problems, 

aim, foundation, scope, division of the subjects and the method have 

been discussed generally and briefly and has been emphasized on the 
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  راميقابل توجه خوانندگان و مشتركان گ

  
كنون كـه تـا   ) حقوق  الهيات و (لامي رضوي   مجلة تخصصي دانشگاه علوم اس    

 ۱۱(، حقـوق    ) شـماره  ۱۱( شماره در چهار زمينة علوم قـرآن و حـديث            ۳۰

بـه  ) يـك شـماره   (، فقه و اصـول      ) شماره ۷(، فلسفه و كلام اسلامي      )شماره

لي صورت مسلسل و فصلنامه منتشر كرده است، در راستاي قوانين آموزش عا       

هـا، بـه      جهت اعطاي درجة علمي، به صورت دوفصلنامه با نام جديد آمـوزه           

  :شود چهار عنوان مستقل زير تفكيك و منتشر مي
  هاي فقهي آموزهـ ۱
  هاي حقوقي آموزهـ ۲
  هاي ثقلين آموزهـ ۳
  هاي حكمي آموزهـ ۴

  


